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 اهداءو  مقدمه

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع رسل االله وبعد:
زنان ـ تقدیم و  سوى نجات) را به همه خرد مندان ـ مردانه این پیام نجات (دعوت ب

وسط این (دعوتنامه) که ت جویم میتوانا مسئلت و  ، ازبارگاه خداوند بزرگدارم می
ثواب  ورزند میکه در نشر این کتاب شرکت  آنانو  براى منو  شنود سازد،گمراهان را خ

 که:  شوم میپاداش نیک عطا فرماید. پس به یارى خداوند متذکر و  جزیل
یابى مگر اینکه  ت را نمىآخرو  سعادت دنیاو  نجات بدان اى انسان خردمند!

را پرستش  تنها اوو  به او ایمان بیاورى،و  آفریده است بشناسى،تو را  پروردگارت را که
همه مردمان فرستاده است و  پیغمبرى را که خداوند او را جهت رهنمائى توو  کنى،

مر دین حق را که خداوند به تو او  از او پیروى کنى،و  به او ایمان بیاورىو  بشناسى
 به آن ایمان آورده عمل کنى.و  نموده بشناسى

 بیان همه امورى آن خدمت تو پیش کرده شده دره نام (دین حق) به این کتاب که ب و
و  عمل پیاده کنید. درو ایمان آورده ها  آن به ،را بشناسىها  آن مهم است که بایدو  بزرگ

روشن ساختن و  ه توضیحبلازم مسایل را که و  حاشیه این کتاب بعضى اصطلاحاتدر 
بوده؛ زیرا که این  احادیث رسول و  مبنى بر کلام خداوند نیز، البته آن ،ذکر کردم بود

 را از کسى هیچ آیین و دینی دیگر ،غیر از این دینه خداوند بو  دو مرجع دین حق است
 دورد ان این نامه تقلید نابینایان را که باعث گمراهى بعضى مردم شدهدر و  .پذیرد مىن

حق و  راه راسته کردم که گمان دارند ب ذکر بعضى از طوائف گمراه راو  کردم،
که  عده نادانانی ، تا آنباشند میحق دور و  از راه راستها  آن حال آنکه اند، استوار

از حقیقت آن پى نبردند  کسانی که آنان نینهمچو  منسوب به همین طوائف گمراه هستند
  .واالله حسبي ونعم الوكيلند. در حذر باش و آگاه شوند

 الشیخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر مؤلف کتاب/





 
 
 

 :فصل اول
 آفریدگارو  شناختن خداوند بزرگ

و  بدان اى انسان خردمند که پروردگارت تو را از عدم آفریده، این پروردگار خدا
ا ب ولی ،اند خداوند تعالى را به چشم ندیده ،مؤمنان خردمندو  مربى همه مخلوقات است،

ذات تدبیر کننده تمام مخلوقات  به اینکه آنو  خالق بودن اوو  ذات، آن وجود دلائل به
 است ایمان دارند.

 به معرفت خداوند: از جمله دلائل و

 حیات استو  دلیل اول: جهان، انسان
این و  ندخود هست غیره انجام دارند، محتاج بو  آغاز ،حادث بودهها  اینو همه 

و  مخلوق حتماً خالقىو  باشد میغیر حتماً مخلوق ه است که محتاج بحقیقت روشن 
االله همان ذات است که خود فرموده و  این خالق بزرگ االله تعالى است آفریدگارى دارد،

ى که به پیغمبران ها کتاب این را خداوند در آن مدبر همه کائنات است،و  خالق است: او
ان علیهم السلام کلام خداوند را براى مردم پیغمبرو  ذکر نموده است، خود فرستاده

خداوند در  اند، عبادت یگانگى خداوند دعوت کردهو  را به ایمان ها آن رسانیده است،
 :فرماید میکریم  قرآن

ُ رَ�َُّ�مُ  إنَِّ ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�تِٰ خَلَقَ  ٱ�َّ �ضَ وَ  ٱلسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ٱۡ�

َ
 شِ� ٱلۡعَرۡ َ�َ  ٱسۡتَوَىٰ ِ� سِتَّةِ �

ۡلَ ُ�غِۡ�  مۡسَ حَثيِثٗا وَ  ۥَ�طۡلبُُهُ  ٱ�َّهَارَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�ُّجُومَ وَ  ٱلۡقَمَرَ وَ  ٱلشَّ مۡرهِ
َ
َ�تِٰۢ بأِ َ� َ�ُ  ٓۦۗ مُسَخَّ

َ
 ٱۡ�َلۡقُ �

ۗ وَ  مۡرُ
َ
ُ َ�بَارَكَ  ٱۡ�   .]٥٤[الأعراف:  ﴾٥٤ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ رَبُّ  ٱ�َّ
زمین را در شش روز سپس و  ها آسمان تهرآینه پروردگارتان همان االله است که آفریده اس«

پوشاند؛ و شب به دنبال روز، به سرعت  با (پرده تاریک) شب، روز را می ؛عرش استوا نمود بر
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در حرکت است؛ و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید، که مسخرّ فرمان او هستند. آگاه باشید که 
ناپذیر) است خداوندي  پر برکت (و زوال آفرینش و تدبیر (جهان)، از آن او (و به فرمان او)ست!

 ».که پروردگار جهانیان است!

 معناى اجمالى آیه مبارکه:
یه مبارکه، بیانگر این حقیقت است که االله تعالى پروردگار عالمیان آمفهوم اجمالى این 

 .1است نموده دیدارها را در شش روز پ آسمانو  زمینو  را آفریدهها  آن که ذاتی است، آن
 قرار دارد،ها  آسمان عرش بالاىو  .2عرش استوا دارد که او بر دهد میتعالى خبر  اوسپس 

استوا عرش  آن بالاى بر و پروردگار متعالاست.  ترین مخلوقات سیعوو  ترین عالی آن و
از . [یعنی رویت خویش با همه مخلوقات استو  سمعو  علم اب او تعالی و نموده است.

و  بیند] دهند می شنود و هر آنچه انجام می ست، سخنان آنان را میآنها آگاه اتمامی حالات 
دهد که  میخبر  االله تعالى چنانهم و .پوشیده نیست االله متعال از امورشان ازهیچ امرى 

، رسد میدنبال روز شب فرا ه سرعت به روز را به ظلمت شب پوشیده است که ب وي
حرکت و  فرمان خداوند سیرو  ویش به امرخهاى  همه در مدارها  ستارهو  مهتابو  آفتاب

صورت تدریجى در شش روز که ضمن آیه قرآنى بیان شد بر اساس حکمت خداى ه آفرینش ب -1

اگر نه خداوند قادر و توانا بود که این همه را در یک دم  و ده کرده بود،ابزرگ است که آن را ار
 شود.  گوید شو پس می هرگاه چیزى را اراده کند مید، چنانکه فرموده: ن(ظرف یک پلک چشم) بیافری

 استوا در زبان عرب که لسان قرآن بیان شده است به معناى علو و ارتفاع است، و استواى خداوند بر -2

 ـ عرش علو و ارتفاع اوست، که کیفیت و چگونگى آن را خداوند می  معنـى اسـتیلا بـر   ه داند، استوا ب
 ـ    ها تصور کرده اند، این مان کردهکه گروهى چنین گ ملک نیست طوري ه اند هرگـاه ایـن صـفات را ب

آید، امـا ایـن دلیـل صـحیح      خداوند اطلاق نماییم تشبیه خداوند به مخلوق می صورت حقیقى آن بر
است که گفته شود این چیز مشابه آن است، اما اگر وصفى را به وجه که این  ینعنیست، زیرا تشبیه ی

تعالى اطلاق نماییم بـدون اینکـه در آن تشـبیه و یـا تمثیـل و       ت به اوشان و جلال خداوند اس لائق
تکییف و تعطیل و تأویل بیاید، این همه نه تنها هیچ حرجى در آن نیست، بلکه طریقه انبیاء و سـلف  

 باشد باید که مؤمن به آن تمسک جوید. صالح می
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کمال مر خدا را و  عظمتو  خداوند است، ز آنِاى تنها یفرمانرواو  آفریدنو  ،کنند می
را از ها  آن او تعالى پروردگار عالمیان است کهو  ،فرماید میاست که خیر کثیر عنایت 

صفات خود کامل و  تاالله در ذاو  تربیت دادآنان را  ها نعمت برو  وجود آورده عدم ب
 مثل صفات مخلوق نیست.  صفات او هیچ کس با اوشریک نیست،و  است

 :فرماید می خداوند تعالى

ۡلُ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ مۡسُ وَ  ٱ�َّهَارُ وَ  ٱ�َّ ۚ وَ  ٱلشَّ مۡسِ وََ� للِۡقَمَرِ وَ  ٱلۡقَمَرُ �  �َ� �سَۡجُدُواْ للِشَّ
ِي  .]٣٧[فصلت:  ﴾٣٧ن كُنتُمۡ إيَِّاهُ َ�عۡبُدُونَ خَلَقَهُنَّ إِ  ٱ�َّ
هاي (قدرت) خدا، شب و روز و خورشید و ماه است. براي خورشید و ماه سجده  از نشانه«

نکنید، براي خدائی که آنها را آفریده است، سجده کنید، اگر واقعاً او را عبادت و پرستش 
 .»کنید می

 معناى اجمالى: 
همه از جمله ، شبو  روز مهتاب،و  که آفتاب دهد مید خبر ین آیه مبارکه خداونا در

و  مخلوقات خداوند بوده مهتاب سجده نکنید زیراو  ، پس به آفتابباشند میآیات الهى 
احد و تنها ذات قابل پرستش خداى پرستش را ندارد،و  هیچ مخلوق سزاوار عبادت

 .مستحق عبادت استو  مدبرو  تعالى خالق لاشریک است زیرا او

 نر و ماده پیدایش دلیل دوم:
أنثى و  ست که خداوند ذکرا ، ایندکن میوجود خداوند دلالت  از جمله دلائل که بر

 خداوند است. وجود از دلائل مخالف هم،جنس  این دوو  را خلق کرده است )مادهو  نر(

 ها رنگها و  چهرهها و  زبان اختلاف دلیل سوم:
 خداوند است، آواز وجود ها از جمله دلائل رنگو  اه چهرهو  ها زبان همچنان اختلاف

 اختلاف موجود است.ها  آن نفر باهم متحد نیست بلکه حتماً در میان رنگ دوو 
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 بهره زندگىو  اختلاف در مورد نصیب دلیل چهارم:
وجود خداوند متعال است.  بهره زندگى دلیل دیگرى برو  اختلاف در مورد نصیب

و  دیگرى غنىو  مردم همگى با هم برابر نبوده، گروهى فقیرکه  دانیم میچنانچه همه 
و  خرد داشتهو  ها عقل ینادولتمند، یکى رئیس دیگرى مرؤس، در حالیکه هر کدام از 

ها  این خانم زیبا داشته باشد، اما در مقدور همگىو  عزتو  آرزومند آن است که سرمایه
برایشان مقدر کرده است، البته آن را  ندند که خداوآورد میدست ه تنها آنچه را بو  نیستند

تا  کند میوسیله یکدیگر امتحان ه آن حکمت بزرگى است که خداوند مردم را ب در
نظام حیات  وسیله بدینو  مصالح همه ایشان ضایع نگردد که کنندبخدمت یکدیگر را 

صیب زندگى دنیا بهره کمتر دارند خداوند ن که در براى آنانو  اجتماعى را حفظ کند
 اینکه با ایمان بیمیرند،ه جنت برایشان تعیین نموده، مشروط بدر و  بیشترى در آخرت

جهان هم در این  چه بسا کهو  گردند میپس از نعیم فراوان در آخرت (جنت) بهرمند 
عده زیادى و  که توانگراناند  سعادت داخلى برخوردارو  قوت جسمىو  فقراء از صحت

 حکمت خداوند است.و  این همه دلیل بر عدلو  ،باشند میفاقد آن  از ثروتمندان

 خواب دیدنخواب شدن و  دلیل پنجم:
رؤیاى صادقۀ که خداوند متعال بنده را در خوابش از و  خواب دیدنو  خواب شدن

 بشارت باشد، چه اخطار.و  چه مژده سازد میبعضى غیبیات با خبر 

 روح دلیل ششم:
 .داند مىداوند کسى دیگرى نجز خه بآن را  مسئله روح که حقیقت

 آفرینش پر اسرار انسان دلیل هفتم:
و  مغزو  دماغى آن، جهاز هاضمهو  قواى مختلف جسمىو  آفریدن پر اسرار انسان

 .است خالق وجود عظمت بر آشکار دلیل همه این ...غیره
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 نزول باران دلیل هشتم:
هاى  ها، میوه گلها،  روئیدن نبات، درختو  مردهو  نزول باران بر زمین خشک

که اند  براهینىو  همه برخى از دلائلها  این غیره آثار قدرت در جهان نبات.و  گوناگون
که این  کند می نام برده است، این همه دلالت بر اینها  آن خداوند در قرآن کریم از

 آفرینده دارد، که این همه مظاهرگوناگون را آفریده است.و  کائنات مدبر

 انسانى فطرت دلیل نهم:
که منکر  وجود ذات اقدس خداوند است، کسیه معترف بو  فطرت انسانى خود گواه

، گردد میبدبختى خود و  موجب شقاءو  دهد میخود را فریب  گردد میاین حقیقت 
 تکذیب ایشانو  سبب انکاره بنیز بعد از مرگ  ین جهان بد بخت بوده،ا ها در کمونست

به و کرده توبه  شانشتابند، مگر اینکه از کفر مى وى جهنمسه ب به فرمان پروردگار عالمیان
 پیغمبر او ایمان آورند.و  خداوند

 تکاثر در بعضى مخلوقاتو  برکت دلیل دهم:
عدم برکت در بعضى دیگرى و  تکاثر در بعضى مخلوقات مانند گوسفندو  برکت

 گربه.و  مانند سگ
و  داء یا آغاز ندارد، حی دائمابتو  تعالى اول بوده از صفات خداوند اینست که او

قائم بذات خود است، و  ، غنىپذیرد مىن انتهاء )میرد مییعنى زنده است ن(لایموت است 
 لاشریک است. و  به کسى نیاز ندارد، یکتا

 : بسم االله الرحمن الرحیمفرماید میخداوند 

ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ  ١أ مَدُ ٱ �َّ ُ   ٣يوَُ�ۡ  لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ   ٢ لصَّ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾٤كُفُوًا أ

 .[الإخلاص]
ي  کننده ي امیدها و برطرف خدا، سرورِ والاي برآورنده. ي یکتا است بگو: خدا، یگانه«

 ».باشد کسی همتا و همگون او نمی . ونزاده است و زاده نشده است .نیازمندیها است



 دین حق   14

 معنى آیات: 
، او تعالى این سوره سوال کردند راجع به صفات خداوندچون کفار از سید المرسلین 

ندارد،  یشریکو احد بوده و برایشان گفته شود که االله تعالى امر نمود تاو  را نازل کرد
 همه چیز از آن خداوند استو  سیادت مطلق بر جهان دارد، انسانو  حی دائم مدبر بوده

رجوع کنند. خدا را  ش فقط به خدااحتیاجات خویو  ها نیازمندي باید مردم در قضاىو 
ه ب ها صورت دیگرو  ین صورتا را در ها اینو  دختر ندارد،و  نیست، مادر يپسرو  پدر

اوند خدو  نسل داشتن از جمله صفات مخلوق استو  لادتو شدت رد کرده است زیرا
الله ا فرزندکلام یهود را که عزیر و  ،خوانند میاالله  فرزندسخن نصارى را که مسیح را 

ند به شدت رد گفت میرا که فرشتگان را دختران خدا ها  این دعواى غیرو  ندنامید می
که مسیح بدون پدر آفریده شده، چنانکه آدم عیه السلام از خاك  کند میبیان و  کند می

و  شده پیداها  انسان زن سایرو  از منى مردو  حواء از پهلوى آدم پیداو  آفریده شده بود
و  بعداً براى ادامه خلق قانونو  چیز را خداوند در اول از عدم پیدا کردههر و  شوند می

تنها ذات اقدس الهى قادر و  دتوان میناین قانون را کسى تغیر داده  نظام را آفریده هیچگاه
را بدون پدر پیدا کرد که در گهواره حرف  به تغیر این قانون است چنانکه عیسى 

توسط آن دریا را دوشق و  هولناك تبدیل کردهاى  دهژرا به ا عصاى موسى و  زد می
دست ه را قدرت داد تا ب) (رسول و  پقومش از آن عبور کردند،و  ساخت که او

حیوانات با آوازیکه همه و  داد میسلام  درخت به اوو  مبارکش مهتاب را دوشق کند
جد الحرام تا معراج از مسو  درحادثه اسراء ،گواهى دادند رسالت اوه مردم شنیدند ب
این در و  دعروج نمو از آنجا تا ملکوت سموات همراه با جبرئیل و  مسجد الاقصى

در و  سخن شد عروج کرد با خداوند همها  آسمان سفر بر براق سوار شد. چون بر فراز
راه سفر خویش در و  شتگالحرام بر سپس به مسجد و این سفر نماز بر او فرض شد

تا هنوز صبح ندمیده بود و  اقع شدو یک شب درها  همه این چیزو  را دیدها  آسمان اهل
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کتب و  احادیثو  معراج در قرآن کریمو  قصه اسراو  که این سفر طولانى انجام یافت،
 تاریخ بیان شده است.

 بیند میاست. خداوند همه چیز را  ارادهو  از صفات خداوند سمع، بصر، علم، قدرت
آنچه و  قرار داردها  سینهو  آنچه در ارحام دتوان مینده هیچ چیزى از سمع او دور مانو 

او صاحب اراده بوده چون چیزى را  داند میخداوند  همه را آید مى آنچه بعداًو  گذشته
 .شود میبگوید شو 

، خداوند خواهد میکه  وقتیو  خواهد می، کلام به آنچه تعالى کلام است از صفات او
کلام االله است. اش  معانىو  قرآن با حروفو  گفته سخن )(با رسول اکرم و  با موسى
قرآن مخلوق نیست طوریکه معتزله چنین و  نازل کرده )(بر رسول آن را  خداوند

 عقیده دارد.
را بخدا ها  این پیامبرانو  از جمله آنچه که خداوند خود را به آن متصف ساخته و

تعالى از مؤمنان راضى  است. او غضبو  ، یدین، استوا، نزول، رضاوجه اند: اطلاق کرده
وجه  غضب،و  رضا نماید، مى غضب کنند میرا  آنانکه نافرمانى اوو  بر کافرانو  شود می
به و  جلال خداوند است.و  نأق شیکه لااند  صفاتىها  این نزول امثالو  ید، استواو 

در و  سنت آمده است که مؤمنان در قیامتو  قرآندر و  صفات مخلوقین شباهت ندارد
 سایر صفات در قرآن کریمو  شرح این مطلبو  تفصیلو  متعال را میبینند، بهشت خداى

 مراجعه صورت بگیرد.ها  آن احادیث ذکر شده است بهو 

 جن:و  حکمت آفرینش انسان
این  که به این حقیقت آشنا شدى که االله تعالى پروردگار تو است پس قتیو اى عاقل

 آفریدهتو را  عبادت خودو  نیافریده بلکه جهت پرستش عبثتو را  بدان که خداوندرا 
 :فرماید میکریم  چنانکه در قرآن
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نَّ خَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ وَ  ٱۡ�ِ ٓ  ٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ ن  مَا
َ
رِ�دُ أ

ُ
ٓ أ رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَا

ُ
أ

َ إنَِّ   ٥٧ُ�طۡعِمُونِ  زَّاقُ هُوَ  ٱ�َّ  .]٥٨-٥٦[الذاريات:  ﴾٥٨ ٱلمَۡتِ�ُ  ٱلۡقُوَّةِ ذُو  ٱلرَّ
من از آنان نه درخواست هیچ گونه ، ام من پریها و انسانها را جز براي پرستش خود نیافریده«

رسان و صاحب  تنها خدا روزي، خواهم که مرا خوراك دهند کنم، و نه می رزق و روزي می
 ».قدرت و نیرومند است و بس

  معنى اجمالى آیات:
را ادا  جن را غرض اینکه عبادت اوو  ت بیان شده که خداوند انسدر اول این آیا

 )1(نمایند آفریده است.
و  تعالى از بندگان غنى بوده محتاج رزق که او فرماید میسوم خداوند و  ودرآیه دوم

روزى همه مخلوقات و  قدرتمند استو  تعالى خود رزاق قوى نیست، چه اوها  آن اطعام
وسایل و  ز او کسى دیگرى قادر به آن نیست چه همه منابعجو  از طرف خداوند بوده

 اخراج رزق از زمین به خداوند مربوط است.و  رزق چون باران
، همه کند میرا پیدا کرده است چنانچه قرآن بیان  ها مخلوقات غیر عاقل که خداوند آن

 اوند ازعبادت خدو  تا در راه اطاعتاند  جهت منافع او آفریده شدهو  در خدمت انسان
و  تصرف نماید، همه مخلوقات متحركها  آن مطابق شریعت درو  استفاده کندها  آن

 اند، مصلحتى خلق شدهو  خاطر حکمته بو  ساکن در جهان مخلوق خداوند بوده
ارزاق و  کمى در اعمارو  ىدحتى زیاو  دانند میعلماى دین این حقیقت را و  دانشمندان

 ین راها را ازها  انسان خداوندو  .یرندگ میوند صورت مصائب همه به امر خداو  حوادث
طاعت جدیت در و  ، پس آنکه به تقدیر خداوتد تسلیم شددهد میمورد امتحان قرار 

 گردد میسعادتمند و  آخرت خوشبختو  نمود رضاى خداوند را کسب کرد، پس در دنیا
خود نساخت،  یاد را پیشهانقو  رضائى نمود، اطاعتاکسیکه در برابر تقدیر الهى اظهار نو 

را  کند اما انسـان او  زمین زندگى میروى  با انسان برو  را آفریده جن مخلوق عاقل بوده خداوند آن -1
 بیند. نمى
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. از خداوند پناه گردد میشقى و  هر دو جهان بدبختدر و  گیرد میمورد غضب الهى قرار 
 .جوئیم میاز قهرش پناه و  م که رضاى الهى نصیب ما گرددکنی میدعا و  خواهیم می

 دوزخ:و  پاداش اعمال، بهشتو  شدن بعد از مرگ زنده

انسان را غرض عبادت خود آفریده است، پس چون این مطلب روشن شد که خداوند 
آسمانى که بر انبیاء نازل شده است بیانگر این هاى  فراموش نباید کرد که جمیع کتاب

خداوند هرکس را مطابق و  ،شود میکه بعد از مرگ انسان دوباره زنده  باشد میحقیقت 
فنا به جهان و  مل. زیرا انسان با مرگ از دنیاى عدهد میپاداش و  اعمال او برایش اجر

خداوند به ملک  گذراند می، چون انسان میعاد معین عمر را کند میجاودان انتقال و  پاداش
 را قبض نماید چون روح از جسد بیرون شد، اگر مؤمن تا روح او دهد میالموت دستور 

این حال تا  ،رود میاگر کافر بود به جهنم و  شود میمطیع بود در بهشت مسکن گزین و 
و  گرداند میرا به اجساد بر  ارواحو  سازد میآنگاه خداوند همه را زنده  ماند میمت قیا

 این هم براى آنست که تا حساب ازو  آیند. مخلوقات همه مثل حالت اولى خویش درمی
و  فقیر، شاهو  زن، توانگرو  هر کس مطابق عملش پاداش در یابد مردو  گرفته شودها  آن

و  گیرد مییابند، مظلوم قصاص خود را از ظالم  ید را در مرعیت همه جزاء اعمال خو
و  گیرند میاز همدیگر خود قصاص و  ظلم کردهها  آن که بر حتى حیوانات از کسانی

جنیان و  ها انسانو  ،شوند میدوزخ نو  ، حیوانات داخل بهشتگردند میآنگاه خاك 
ولو  گردند میداخل بهشت  ، مؤمناندارند میجزا دریافت و  مطابق به اعمال شان پاداش

صاحب قدرت باشند، و  گرچه ثروتمند شوند میگنهکاران داخل جهنم و  فقیر باشند
 :فرماید میچنانچه خداوند 

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿
َ
ِ إنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡ  ٱ�َّ

َ
  .]١٣[الحجرات:  ﴾�

 .»شما است ترین یشما در نزد خدا متّق ترین یگرام گمان یب«

 



 دین حق   18

 بهشت:
که کسى  شود میبه اشکال گوناگون پیدا ها  النعم است، در آنجا نعمت بهشت دار

هر مرتبه آن در و  دارد وجود درجهو  شرح نماید، در آن صد مرتبهآن را  دتوان مین
ترین  پائین ،اند شان مسکن گزین کثرت اعمال صالحهو  باشندگانى مطابق قوت ایمان

 نعمت پادشاه روي زمین است.و  ترین جلال هشکوو  ز مرتبهمرتبه بالاتر ا درجه آن هفتاد

 :دوزخ
ى مختلف که ها عذاب را از آن دور نگه دارد ـ جاى عذاب است دوزخ ـ خداوند ما

اگر در قیامت مرگ و  شود میتولید  ها چشماشک بر و  ،ها دل لرزه درها  آن از نام بردن
صورت مکمل ه بکریم  قرآن داد میمحض دیدن دوزخ جان ه بود انسان دوزخى ب می

مختصراً به  ماو  بهشت را شرح کردهو  زندگى بعد از مرگ پاداش عمل، دوزخو  مرگ
جزاء زیاد است خداوند جل و  حسابو  ل زندگى بعد از مرگیآن اشاره کردیم، دلا

 :فرماید میجلاله 

خۡ ﴿
ُ
 .]٥٥[طه:  ﴾٥٥رَىٰ ۞مِنۡهَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ وَ�يِهَا نعُيِدُُ�مۡ وَمِنۡهَا ُ�ۡرجُُِ�مۡ تاَرَةً أ

از آن بار دیگر شما را بیرون و  گردانیم میرا بر آن شمادر و  از خاك شما را آفریدیم،« :یعنى
 .»آوریم می

 :فرماید میونیز 

ِيٓ ُ�ۡييِهَا  قلُۡ  ٧٨وَِ�َ رَمِيمٞ  ٱلۡعَِ�مَٰ قَالَ مَن يُۡ�ِ  ۖۥ َ�اَ مَثَٗ� وَ�َِ�َ خَلۡقَهُ  وََ�َبَ ﴿  ٱ�َّ
 
َ
�شَأ

َ
�ٖ� وهَُوَ بُِ�لِّ خَلۡقٍ عَليِمٌ أ لَ مَرَّ وَّ

َ
 .]٧٩-٧٨[يس:  ﴾٧٩هَآ أ
ین حال ا را در ها استخوان فرینش خود را فراموش کرد گفت اینآو  براى ما مثال زد،« :یعنى

او و  اول که پیدا کرد بارکسی  آن را گرداند میزنده  ؟ بگوکند میچه کسى زنده اند  که بوسیده

 :فرماید مینیز و  .»آگاه استو  دانا برحال هر مخلوقى



 19 فصل اول: شناختن خداوند بزرگ و آفریدگار

ِينَ  زََ�مَ ﴿ ْۚ قُلۡ بََ�ٰ وَرَّ�ِ َ�ُبۡعَُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلۡتُمۡۚ وََ�لٰكَِ َ�َ  ٱ�َّ ن لَّن ُ�بۡعَثُوا
َ
َ�فَرُوٓاْ أ

 ِ  .]٧[التغابن:  ﴾٧�سَِ�ٞ  ٱ�َّ
واهند گردید! بگو: چنین نیست که پندارند که هرگز زنده و برانگیخته نخ کافران می«
پندارید، به پروردگارم سوگند! زنده و برانگیخته خواهید شد، و سپس از آن چیزهائی که  می
 ».اید با خبرتان خواهند کرد. و این کار براي خدا ساده و آسان است کرده می

  معناى اجمالى آیات:
از زمین پیدا کرده چنانچه  تعالى انسان را که او دارد میدر آیه اول خداوند بیان 
را از ها  آن سپسو  ،دهد میرا به خاك عودت ها  آن بازو  ابوالبشر را از خاك پیدا کرده،

 . دهد میپاداش و  شان اجرها را در برابر اعمال آنو  شان بر انگیختهقبور
که تعجب نمود چطور خداوند  را کننده تکذیبکافر  ي در آیه دوم خداوند عقیده

کند.  د می، رکند میزنده  گردد میخاك  پوسیده و یشها استخوان ا بعد از اینکهانسان ر
این  ن را از عدم آفریدهکه این انسا یی، خداکند میرا چنین رد  ي وي شبههاین  خداوند

 .تر است اول آسان پیدایش نسبت به خلقتاین و  کند می را نیز کار
رد  ،نمایند می تکذیب بعد الموت راآیه سوم خداوند زعم کافرانى را که بعث در و 
 که خواه مخواه او یدبیان نماها  آن که به تاکید به دهد میبه پیغمبر خویش خبر و  نموده

برابر در و  ،دهد میرا خبر ها  اند آن به کارى که کردهو  ،گرداند میرا مبعوث  ها تعالى آن
 این کار نزد خداوند آسان است.و  ،دهد می سزاآن برایشان 

عذاب ه دوزخ بو  چون قیامت فرا رسد منکرین بعث دهد میدر آیه دیگرى خبر  و
 :شود میوقت برایشان گفته  آندر و  تا حقیقت را دریابند، گردند میدوزخ مبتلا 

ِي ٱ�َّارِ ذُوقُواْ عَذَابَ ﴿ بوُنَ  ۦكُنتُم بهِِ  ٱ�َّ    .]٢٠[السجدة:  ﴾٢٠تَُ�ذِّ
 »!پنداشتید یوغ مرا که آن را در یعذاب آتش یدبچش«
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 اقوال انسان:و  ثبت اعمال
و  چه آشکارا باشد گوید مییا و  کند میخداوند خبر داده که اوتعالى به آنچه که انسان 

کائنات را پیدا کرده باشد در لوح و  که انسان ینا این همه را پیش ازو  ،داند میچه پنهان 
 فرموده، که یکى در جانب راستانسان دو فرشته مقرر  براى هرو  محفوظ نوشته است

 راها  بدىو  دیگر در جانب چپ قرار داردو  ،کند میرا ثبت  ها نیکىو  قرار داشته
هر انسان در روز قیامت اعمال نامه و  ،شود میفوت نها  آن هیچ چیزى ازو  نویسد مى

آن  اگر کسى ازو  ،کند میبه همه آنچه که نوشته شده اعتراف و  کند میخود را دریافت 
ق یکریم این حقا قرآنو  .دهند میشهادت  دستش علیه اوو  وش، پاىگانکار نماید چشم، 

 :فرماید می متعال خداوند ،به تفصیل بیان فرموده است را

يهِۡ رَ�يِبٌ عَتيِدٞ ﴿ ا يلَۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِ�َّ َ�َ   .]١٨[ق:  ﴾١٨مَّ
 يمراقب و آماده برا يا ن دم، فرشتههما ینکهمگر ا آورد یرا بر زبان نم یسخن یچانسان ه«

 »(و ضبط آن) است! یتانجام مأمور

 :فرماید مینیز  و

 .]١٢-١٠نفطار: الا[ ﴾١٢َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلُونَ  ١١َ�تٰبَِِ�  كرَِامٗا ١٠�نَّ عَليَُۡ�مۡ لََ�فٰظَِِ� ﴿
که  و بد شما)، یکمال ن(اع یسندهوالا مقام و نو بر شما گمارده شده... ینگاهبانان شک یو ب«

 »!کنید یشما چه م دانند یم

تعالى براى هر انسان دو فرشته  که او دهد میخداوند طى این آیات خبر  شرح آیات:
ها)  دیگرش سیئات (بدىو  ،نویسد می) را ها نیکىحسنات (ها  آن مقرر نموده که یکى از

ظیفه داده و عالى فرشتگان مقربى راکه االله ت نماید میدو آیه آخرى بیان در و  کند میرا قید 
آنان را  نوشتهو  قدرت داده که اعمال بندگانها  آن بهو  ،نویسند میکه همه اعمال را 

 مطابق به آنچه در لوح محفوظ ثبت شده درج کنند.
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 :)شهادت (گواهى دادن
دهم  شهادت میو  محمد رسول خدا استو  دهم که خداى جز االله نیست، گواهى می

خداوند  آن روز که روز قیامت بدون شک آمدنى است،و  دوزخ حق استو  که بهشت
همه آنچه که و  پاداش خود را ببینندو  تا حساب کند میهایشان دوباره زنده  همه را از قبر

 اند. زبان پیامبران بیان کرده حقه بو  خداوند درکتاب
و  را اعلان کنى، آنو  از تو اى انسان خردمند تقاضا دارم که چنین گواهى را بدهى، و

 به آن عمل کنى زیرا این یگانه راه نجات است.





 
 
 

 :فصل دوم
 شناختن پیغمبر و  معرفت

زودى بعد ه بو  آفریدگار تو است،و  چون این مطلب روشن شد که خداوند پروردگار
، پس این را باید بدانى دهد میپاداش تو را  ، در برابر اعمالتسازد میزنده تو را  از مرگ

برایت امر نموده تا از و  همه بشریت پیغمبرى فرستاده،و  ه خداوند براى هدایت توک
شناسائی عبادت صحیح جز از راه اطاعت و  راهى براى معرفتو  اوامرش اطاعت نمائى،

 .در میان نیست پیغمبر
واجب است همانا خاتم المرسلین و  همه لازم این پیامبر گرامى که پیروى او بر و

موسى بیشتر از چهل مرتبه و  این پیغمبر که عیسى ،) استحضرت محمد (رسول االله 
که  ینا نصارى پیش ازو  یهودو  اند، مژده دادهو  انجیل به بعثت او بشارتو  تدر تورا

 .)1(ندکرد میدست به تحریف بزنند این آیات را تلاوت 
و  انوادهاین پیغمبر گرامى محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب که در شریفترین خ

میلادى در شهر  570بتاریخ  إشریفترین قبیله قریش از اولاد اسماعیل فرزند ابراهیم 
 مکه متولد شد.

نورانى و  ) از بطن مادر به دنیا آمد همه کائنات روشنحضرت ( در آن شب که آن
افتادند، ایوان کسرى  زانوه شد، حتى مردم حیران شدند، بتان قریش در کعبه شریفه ب

بعد از دوهزار سال آتش زردشتیان خاموش و  زمین فروریخت،ه آن بهاى  کنگرهو  ،لرزید
دنیا ه ها همه اعلان خداوند متعال به اهل روى زمین بود که خاتم المرسلین ب اینو  شد،

 يـةکتـاب هـدا  و  سلام احمد بن تیمیـه ثار شیخ الإآدرکتاب (الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح)  -1

تاریخ ابن کثیر و  ةکتاب معجزات النبوو  همچنان کتاب سیرت نبوى ابن هشام،و  الحیارى از ابن قیم

 .این بشارات به تفصیل بیان شده است
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یکتا و  احدو روم را به عبادت خداىو  فارسو  ،شکند مىهم  زودى بتان را دره بو  آمده
 را قبول نکنند با ایشان جهاد خواهد کرد. پس خداوند اوها  آن اگرو  ،کند میدعوت 
 اقع شد.و چنینو  گردد میدین او در روى زمین منتشر و  گرداند میپیروز 

 خداوند متعال رسول اکرم را نسبت به انبیاء دیگر امتیازاتى بخشیده است:
 .آید مینبعد از او دیگر پیغمبرى و  است خاتم المرسلین )(حضرت  اول اینکه آن

که  کسی ،هستند  )(حضرت  همه مردم امت آن ،بوده دوم اینکه رسالت او عمومى 
حتى و  شود میکه عصیان نماید داخل جهنم  کسیو  ،گردد میفرمان برد داخل بهشت 

 یهای آنو  به او ایمان بیاورند،اند  مکلفو  بوده )(حضرت  نصارى هم امت آنو  یهود
 باشد مىن صحیح إعیسى و  به موسىها  آن آورند، ایمان نمى ایمان )رسول (ه بکه 

ها  آن زیرا خداوند به اند؛ نباشد بیزار )(که پیرو حضرت محمد  همه انبیاء از انسانی
و  امم خود را به پیروى او دعوت کنندو  هدایت داده بود که به بعثت او بشارت دهند،

ر عهد رسالت این رسول گرامى این دین دین او همانا دین همه انبیاء بود، منتهى اینکه د
یچ انسانى مجاز نیست ه به )بعد از بعثت رسول اکرم (و  کمال خود رسیده است،ه ب

از تحریف محفوظ است، هر چه و  دین دیگرى را قبول کند زیرا این دین کامل بوده
 اند. طور که نازل شده بودند باقى نمانده آنو  نصرانیت دچار تحریف گردیدهو  یهودیت

 إعیسى و  پیرو حضرت موسى باشد می )(حضرت محمد  پس هر مسلمان که پیرو
چه دعواى پیروى موسى  اگر پذیرد مىن که اسلام را کسی هرو  ،باشد میهمه انبیاء نیز و 
گروهى  شود می. روى همین حقیقت است دیده باشد میعیسى را کند، منکر همه انبیاء و 

اطاعت خود را به رسول خدا و  به شتاب اسلام را قبول نموده دانشمندان یهودو  از علماء
 اعلان کردند.

 ):رسول اکـرم (هاى  معجزه
را که بر صدق ) (حضرت  معجزات آن )(سیرت رسول و  نویسندگان تاریخ

 از جمله:  اند، بیش از هزار رسانیدهآن را  تعدادو  شمار کردند کند میپیامبرى او دلالت 
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 جا داشت.  )(حضرت  شانه آن که در میان دو ر نبوت)خاتم نبوت (مه
 هنگام شدت گرمى تابستان. )( وسایه کردن ابر بر آنحضرت

 ى.و سلام گفتن درخت برو  ،دست مبارکش درها  تسبیح گفتن سنگریزه
ه ب تدریج به همه این امورو  یوندد،پ یبوقوع م خبر دادن او از غیبیات که در آخر الزمان

 .دآی مى وقوع
هاى علامات  کتابو  ى احادیثها کتاب در شود میاقع و ها آن تا روز قیامت همه و

این معجزات به معجزات انبیاء سابقه شباهت دارند. اما معجزه که تنها و  قیامت آمده

 همانا قرآن کریم است، این کتابی ماند مىباقى  عةتا قیام الساو  مخصوص آنحضرت بوده

اکنون و  ،دتوان مینبوده دست تحریف به او دراز شده  که خداوند متعهد حفظ آن
یک  درحتی  يدارد یکى از دیگر وجود کریم که در میان مسلمانان نسخه قرآن ها میلیون

ین لحاظ ا ازو  انجیل تحریف شدهو  تتوراهاى  حرف باهم اختلاف ندارند، اما نسخه
قرآن است تحریفی در آن  آن باهم تفاوت دارند، اما چون خداوند خود حافظهاى  نسخه

 :فرماید میخداوند  دتوان مینصورت گرفته 

ۡ�اَ ﴿   .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فِٰظُونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ

 »!یمو ما بطور قطع نگهدار آن یم؛ما قرآن را نازل کرد«

 ت:محمد رسول اوسو  که قرآن کتاب خدا است، این عقلى برو  دلائل نقلى

حضرت و  منطقى بر اینکه قرآن کلام خدا،و  دلائل عقلىو  از جمله براهین
رسول اوست، اینست که چون کفار قریش پیغمبر را تکذیب کردند از طرف  )(محمد

کلام خدا نیست پس مانند  گمان دارند که قرآنها  آن چلنچ داده شد: اگرها  آن خداوند به
ها  آنو  زبانشان بوده ار عاجز ماندند با آنکه قرآن باز اینکها  آن اوکتابى بیاورند اما

 سپس ازو  فصحاء قرار داشتو  بلغاترین  میانشان مشهوردر و  ترین عرب بودند فصیح
 اقلاً ده سوره مانند قرآن تواند مىن حجم قرآن کتابى را آوردهه خواسته شد اگر بها  آن
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از و  که یک سوره مانند آن بیاورندمطالبه شد ها  آن کریم بیاورند، چون عاجز شدند از
 فومود:و  اعلان نمودایشان را  اینکار نیز عاجز ماندند. سپس خداوند عجز

�سُ  ٱجۡتَمَعَتِ لَّ�نِِ  قلُ﴿ نُّ وَ  ٱۡ�ِ ْ بمِِثۡلِ َ�ذَٰا  ٱۡ�ِ توُا
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ توُنَ بمِِثۡلهِِ  ٱلۡقُرۡءَانِ َ�َ

ۡ
وَلوَۡ  ۦَ� يَ�

 .]٨٨[الإسراء:  ﴾٨٨ظَهِٗ�� َ�نَ َ�عۡضُهُمۡ ِ�َعۡضٖ 
بگو: پروردگارا! مرا صادقانه (به هر کاري) وارد کن، و صادقانه (از آن) بیرون آور، (و چنان «

چیز، راستی و درستی باشد)، و از جانب خود قدرتی  کن که خطّ اصلی من در آغاز و انجام همه
در برابر دشمنان، برایم) یار و به من عطاء فرما که (در امر حکومت بر دوستان و اظهار حجت 

 .»مددکار باشد
 مثل آن عاجز آوردنبود هرگز از  یا سخن غیر او میو  حضرت پس اگر قرآن کلام آن

کلام خداوند نظر به کلام بشر طورى برترى و  شدند، اما چون کلام خداوند است نمى
هم مانند  م اومثل ندارد پس کلاو  چون خداوند شبیهو  دارد که خداوند بر بشر دارد،

محمد رسول خدا است زیرا کلام و  که قرآن کلام خداوند شود میینجا دانسته ا ازو  ندارد
 .دتوان مینخداوند را جز رسول او دیگرى آورده 

 :فرماید میخداوند 

ا﴿ حَدٖ مِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ  مَّ
َ
ٓ أ باَ

َ
دٌ � ِ َ�نَ ُ�َمَّ ُ وََ�نَ  نَۗ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ وخََاَ�مَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ءٍ عَليِمٗا   .]٤٠[الأحزاب:  ﴾٤٠بُِ�لِّ َ�ۡ
محمد پدر (نسبی) هیچ یک از مردان شما (نه زید و نه دیگري) نبوده (تا ازدواج با زینب «

ي  ي او با شما رابطه ي خدا و آخرین پیغمبران است (و رابطه براي او حرام باشد) و بلکه فرستاده
 .»ت). و خدا از همه چیز آگاه بوده و هستنبوت و رهبري اس

ٓ ﴿ ونیز فرموده است: رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَا
َ
 .]١٠٧[الأنبياء:  ﴾١٠٧أ

 .»ایم اي پیغمبر!) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده«(
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  معنى اجمالى آیت:

 رسول خدا براى همه مردم بوده درآیه اول خداوند خبر داده است که حضرت محمد
این رسالت عظیم را به او سپرده و  باشد مینبعد از او پیامبرى و  باشد میتم الانبیاء خاو 

آیه دیگر بیان نموده که خداوند در و  ترین همه بوده صالحوجود مقدسش است زیرا 
 . امااست سفید فرستادهو  سیاه ،عجمو  عرب مه مردمه را به )(حضرت محمد 

در آیه سومى بیان شده که اورا  اند. بسیارى این حقیقت را درك نکرده پس گمراه شده

که به او  مردم را عزت بخشیده، پس کسیاش  وجود گرامىو  للعلمین قرار داده حمةر

که به او ایمان  کسیو  گردد میداخل بهشت و  رد، پس رحمت حق را پذیرفتهوایمان آ
 .گردد میعذاب دردناك و  نکرده لذا مستحق دوزخ لنیاورد پس رحمت خداوند را قبو

 : رسالت محمد ه بو  خداونده ایمان ب نداي
و  م تا خداوند را پروردگار خودکنی میاز تو اى انسان خردمند دعوت  بنابراین

این همانا دین اسلام است که و  از او پیروى نمائى،و را پیغمبر خویش بدانى  محمد
 ، بلى خداوند پیغمبر را درباشد می )(احادیث رسول اکرم و  یممنبع عظیم آن قرآن کر

به چیزى  خواهد میجز به آنچه که خداوند  عصمت خود نگاه داشته، پس اوو  پناه
لذا از اعماق  دارد میغیر از نهى خداوند از چیزى دیگرى باز نه بو  .کند میدیگرى امر ن

به پیامبرش و  لا شریکو  احدو روردگارخداوند په دل مخلصانه این آواز را بلندکن: ب
 که بدون این دیگر راه نجات نیست. زیرا کنم میپیروى  از اوو  ایمان آوردم محمد
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و  دانستید که خداوند جل جلاله پروردگار تو، خالقو  چون این مطلب روشن گردید
اجب و عبادت اوو  پرستشو  یک است،لا شرو واحد  او تعالى خداىو  رازق تو است،

همه عالمیان و  رسول براى توو  رسول خداوند پیغبر )(نیز دریافتید که محمد و  است،
مگر اینکه دین اسلام  باشد میندرست و  صحیح است. پس این را باید بدانید که ایمان تو

 ى است که خداوندعمل نمایید، زیرا این همان دینو  به آن ایمان بیاورید،و  را بشناسید
همه مردم را مکلف کرده تا به و  پیغمبران را به تبلیغ آن مأمور ساخته،و  برگزیدهآن را 

 آن عمل کنند.

 تعریف اسلام: 

ُ « اند: فرموده )(خاتم المرسلین حضرت محمد  َ إلاِ ا�َّ نْ لا إِلهَ
َ
نْ �شَْهَدَ أ

َ
الإسِْلامُ أ

 ِ دًا رسَُولُ ا�َّ نَّ ُ�مََّ
َ
َيتَْ إِنْ  وَأ

ْ
جَُّ الب

َ
كَاةَ وَتصَُومَ رَمَضَانَ وَتح لاةَ وَتؤُِْ�َ الزَّ وَتقُِيمَ الصَّ

هِْ سَبِيلاً 
َ

 .»اسْتَطَعْتَ إِلي
که محمد  اینو  ی نیست مگر یک خدا،یکه خدا اسلام گواهى دادن است بر این« :یعنى

 ماه رمضان را بگیریدروزه و  بدهید زکات را ،برپا دارید نماز را اینکهو  رسول خداست،
 .»داشته باشید و توانایی حج خانه خدا را انجام دهید اگر به آن قدرتو 

و  پس اسلام همان دین جهانى است که همه مردم را به قبول آن مأمور ساخته
ضوح و خداوند به کمالو  اند، اسلام خود را اعلان کردهو  پیغمبران به آن ایمان آورده

جز از اسلام دینى دیگرى ه او تعالى از هیچ کس بو  م دین حق بودهکه اسلا نماید میبیان 
 :فرماید میخداوند و  ،پذیرد نمیرا 
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ِ عِندَ  ٱّ�ِينَ  إنَِّ ﴿  .]١٩[آل عمران:  ﴾ٱۡ�ِسَۡ�مُٰۗ  ٱ�َّ
بیگمان دین (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام (یعنی خالصانه تسلیم فرمان االله شدن) «
 ».است
 :مایدفر مینیز  و

 ﴾٨٥ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ مِنَ  ٱ�خِرَةِ دِينٗا فَلنَ ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ ِ�  ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ وَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ﴿
 .]٨٥ عمران: [آل

شود، و او در  و کسی که غیر از (آئین و شریعت) اسلام، آئینی برگزیند، از او پذیرفته نمی«
 ».ي زیانکاران خواهد بود آخرت از زمره

 عانى اجمالى آیات:م
غیر از اسلام ه بو  که دین اسلام تنها دین حق بوده فرماید میین آیات خداوند ادر 

خوشبخت خواهند و  سعادتمندهائى  آن بعد از مرگو  پذیرد نمیدینى دیگرى را از کسى 
و  که به دینى دیگرى غیر از اسلام ایمان آوردندهائی  آنو  دنیا رفتند بود که مسلمان از

لذا همه پیامبران اسلام خویش را اعلان  شوند میردند، پس در آتش دوزخ تعذیب م
که مسلمان نیستند براءت خویش را اعلان کردند، پس اگر کسى از  از آنانو  داشتند،

 اطاعت )(خوشبخت باشد، از رسول خدا محمد و  نصارى بخواهد نجات یابدو  یهود
عیسى علیهما السلام شناخته شوند، زیرا همه انبیاء  و پیروى نماید تا حقیقتاً پیرو موسىو 

کسیکه بعد از بعثت  ند،کرد میپیروان خویش را به اسلام دعوت و  خود مسلمان بوده
ایمان  )(مگر اینکه به محمد  شود میبه دنیا آمده ایمان او درست ن )(رسول اکرم 

 ه است:کریم فرمود به قرآن کریم عمل نماید خداوند در قرآنو  آورد

َ قلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿ ُ ُ�ۡببُِۡ�مُ  ٱتَّبعُِوِ� فَ  ٱ�َّ ُ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۚ وَ  ٱ�َّ َ�فُورٞ  ٱ�َّ
 .]٣١[آل عمران:  ﴾٣١رَّحِيمٞ 

دارید، از من پیروي کنید تا خدا شما را دوست بدارد و  بگو: اگر خدا را دوست می«
 .»ي مهربان است و خداوند آمرزندهگناهانتان را ببخشاید، 
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 معناى اجمالى:
هرگاه کسى ادعا نماید که خدا را دوست  کند میامر  )(خداوند به حضرت محمد 

اقعاً خدا را دوست دارید پس پیروى مرا نمایید زیرا خداوند و برایش بگو: اگر دارد می
 ایمان آورده )(محمد مگر این که به  بخشد نمیرا  گناهانتانو  دارد میشما را دوست ن

 را کنید. متابعت اوو 
و  کامل ادیان بوده فرستاده مظهر )(اسلام این دینى که خداوند به حضرت محمد  و

این همان دینى و  ین دین دیگرى را نپذیرفته،ا غیر ازه خداوند براى بندگان خویش ب
ند خداوند داد میه مژدو  است که انبیاء علیهم السلام هرکدام در عهد خود به آن بشارت

 :فرماید می

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ  ﴾دِينٗا

 .]٣[المائدة: 
امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزتّ بخشیدن به شما و استوار داشتن «

ود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند براي شما گامهایتان) نعمت خ
 ».برگزیدم

 معنى اجمالى:
در میل  وقت که رسول  آن ین آیه که در هنگام حجۀ الوداع درا خداوند در

 را مکمل ساخته شانخداوند اکنون براى مسلمانان دین :فرماید میعرفات بودند نازل شده 
و  )این نعمت به همانا بعثت رسول (و  اتمام نموده است،ها  آن را براى نعمت خودو 

جز این و  که اسلام همان پسندیده خدا است فرماید میو  کریم است نازل نمودن قرآن
صالح براى هر و  کاملو  این دین شاملو  ،کند میدین دیگرى را از هیچ کس قبول ن

برنامه کامل براى همه شؤون  عدل است،و  زمان است، دین علم، آسانى خیرو  عصر
 سیاست، هم اجتماعو  هم دولت است، حکومت قضاءو  هم دین و در واقعحیات بوده 

 آخرت است.و  اقتصاد، سرانجام یگانه راه سعادت انسان در دنیاو 
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 ارکان اسلام:
فرستاده مبنى بر پنج ارکان است،  )(به حضرت محمد آن را  اسلام کامل که خداوند

ایمان بیاورد، این ارکان ها  این مگر اینکه به پذیرد نمیکسى را  مان هیچخداوند ای
 از:اند  عبارت

 محمد رسول خدا است.و  احدو که خداى نیست مگر خداى این گواهى بر
 برپا داشتن نماز. 
 پرداختن زکات. 
 روزه ماه رمضان. 
 حج بیت االله در حال داشتن قدرت. 

مبین این حقیقت است. هر  »على خمس.. بني الإسلام« حدیث مبارك رسول 

زبان ه بآن را  مسلمان باید بداند که معنى شهادت لاإله إلا االله تنها این نیست که انسان
به آن و  زبان تکراره بآن را  که تکرار کند بلکه باید به مقتضاى آن عمل کند هرچه کسی

 .اردبرد میتکرار زبانى کدام بهره کافى نو  از گفتن کند میعمل ن
 ناپذیر  یکتا و شکست غیر از خداونده هیچ معبود حقیقى ب معنى لا إله إلااالله اینست:

 اند، غیر از او دیگران همه باطلو  خداوند همان إله بودهو  ندارد وجود آسمانو  در زمین
مشرك است، و  غیر از االله دیگرى را عبادت کند کافره که ب کسی معنى إله معبود است،و 

توسل هم باشد؛ زیرا و  قصد تقربه چه ب اگرو  لى باشد،و ن معبود نبى یااگرچه ای
و  این چنین استدلال غلطو  ند،پرستید میمشرکین به اساس محبت معبودان خویش را 

بلکه  گیرد میتوسل به خداوند از راه پرستش دیگران صورت نو  مردود است زیرا قربت
 ماز، صدقه، ذکر، روزه، جهاد، حج، نیکى بااین قربت از راه انجام اعمال نیک مانند ن

یا دعاى مؤمن و  شود میکرده است حاصل  آن امره که خداوند بها  آن مانندو  الدینو
 براى برادرش.
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 انواع عبادت:
 م: کنی میدرینجا به برخى ازین اشکال اشاره و  اشکال مختلف داردو  عبادت انواع

عبارت از طلب قضاى حاجات از خداوند آن و  دعا کردن یکى از انواع عبادت است،
غیر از خداوند کسى دیگرى قادر به قضاى آن ه بکه  ییها نیازمندىو  است آن حاجات

نباشد، از قبیل انزال باران، شفاى بیماران، سعادت، کوشندن مشکل، طلب بهشت نجات از 
 . ها. این امثالو  طلب سعادتو  روزىو  دوزخ، مطالبه اولاد،

دعا  فرماید میخداوند  شود میغیر از خداوند از کسى دیگرى مطالبه نه این همه ب
از اهل دوزخ و  عاصى سازد میغیر از خداوند متوجه ه بآن را  که کسیو  عبادت است،

 است.

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
ِينَ أ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُونَ  ٱ�َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

 .]٦٠[المؤمن:  ﴾٦٠هَنَّمَ دَاخِرِ�نَ جَ 
که از عبادت  ی! کسانیرم) شما را بپذيتا (دعا یدرا بخوانمپروردگار شما گفته است: « :یعنى

  !»شوند یبا ذلّت وارد دوزخ م يبه زود ورزند یمن تکبر م
 :فرماید میطرف غیرخداوند قرآن  ضرر ازو  ناتوانى به نفعو  مورد عدم قدرت درو 

ْ  لِ قُ ﴿ ِينَ  ٱدۡعُوا ِّ فََ� َ�مۡلكُِونَ كَشۡفَ  ۦزََ�مۡتُم مِّن دُونهِِ  ٱ�َّ  ﴾٥٦عَنُ�مۡ وََ� َ�ۡوِ�ً�  ٱل�ُّ
 .]٥٦[الإسراء: 
را که ی یها آن گمان دارند برایشان بگو: بخواهیدو  غیر از خداوند زعمه به کسانیکه ب« :یعنى

دور کردن ضرر از شما را و  از بین بردن غیر از خداوند به قدرت او زعم کردید پس قدرته ب

 :فرماید میدرجاى دیگر و  »ر یا تحویل بدهندیتغی که این ضرر را دتوان مینو  ندارند

نَّ ﴿
َ
ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ  ٱلمََۡ�ٰجِدَ  وَأ َّ�ِ ِ حَدٗا  ٱ�َّ

َ
 .]١٨[الجن:  ﴾١٨أ

 .»است پس هیچ کسى را با خداوند نخوانید مساجد خاص خدا« :یعنى
غیر از ه بو  عبادت بوده غرض تقرب از جملهه نذور بو  تقدیم قرابینو  ذبح نذر

 .باشد میننام هیچ مخلوق دیگرى روا ه خداوند ب
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مستحق  دارد مینذر تقدیم و  یا جن ذبحو  نام قبره ب و نام غیر خداونده که ب کسی و
 . گردد میلعنت 

 :فرماید میخداوند 

﴿ ُ ِ رَبِّ قلُۡ إنَِّ صََ�ِ� وَ� وَ�َِ�لٰكَِ  ۖۥ َ� َ�ِ�كَ َ�ُ  ١٦٢ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ سُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
لُ  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
 .]١٦٣-١٦٢[الأنعام:  ﴾١٦٣ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ أ

بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است (و این «
اندازم  کنم و کارهاي این جهان خود را در مسیر رضایت او می را پرستش میاست که تنها خدا 

. ي مماتم شود میرم، تا حیاتم ذخیره کوشم و در این راه می و بر بذل مال و جان در راه یزدان می
ام، و من اولین مسلمان (در میان امت  خدا را هیچ شریکی نیست، و به همین دستور داده شده

 ».ي انسانها براي خدا) هستم رین فرد در میان همهت خود، و مخلص
خداوند «. (حدیث مسلم) »االله لعن االله من ذبح لغ�« اند: فرموده )(ورسول اکرم 

نام فلانى ه . هرگاه کسى بگوید ب»است لعنت کرده کند میکه بنام غیر خدا ذبح  کسى را
چنان و  ،کنم میا صدقه چنان شد این چیز رو  بالاى من نذر باشد، که اگر کسى چنین

و  شرك است؛ زیرا نذر عبادت استو  ، این چنین نذر گرفتن ناروا بودهنمایم میکارى را 
شروع چنین است که شخص بگوید: نذر مو  .باشد مینغیر از خداوند درست ه عبادت ب

یا چنان کارى و  ،کنم میم خداوند برخود نذر گردانیدم که این چیزى را صدقه ناه ب
 .ایمنم می

همچنان طلبیدن است، و  استعانت خواستن استو  استغاثه دیگر از جمله عبادت و
ریم رآن کخداوند در ق شود میغیر از خدوند از کس دیگرى مطالبه نه این امور سه گانه ب

 :فرماید می

 .]٥[الفاتحة:  ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
 :فرماید می نیزو  .»طلبیم مىخاص از تو یارى و  مکنی میعبادت تو را  خاص« :یعنى

عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿
َ
ِ مَا خَلَقَ   ١ ٱلۡفَلَقِ أ  .]٢-١[الفلق:  ﴾٢مِن َ�ّ
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 )(رسول و  .»آورم به پروردگار صبح، از شر آنچه آفریده است بگو: پناه می« :یعنى

بلکه به  شود میمن پناه خواسته نه ب« :یعنى »و�نما �ستغاث باالله بى إنه لا �ستغاث« اند: فرموده

 اند: نیز فرمودهو  .»شود میخداوند پناه خواسته 

 . ىذحدیث الترم »إذا سألت فاسأل االله و�ذا استعنت فاستعن باالله«
ى خواهى پس از خدا یارچون مدد و  چیزى طلب کنی پس از خداوند بخواههرگاه «
 .»طلب

ه قادر به اجراى آن باشد آنچه ک اضر درحو  از انسان زنده توان میناگفته نماند که 
و  از مرده استعانتو  غیر از خداوند از دیگرى جواز ندارده انت بعکمک خواست. اما است

 لى هم باشد زیرا قدرت به انجام دادن چیزى ندارد.و یاو  نبى لوو  شود میمدد خواسته ن
ر چیزى را اگو  شود میعلم غیب خاصه خداوند است هرکه مدعى آن گردد کافر 

توافق و  فصورت تصاده مطابق آن صورت بگیرد این چیز بو  گوئى کند یشپکسى 

من آتى كاهناً اوعرافاً فصدقه بما يقول فقد «: فرماید می )(حاصل شده است رسول االله 

 رواه الامام احمدوالحاکم.  »�فر بما أنزل على �مد
وید تصدیق نماید گ می را که اوهر آنچه و  یا کف شناس بیایدو  هنکه نـزد کا کسی«

 .»پس به آنچه که به محمد فرود آمده کافر شده است
غیر از خدا بر کسى ه انسان بو  رجاء است:و  از جمله انواع عبادت توکل، خشوع

 غیر از خداوند از کسىه بو  ددارامید ن به کسی دیگرخدا  بهجز  نماید، نمى توکل
 شده، ز پیروانان اسلام مرتکب اعمال شرك آمیزترسد. جاى تأسف است که گروهى ا نمى

ف ساخته به اطرا رجاء خود را متوجه غیر خداو  خویش دعا هاىنآرمابراى رسیدن به و 
چنین عملى یک کار و  ،نمایند میمطالبه ها  آن حاجات خود را ازو  ،کنند میف قبور طوا

لو اینکه کلمه شهادت را بر و  ،آورد میم بیرون انسان را از حدود اسلاو  غیر اسلامى بوده
 :فرماید میحج نماید. خداوند و  خواند، روزه بگیرد زبان تکرار نماید، نماز
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وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ�  وَلَقَدۡ ﴿
ُ
ِينَ أ ۡ�تَ َ�َحۡبَطَنَّ َ�مَلُكَ وََ�َكُوَ�نَّ مِنَ  ٱ�َّ َ�ۡ

َ
مِن َ�بۡلكَِ لَ�نِۡ أ

 .]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 
به کسانیکه پیش از تو بودند، اگر شرك آورى حتماً عملت و وحى شد که به تو  یقبه تحق«

 فرموده:و  .»شوى هر آینه از زیانکاران میو  گردد میباطل 

ِ  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ مَن �ُۡ�كِۡ ب مَ  ٱ�َّ ُ َ�قَدۡ حَرَّ وَٮهُٰ  ٱۡ�َنَّةَ عَليَۡهِ  ٱ�َّ
ۡ
نٱ�َّ وَمَأ

َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ صَارٖ ارُۖ وَمَا للِ�َّ

 .]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢
و  ورد، پس به تحقیق بهشت را برخود حرام گردانیده،آ میهر آینه کسیکه بخدا شریک «

 )(خداوند به حضرت محمد و  .»ستمکاران را مدد گارى نیستو  جایگاه او دوزخ است،
 مردم اعلان نماید که:ه امرکرده که ب

۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يُ  قلُۡ ﴿ ناَ
َ
مَآ � ْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ إِ�َّ مَآ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ َ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا َّ�

َ
 ۦوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

حَدَۢ�  ۦٓ فَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ 
َ
 .]١١٠[الكهف:  ﴾١١٠أ

هر آینه خداى حى نازل شد، و منه بگو همانا که من بشرى مانند شما هستم که ب« ترجمه:
که آرزومند دیدار پروردگار خود باشد پس باید عمل  واحد است، پس کسیو  شما خداى یکتا
 ».پرستش پروردگار هیچ کسى را شریک نگردانددر و  نیک انجام دهد

وسیله و  ،نام طلبه ب و را منحرف ساختهها  آن که علماء سوء اما این جاهلانی
ها  این دلیلو  آید، تمسک ه بوى شرك از آن برمیک شوند میاعمالى را مرتکب  شفاعت

ها نیست  خوابو  ها قصهو  احادیث غیر صحیحهو  بعضى نصوص ي دهیفا یتأویلات ب
مؤلفات خویش و  ند، این علماء سوء در کتبتوان میاقع شده نو سندها  آن کدام که هیچ

کورکورانه چیزى  تقلیدو  متابعت هوىو  که جز گمراهىاند  لى را جمع کردهیچنین دلا
سوره  35کریم طى آیه  که خداوند در قرآن وسیله دیگر را در بر ندارند، ناگفته نماند

 مائده از آن نام برده فرموده:

ْ وَ ﴿  .]٣٥[المائدة:  ﴾ٱلوۡسَِيلَةَ إَِ�ۡهِ  ٱۡ�تَغُوٓا
و براي تقربّ به خدا وسیله بجوئید (که عبارت از طاعت و عبادت و اعمال شایسته و «
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 ».یسته استبا
از قبیل توحید خداوند، نماز، صدقه،  باشد میهمان اعمال صالحه  وسیله مراد ازین

 .ها. این مانندو  نهى عن المنکر، صله رحمو  روزه، حج، جهاد، امر بالمعروف
ها  این مشکلاتو  قت سختىو درها  آن استعانت خواستن ازو  اما طلب از مردگان
 اند. یک نوع عبادت غیر االله
 سائر مسلمانان یک حقیقت است که به آن ایمان داریمو  اولیاءو  هرچه شفاعت انبیاء

مگر مستقیماً از  دهد میاجازه و  إذنها  آن که خداوند به باشد میوقت  البته این در آنو 
انسان و  ،گردد میتعالى مطالبه ن از اوو  زیرا این کار حق خدا است شود میاموات سؤال ن

ات را در حق  بندگان صالحو  پیغمبر ،خدایا :کند میرتیب از خداوند مطالبه این ته موحد ب
از و  لى برایم شفاعت کن زیرا او مرده استو که اى فلان گوید مینو  من شفیع بگردان

 :فرماید میخداوند  گیرد میصورت ن درخواستمرده 

ِ  قلُ﴿ َّ َ�عَٰةُ ّ�ِ ُ  ٱلشَّ َ�َٰ�تِٰ مُلۡكُ  ۥَ�ِيعٗاۖ �َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
 .]٤٤[الزمر:  ﴾٤٤ُ�مَّ إَِ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ  ٱۡ�

تواند کمترین میانجیگري  بگو: هر گونه میانجیگري از آن خدا است (و کسی نمی« ترجمه:
شود مورد رضایت خدا بوده، و به شخص  بکند، مگر این که: کسی که براي او میانجیگري می

شفاعت هم حسنه باشد). مالکیت و حاکمیت آسمانها ي این کار داده شود، و  میانجی هم اجازه
آید). بعد (هم در  و زمین از آن خدا است. (پس در این جهان کاري از دست کسی بر نمی

شوید (و کسی داراي کوچکترین  آخرت که روز جزا و سزا است) به سوي خدا برگردانده می
 )».اختیار و توانی نیست تا براي شما کاري بکند

و  از آن ممانعت نموده است، )(محرم که رسول اکرم هاى  از جمله بدعتیکى  و
، مسجد ساختن، چراغ روشن کردن، خانه کند میبیان آن را  احادیث صحیحه ممنوعیت

 است،ها  آن نماز خواندن برو  ها ارى مقبرهک نگسو  کارى گجو  پرده انداختنو  تیار کردن
و  که این اعمال از اسباب عبادتاند  ت نهى فرمودهعل این به )(ها را رسول اکرم  اینو 

 پرستش اصحاب قبور است.
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از قبیل  گیرد میکه در برخى از کشورهاى اسلامى صورت  همه آن اعمالی و بنابراین
قبور و  قبر عبدالقادر در بغدادو  بدوى در مصر،و  بى زینب بى طواف بر قبرو  مولد

و  اعمال شرکى بوده گیهم ها آن از ب حاجتطلو کربلا و  منسوب به آل بیت در نجف
 .باشد میناروا 
کسى ه غیر از خداوند به که بها  آن زیرا اند؛ گمراهند هست این عمل مبتلاه ها که ب آن و

روزه را نیز و  لوکه نمازو  ضرر رساندن را داردو  که قدرت نفع معتقد باشنددیگرى 
تا آنکه مفهوم توحید را  شوند میشناخته ن زبان آورند موحده کلمه شهادت را بو  بگیرند،
که تازه در اسلام داخل گردیده همین که  به مقتضاى آن عمل کند، اما کسیو  شناخته

تا آن زمان که چیزى منافى اسلام از او سر نزده به و  تین را تکرار نمود مسلمان بودهدشها
پیروى و  مسلکى اظهارو  ناگر بعد از نطق به شهادتین به دیو  ماند میاسلام خود باقى 

اولیاء بود البته در آن حال صفت اسلام را از دست و  نموده که مخالف دین اسلام انبیاء
ین جا از اولیاء نام بردیم باید متذکر شد که (اولیاء عبارت از آن اشخاص ا در دهد می

 ن از راه علمبرخى از آناو  که از اوامر پیغمبر پیروى کرده باشند میمطیع خداوند و  موحد
هائیکه  آنو  مانند میگروه غیر معروف باقى و  شوند میشناخته  کنند میکه ي جهادو 

لایت و را تقدیس نمایند، اولیاء حقیقى مدعى ها از مردم مطالبه ندارند که آناند  معروف
و  کنند میها لباس مخصوص را بر تن ن آنو  خوانند میخود را مقصر ها  آن نبوده بلکه

هر و  تعالیم اسلام است،و  )پیروى از پیغمبر (ها  آن اصى ندارند، صفت بارزهیئت خ
لایت دارد و بهره ازاش  صلاحو  ) مطابق به تقوىپیرو اوامر پیغمبر (و  مسلمان موحد

 لی نبودهو ،اند لایتو مدعى ،هیئت مخصوصو  که با لباس آن کسانی آید ین جا برمىا از
 دروغگو هستند). و 

زیرا ند هست بیزار خواهند میکمک و  از غیر خدا استعانتهائیکه  آن اولیاء از و انبیاء
دعوت کنند، محبت واحد  که مردم را به عبادت خداىند ا هخاطر آن مبعوث شده انبیاء ب
در  کردن عبادت گونهاین ه این دلیل کهعبادت شوند، بها  آن اولیاء این نیست کهو  انبیاء
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 کنند میدر آنچه امر ها  آن پیروىو ها  آن ست، بلکه محبتدشمنى اها  آن حقیقت با
، ما کنند میرا پرستش نها  آن واولیاء را دوست دارد و  انبیاءواقعى  ، مسلمانباشند مى

تر از بالاو  تر این محبت قويو  واجب است ) بر ماعقیده داریم که محبت پیغمبر (
 همه مردم است.و  اولادو  محبت جان، اهل

 اجیهگروه ن
ى یها در حقیقت تعدادشان کم است، گروه و ند،هست مسلمانان از لحاظ عدد زیاد

(البته  ،درس می ها به میلیونها  آن تعدادو  ،رسد میسه و  منسوب به اسلام تا به هفتاد
این همان گروه و  فقط یک گروه بودهواقعى  اما گروه مسلمانان گام تألیف این کتاب)هن

آن پیروى  عمل ازو  عقیدهدر و  را اختیار نموده )(پیغمبر اکرم  که طریقهاند  موحدین
 اند: روایت کرده فرمودهآن را  مسلمو  در حدیثى که بخارى) (رسول اکرم  ،کنند می

شدند، اما این  تقسیمدوگروه و  نصارى به هفتادو  یک گروه تقسیم شد،و  یهود به هفتاد
 درکه مگر یک گروه اند  ، که همه در دوزخسه فرقه تقسیم خواهد شدو  امت به هفتاد

باشد  اي که به طریقه دوزخ نیستند، صحابه پرسیدند: این گروه کدام است؟ فرمود: کسی
 اصحابم امروز قرار داریم.و  که من

عمل و  اصحابش بودند همان اعتقاد به کلمه شهادتو  )(که رسول اکرم  اي وطریقه
نام خداوند ه نذر را تنها بو  بشناسد، ذبحوحدانیت  که خداوند را به به آن است، طوري

ضرر را خاص و  نفعو  بخواهد تنها از او پناه خواستنو  استعانتو  جل جلاله بنماید
کتب و  خداوند جل جلاله بداند، ارکان اسلام را به اخلاص ادا نماید، به فرشتگان

و  دوزخ، تقدیر خیرو  کتاب، بهشتو  آسمانى، پیغمبران، زنده شدن بعد از مرگ، حساب
سنت را در همه امور و  اعتراف نماید، قرآنو  شر از طرف خداوند جل جلاله عقیده

دشمنان خدا  باو  به حکم آن راضى شدن، دوستان خدا را دوست داردو  حاکم گشتانده

و  االله جهاد نماید، كلمةجهت اعلاء در و  عداوت داشته باشد، به راه خداوند دعوت کند
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حق را در هر و  اطاعت کند، نماید مینیکى امر و  لى امر مسلمان را که به معروفو اوامر
اصحاب کرام او و  السلام ماهل بیت رسول علیهو  که باشد اظهار نماید، به ازواج جا

به بدى و  مقدم دارد را بر یکدیگرها  آن لیاز لحاظ فضاو  محبت داشته باشد،و  احترام
 صورت گرفته مورد نقد قرار ندهد،ها  آن که در میان اختلافاتیو  شاید،گکدام زبان ن هیچ

اکثراً به منظور ها  پرهیز نماید، چه این گفته گویند میها  آن از آنچه که منافقین در موردو 
نویسندگان مسلمان بناء بر حسن و  برخى از علماءو  نى در میان مسلمانان بودهکاف تفرقه
 این عمل درست نیست.و  اند، آثار خویش آوردهو  این اقوال را در کتبها  آن نیت

که مدعى نسبت به آل بیت را دارند، باید این موضوع را درست مورد تحقیق  اما آنان
 دهند میغیر پدر خویش نسبت ه را که خود را بی یها آن که خداوند قرار بدهند؛ زیرا

را پیروى  )(خدا  ثابت گردد پس باید سیرت رسولها  آن چون نسبتو  ملعون خوانده،
به مردم اجازه ندهند که و  از معاصى بپرهیزند،و رند وعمل آه اخلاص بو  توحیدو  کنند،
لباس مخصوص را بر تن نکنند، و  برابرشان خم شوند،در و  را ببوسند، شان دستو  پاى

مکرم کسى است که و  چنین کارى نکرده بودند، )(رسول اکرم  ه این دلیل کهب
 اشد، پرهیزگار ب

 گذارى تنها حق خداوند جل جلاله است:  قانونو  حکومت
 ، از جمله معانىباشد میفضیلت و  که شریعت نافذ بود آنجا عدالت، رحمت هرجا و

گذارى تنها حق خداوند جل جلاله است، پس  قانونو  ست که حکما لا إله إلا االله آن
به مسلمان و  ضع نماید،و کس مجاز نیست که قانونى را مخالف شریعت الهى براى هیچ

که مخالف  به حکمى وتدر قضا ،غیر از شریعت اسلام حکم نمایده مجاز نیست که ب
آنچه را که خداوند حرام  تواند مىن هیچ کسو  ستیز نیشریعت خداوند بوده باشد جا

 که قصداً چنین عملى را انجام دهد کسیو  یا بر عکس حکم نماید.و  گفته حلال گرداند،
 :فرماید میداشته باشد کافر است؛ زیرا خداوند ضایت نین کارى ربه چو 
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نزَلَ ﴿
َ
ُ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ

ُ
 .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ ٱلَۡ�فِٰرُونَ فَأ

(شریعت اسلامى) حکم نکند پس آن گروه  ه آن چیزي که خداوند نازل فرمودهکه ب وکسی«
 .»اند از جمله کافران

 یفه انبیاء علیهم السلام:وظ

عمل به آن دعوت نمایند، یعنى و  انبیاء مکلف بودند که مردم را به قبول کلمه توحید
قبول نکردن و  عدم پرستش غیر خداوندو  قبول شریعت الهى،و  احد،و به عبادت خداى

 غیر از شریعت الهى دعوت نمایند. ه قانون ب
ین کتاب ا آنچه را که ما در یابد ید درمکریم را به دقت تلاوت کن کسى قرآن واگر

این مطلب را درك خواهد کرد که خداوند حدود روابط انسان را با و  نوشتیم حق بوده
ن تنظیم گردیده که یروابط مسلمان چن ،ن نموده استیبا بنى نوعش تعیو  پروردگار

ین ا اولیاء ازو  اءبا انبی رابطه اوو  غیر از خداوند دیگرى را پرستش کند،ه مسلمان نباید ب
با دشمنان و  را پیروى کند،ها  آن روشو  طریقهو  محبت کندها  آن قرار باشد که با
را به  ها با این حال آنو  بیند، مى را بدها  آن دشمنى نماید زیرا خداوندو  خداوند عداوت

 چون دشمنان اسلام از قبول حق سر پیچىو  راه راست بیایند،ه ب کند تا اسلام دعوت
این است و  فساد قطع گردد،و  جهاد کرد تا ریشه فتنهها  آن ید باحال با نمایند در آن

 درك نموده به آن عمل کند. آن را واقعى  باید مسلمانو  معنى کلمه توحید،

 ) رسـول خدا است:معنى شهادت به اینکه محمد (
دعوت و  اتپیغمبریست که براى نج )(که محمد ی عقیده داشته باشو  باید بدانى

همه بشریت مبعوث شده است، او بنده خدا است، معبود نیست، پیغمبر است دروغ 
را بنماید داخل بهشت  ضروریست، آنکه اطاعت اواش  پیروىو  ، اطاعتش لازمگوید مین

قانون و  ، تشریعگردد میرا بنماید داخل دوزخ اش  نافرمانىو  کسیکه عصیانو  ،گردد می
و  تقنینى در مورد تحلیلو  یا نظام تنفیذىو  عبادات باشد ي محدودهگذارى چه در 
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 )(مگر از طریق رسول اکرم  تواند مىن یا در امور دیگرى صورت گرفتهو  تحریم باشد،
، پس درست نیست که گردد میحضرت رسول خدا است شریعت توسط او تبیلغ  زیرا آن

 تشریعى از طریق دیگرى غیر از او پذیرفته شود.
 :فرماید یمخداوند 

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فَخُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَا ْ وَ  ٱنتَهُوا ۖ  ٱ�َّقُوا َ َ إنَِّ  ٱ�َّ شَدِيدُ  ٱ�َّ
 .]٧[الحشر:  ﴾٧ ٱلۡعِقَابِ 

چیزهائی را که خداوند از اهالی این آبادیها به پیغمبرش ارمغان داشته است، متعلّق به خدا و «
باشد. این بدان  یشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و مسافران در راه مانده میپیغمبر و خو

خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد (و نیازمندان از آن 
محروم نشوند). چیزهائی را که پیغمبر براي شما (از احکام الهی) آورده است اجراء کنید، و از 

که شما را از آن بازداشته است، دست بکشید. از خدا بترسید که خدا عقوبت سختی  چیزهائی
 ».دارد

 :فرماید مینیز خداوند  و

نفُسِهِمۡ حَرجَٗا  فََ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِ   .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥واْ �سَۡليِمٗا مِّمَّ
آیند تا تو را در اختلافات و  اما، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی« ترجمه:

درگیریهاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوري تو نداشته و کاملاً تسلیم 
 ».(قضاوت تو) باشند

و  را اطاعت نموده )(که رسول اکرم  سازد میمأمور  در آیه اول خداوند مسلمانان را
رزند زیرا امر او امر و از هر آنچه که نهى نموده امتناعو  عمل کنند کند میهر آنچه امر ه ب

 نهی او نهی خداوند تعالى است.و  خدا
که ایمان انسان به خداوند  کند میدر آیه دیگر خداوند به ذات مقدسش قسم یاد  و

به حکم او و  همه اختلافات خود پیغمبر را حاکم قرار ندهد، تا آنکه در شود میصحیح ن
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مْرُناَ عَليَهِْ  ليَسَْ  َ�مَلاً  عَمِلَ  مَنْ  …«: فرماید می )(راضى نگردد، رسول 
َ
واه ر( »ردٌَّ  َ�هُوَ  أ

 .»که کارى انجام دهد که بر آن دستور ما نباشد پس آن مردود است کسی«) یعنی: مسلم

 پیغام:
اساس اسلام و  پی بردید که این چیز کلیدو  ه معنى لا إله إلا االله را فهمیدید،هرگا

به مقتضاى و  االله وأن محمداً رسول االله) لاإ(أشهد أن لا إله است پس از خلوص قلب بگو: 

و  نجات یابید، ذاب آخرتعاز و  آخرت نایل گردید،و  آن عمل کن تا به سعادت دنیا
مقتضیات کلمه شهادت این است که به بقیه ارکان اسلام عمل  حقیقت را باید بدانید از

و  به صدقها  آن خاطر آن فرض نموده تا از راه اداءرا به  نماید چه خداوند این ارکان
ین ارکان را ترك نماید در مفهوم کلمه ا که یکى از کسیو  را بنماید. اخلاص عبادت او

         .باشد مینصحیح  شهادت اوو  ارد نموده استو شهادت خلل

 نماز یا رکن دوم از ارکان اسلام:

یک شبانه روز پنج بار نماز بر مسلمان در و  که نماز رکن دوم اسلام است، بدان
و  صورت مستمر دوام داشته،ه وسیله ارتباط مسلمان با پروردگارش ب فرض است، تا بدین

منکر و  ارتکاب فحشاء وسیله آن ازه که ب تا اینو  نیاز نمایدو  با خداى خویش راز
 اخروى نصیبش گردد.و  سعادت دنیوىو  راحت نفسىو  محفوظ بماند،و  مصئون

مکان نماز و  تا مسلمان بدن، لباس رداندهبراى اداى نماز خداوند طهارت را فرض گ
ى ها پلیدي دماغ خود را از همهو  نه تنها جسم خود را پاك نماید بلکه دلو  را پاك سازد

بر و  باشد میبعد از کلمه شهادت از ارکان مهم و  سازد، نماز رکن دینغیرحسى پاك 
و  صورت مستمر انجام دهد.ه بآن را  قت مرگو مسلمان لازم است که از ابتداى بلوغ تا

که به سن هفت سالگى برسند به اداى نماز عادت دهند  باید که اولاد خود را هنگامی
 :فرماید میخداوند 

لَوٰةَ إنَِّ ﴿ وۡقُوتٗا  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�نتَۡ َ�َ  ٱلصَّ  .]١٠٣[النساء:  ﴾١٠٣كَِ�بٰٗا مَّ
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 ».تو داراي اوقات معلوم و معین اس بیگمان نماز بر مؤمنان فرض«

 :فرماید مى االله تعالىو  .است شدهفرض قت معین و هر آینه نماز بر مسلمانان در

﴿ ْ ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوا مِرُوٓا
ُ
ٓ أ َ وَمَا ْ  ٱّ�ِينَ لصَِِ� َ�ُ ُ�ۡ  ٱ�َّ لَوٰةَ حُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُوا ْ  ٱلصَّ ۚ وَُ�ؤۡتوُا كَوٰةَ  ٱلزَّ

 .]٥[البينة:  ﴾٥ ٱلۡقَيّمَِةِ وََ�لٰكَِ دِينُ 
در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگرایانه خداي را «

از را چنان که باید بخوانند، و زکات را (به بپرستند و تنها شریعت او را آئین (خود) بدانند، و نم
 .»تمام و کمال) بپردازند. آئین راستین و ارزشمند این است و بس

 معناى اجمالى آیات:
 بر مؤمنان لازم است کهو  که نماز فریضه حتمى بوده رساند میاین مطلب را  ،آیه اول

 براى این آفریده است تا آیه دوم آمده است که خداوند مردم رادر و  ادا نمایند،آن را 
عمل خویش اخلاص در و  مشغول باشند فقط به عبادت اوو  را عبادت نمایند اوها  آن

و  حتى درحال خوفو  نماز در همه احوالو  زکات را به مستحقین بدهند،و  نمایند،
 ایستاده یا نماید میادا آن را  استطاعت خویشو  مطابق به توانو  اجب بود،و مرض نیز

رسول اکرم  خواند میهم نداشت به اشاره نماز این را  یا به پهلو، اگر قدرتو  هنشست

)( العهد الذي بيننا و�ينهم الصلاة، «مسلمان نیست  خواند میکه نماز ن : کسیفرماید می

 .»فمن تر�ها فقد �فر
به تحقیق کافر شده  نماید میترك آن را  که ها نماز است، پس کسی آنو  پیمان میان ما«
 .»است

 از:اند  پنجگانه عبارتهاى  ونماز
صبح  قت نماز صبح از پدیدار شدنو خفتن،و  نماز بامداد (فجر)، ظهر، عصر، شام

زمانی که نماز ظهر از زوال آفتاب شروع تا و  یابد، فتاب ادامه میآصادق آغاز تا طلوع 
قت ظهر و نهایتنماز عصر از و  یابد، مى ادامهشود  میامتداد سایه هر چیز دو برابرش 

و  از غروب آفتاب آغاز مغرب نمازو  یابد مى غروب آفتاب ادمهو  تا زرد شدنو  شروع
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به تأخیر انداخته  آن قتو تا آخر یدنبا اداى آن اما و یابد می دامها تا پنهان شدن شفق دوم
خود را  قت نمازو بدون کدام مانع یا عذر شرعی مسلمانى که عشاء (خفتن)نماز و  ،شود

ه نماید؛ زیرا خداوند بباید تو مرتکب گناه شده اندازد مىقت معین آن به تعویق و زا
 :فرماید می

ِينَ  ٤فَوَۡ�لٞ لّلِۡمُصَلَِّ� ﴿  .]٥-٤[الماعون:  ﴾٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  ٱ�َّ
 .»ورزند مىاز نماز خود غفلت ها  آن واى برآن نماز گذاران که«

 احکام نماز

 اول: طهارت:
ست که نخست طهارت نماید، ا ضرور این نماید میکه مسلمان به نماز نیت  هنگامی

 از آن خارج شده باشد، سپس )اول مقعد خود را پاك سازد اگر بولى (ادرار یا غائط
تلفظ نماید؛ زیرا آن را  ضرور نیست کهو  ضوء را در دل نمودهو ضوء نماید، نیتو

 ها دست بعد از شستنو  اند، نیت را تلفظ نکرده )(رسول و  آگاه است ها دل خداوند به
ها  ى خودرا تا آرنجها دستو  آنگاه روى خود را شستهو  نماید مى استنشاقو  مضمضه

ى خود ها گوش همچنانو  ، سپس سر را مسحنماید میاز طرف راست شروع و  ،شوید مى
 به همین شکلو  ،شوید مىآنگاه پاهاى خود را تا کعبین (بجلک) و  ،کند میرا مسح 

 .گردد میضوء تکمیل و
اگر از و  ،شکند میبیهوشى و  زوال عقلو  وضوء با خروج بول یا ریح از مخرجین

یا در خواب محتلم گردد و  جسم انسان منى به شهوت در حالت بیدارى خارج گردد،
نفاس نماز و  بر زن بعد از انقطاع دوره حیض (قاعدگى)و  ،گردد میواجب  غسل بروى

قضاء نماز و  ،گردد میاجب و چون از حیض پاك گردد نماز بر اوو  اجب نیستو آنبر 
و  اجب استو حالت ین دوا اجب نیست، اما قضاى نماز غیر ازو نفاسو  دوران حیض
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 ،گیرد مییا اینکه استعمال آب موجب مرض گردد تیمم صورت و  هرگاه آب پیدا نشود،
 ین قرار است:ا تیمم ازو 

روى خود و  ى خود را بر زمین بردهها دست بعداًو  ،نماید میت را نخست نیت طهار
از چپ را به راست مسح و  آنگاه پشت دست راست را به کف دست چپو  سحرا م
و  حیض ،. براى طهارت از جنابتگیرد میبدین صورت طهارت او صورت و  ،کند می

یا و  آب وجود مدر حالت عد چنان، و همگیرد صورت میتیمم  صورتهمین ب نیز نفاس
 .یدنما می ، تیممضوءو  شخص بجاى طر ترس از استعمال آب،بخا

 کیفیت اداى نماز:وصف و  دوم:
یا زن رو به طرف قبله و  نماز بامداد دو رکعت فرض است، مسلمان چه مرد باشد -1

د بعداً االله کنی میبر زبان تلفظ نو  ،نماید میقلب(دل) نیت نماز را در و  ایستاده

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك «سپس و  د،کنی میرا آغاز (افتتاح)  ه نمازاکبر گفت

أعوذ باالله من الشيطان «بعداً و  ،خوانید میرا  »اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ :فاتحه ،را خوانده »بسم االله الرحمن الرحيم« و »الرجيم  ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ
 ٱهۡدِناَ ٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ  ٤ ٱّ�ِينِ َ�لٰكِِ يوَۡمِ   ٣ يمِ ٱلرَّحِ  ٱلرَّ� ٢

َ�طَٰ  ِينَ  صَِ�طَٰ  ٦ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلصِّ ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ َ�ۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
عَليَۡهِمۡ وََ�  ٱلمَۡغۡضُوبِ �
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آلِّ�َ  ن عربى تلاوت قرآن کریم را باید به لساو  ،نمایید میرا تلاوت  )1(﴾٧ ٱلضَّ

  )2(کنید
د، کنی می، بعد ازآن االله أکبر گویان رکوع نمایید میي را با آن نیز تلاوت ا وسپس سوره

خود را بر زانوهاى خود هاى  دستو  ها کمر خود را در رکوع خم کرده کف و سر
 آنگاه سمع االله لمن حمدهو  ،نمایید میسبحان ربی العظیم را سه بار تکرار و  ،گذارید می

سپس االله اکبر و  ،گویید میهنگام قیام ربنا لک الحمد در و  ،شوید میگفته از رکوع بالا 
انگشتان پاهاى و  پیشانى بینىو  ها دست حال سجده کفدر و  روید مى گفته به سجده

سپس االله و  ،نمایید میسبحان ربی الأعلى را تکرار و  ،دهید میخود را بر زمین تماس 
، باز تکبیر گفته سجده دوم را خوانید میجلسه ربی اغفرلی را در و  ،دنشینی میاکبر گفته 

ي را ا سورهو  سپس در حالت قیام فاتحهو  خیزید، مى بعداً تکبیر گفته برو  ،نمایید می
آنگاه بعد از و  آورید، یرا به جا مها  سجدهو  سپس مانند رکعت اول رکوعو  ،خواند می

به طرف و  ،خوانید میرا  »درود« »اللهم صلو  یاتالتح«و  نشینید مىتمام دو سجده 
قبل از آن دو رکعت نماز سنت را ادا و  گردانید میراست باز به طرف چپ سلام 

 .نماید می
خفتن چهار رکعتى فرض است، دو رکعت اول را مانند دو و  عصرو  نماز ظهر -2

د براى بعد از خواندن تشهو  ،نشینید میسپس به تشهد و  رکعت فجر ادا نموده

ستایش خداوندي را سزا است که پروردگار جهانیان . ي مهربان به نام خداوند بخشنده«ترجمه:  -1
پرستیم و تنها از تو یاري  تنها تو را می .مالک روز سزا و جزا است. ي مهربان است بخشنده .است

ه راه آنان که بر اي؛ ن راه کسانی که بدانان نعمت داده. ما را به راه راست راهنمائی فرما .طلبیم می
 .»اي، و نه راه گمراهان و سرگشتگان گرفته ایشان خشم

شود، لذا الفاظ قرآن ترجمه  زیراکه اگر قرآن کریم به لسان غیر عربى تلاوت شود قرآن گفته نمی -2
اعجاز و  کلمات قرآن ترجمه شود بلاغتو  اگر حروفو  شود، شود، بلکه معانى آن ترجمه می نمی

 .باشد آن صورت قرآن نمی درو  رود، یبین م قرآن از
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سلام و  دو رکعت دیگر را ادا نمودهو  خیزید میتکمیل دورکعت دیگر بقیام بر 
 .گردانید می

بعد از تشهد به رکعت و  اما نماز شام سه رکعت است دو رکعت اول را خوانده -3
 . گردانید میبعد از تکمیل رکعت سوم سلام و  شوید مىسوم بالا 

که از لحاظ  شخصیو  ،نماید میجد اداء خویش را در جماعت در مساهاى  مردان نماز
نماز فجر امام در و  ،کند میپرهیزگارى برترى داشته باشد امامت و  صلاحو  علم قرائت

خفتن مقتدیان به قرائت گوش و  رکعت اول شام ، در دوخواند میقرائت را جهراً 
نماز همه  هنگام اداىو  ،خوانند میخویش را در خانه هاى  زنان نماز ند، هر چدهند می

هاى  اگر زنان بخواهند در مسجد نمازو  پوشانند، جز چهره میه اعضاى جسم خویش را ب
ندارد اما مشروط بر اینکه ستر شرعى را رعایت  وجود خویش را ادا نمایند هیچ مانعى

استعمال نکنند تا موجب ایجاد فتنه  شود میخوشبوى را که باعث جلب توجه و  نمایند،
اداى در و  خضوع ادا نماید،و  مان لازم است که نماز خود را با خشوعبر مسلو  نگردد،

اما اگر بخواهد کسى را تنبیه کند با گفتن سبحان االله اینکار را  ارکان نماز سخن نزند،
مقتدى او را با این جمله که ذکر شد  گردد میانجام بدهد، (مثلاً اگر امام مرتکب سهوى 

سخن و  دهند میانجام  رام زدن دستان خویش این کار ه به متوجه گرداند، اما زنان از راه
 رد).وآ ، زیراکه آواز ایشان فتنه را به بار میزنند مین

ام امو  ،نمایند میرکعت نماز جمعه را پشت امام ادا  در روز جمعه مسلمانان دو و
ا امام ، حضور مردان بکند میضمن دو خطبه دینى را بیان در و  خواند میت را به جهر ئقرا

 واجب است.و  ضرور

 زکات:
سومین رکن از ارکان اسلام اخراج زکات مال است خداوند بر هر مسلمان که مالک 

اجب گردانیده است تا هر سال زکات اموال خود را بیرون و نصاب زکات باشد زکات را
ین شده بیست یکه که در مورد طلا تع مقداريو  نصاب به مستحقین آن بپردازد،و  نموده
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اموال تجارتى که قیمت و  ها یا معادل آن از بانکو  ثقال است، نصاب نقره دوصد درهمم
و  ،گردد میواجب  زکات گذرد میچون یکسال برآن و  آن دوصد درهم را پوره کند،
 که آماده فروش باشد از قیمت آن ) پیمانه است، زمین300نصاب زکات در غله سه صد (

، مقدار شود میداده شده باشد از اجره آن زکات پرداخته کرایه و  جارهآنچه را که به او 
% در هر سال  2,5 ربع عشر شود میاموال تجارتى پرداخته و  نقرهو  که از طلا زکاتی
مشقت و  است مشروط بر اینکه آبیارى آن بدون تکلیف %10دانه و  غلهدر و  است،

و  آبیارى شده باشد، یا آب و ها یا چشمهو  باشد از قبیل اینکه توسط انهار صورت گرفته
 % 5 عمیق آبیارى گردد نصف عشرهاى  اگر به تکلیف آبیارى گردد چون توسط چاه

 .گردد میزکات لازم 
چیدن و  کشت کردن ورد حصاد و قتو ،جات میوهو  وقت پرداخت زکات حبوب

نصاب زکات اشتر، و  یا چندین بار،و  بار صورت بگیرد یک ی، چه سالباشد میمیوه 
غرض زیادت  آن کتببه  و گاو در کتب فقه به تفصیل شرح شده استو  سفندگو

 :فرماید می معلومات مراجعه گردد. خداوند

﴿ ْ ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوا مِرُوٓا
ُ
ٓ أ َ وَمَا ْ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱ�َّ لَوٰةَ حُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُوا ْ  ٱلصَّ ۚ وَُ�ؤۡتوُا كَوٰةَ  ٱلزَّ

 .]٥[البينة:  ﴾٥ لۡقَيّمَِةِ ٱوََ�لٰكَِ دِينُ 

در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگرایانه خداي را «
بپرستند و تنها شریعت او را آئین (خود) بدانند، و نماز را چنان که باید بخوانند، و زکات را (به 

 ».تمام و کمال) بپردازند. آئین راستین و ارزشمند این است و بس
و  حیات اجتماعى حکمتو  زکات در حالیکه یکى از ارکان اسلام است در زندگى

مرفوع ساختن و  از جمله خوش ساختن بینوایان محروم،و  زیادى دارد،هاى  فلسفه
 فقراء است.و  استحکام روابط در میان اغنیاءو  ها آنهاى  نیازمندى

 بر مسلمانانو  نساخته اسلام تعاون اجتماعى را در جامعه اسلامى قاصر بر زکات
 مساعدت نماید،و  احتیاج با برادر مسلمان خود کمکو  انده در حال گرسنگىرداجب گو
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اش  در خانه همسایهدر و  به نص حدیث بر مسلمان حرام است که خودش سیر باشدو 
مالى دیگرى از قبیل صدقه فطر که هاى  سر برد، علاوه بر زکات کمکه مسلمانى گرسنه ب

نوکرها هم لازم و  ، ازهمه افراد فامیل خویش حتى از اطفالگردد میطر لازم در عید ف
 تشویق به صدقات نفلى از جملهو  نذرهاى مشروعو  )1(انده شده است کفاره قسم،ردگ

که در راه خدا مال خود را انفاق  هاي ل تعاون اجتماعى در اسلام است خداوند به آنیوسا
 . نماید میهفتصد برابر اضافه  و ه تا ده برابرک دهد میند برابر اجر چ کنند می

 روزه:
ى هجرى نهمین ماه سال ها ماه ارك رمضان دربماه م ي چهارمین رکن اسلام روزه

 است.

 صفت روزه:
جماع (همبستر شدن با و  نوشیدنو  خوردن نمودن از روزه عبارت است از پرهیز

 در طول و این را. فتابتا غروب آ صادق صبح طلوع از ، قبلهمسر) به نیت روزه
 .انجام دهد ماه مبارك رمضان روزهاي

و  ست که در آن فرمانبردارىا  یتکه: روزه عباد از جمله اینو  روزه منافع فراوانى دارد
این یکى از و  ،باشد میدر مظهر عالى خود  واجتناب نواهی امتثال اوامر خداوند

صحى و  چه منافع اجتماعى، اقتصادى، هر باشد میرهیزگارى پو  ین اسباب تقوىتر بزرگ
 :فرماید میخداوند  نند.درك ک تواند نمیدیگران  ،داران وان دارد، روزه را جز روزهافر

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ يَامُ ٱءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ لَعَلَُّ�مۡ  �َّ

 .]١٨٣: البقرة[ ﴾١٨٣َ�تَّقُونَ 

صورت ناتوانى  درو  یا لباس برایشان،و  کفاره آزاد نمودن غلام، یا طعام دادن براى ده تن مسکین، -1
 .ردچیزهاى فوق الذکر سه روز روزه بگی
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پیش از شما فرض شده بود،  هاي تاى مؤمنان روزه بر شما فرض شده چنانچه بر ام«: یعنى

 :فرماید میدنبال آن ه بو  ،»پرهیزگارى نماییدو  تا شما تقوى

ِيٓ شَهۡرُ رَمَضَانَ ﴿ نزِلَ �يِهِ  ٱ�َّ
ُ
َ�مَن  انِ� ٱلۡفُرۡقَ وَ  ٱلهُۡدَىٰ هُدٗى لّلِنَّاسِ وََ�يَِّ�تٰٖ مِّنَ  ٱلۡقُرۡءَانُ أ

هۡرَ شَهِدَ مِنُ�مُ  ۗ يرُِ�دُ  ٱلشَّ خَرَ
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ مِّنۡ � ة ٰ سَفَرٖ فعَِدَّ وۡ َ�َ

َ
ُ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن َ�نَ مَرِ�ضًا أ  ٱ�َّ

ْ  ٱلۡعُۡ�َ وََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  ٱلۡيُۡ�َ بُِ�مُ  ةَ وَِ�ُكۡمِلُوا ْ  ٱلۡعِدَّ وا ُ َ وَِ�ُكَّ�ِ ٰ  ٱ�َّ ٰ مَا هَدَٮ ُ�مۡ َ�َ
 .]١٨٥[البقرة:  ﴾١٨٥وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ 

آن چند روز معین و اندك) ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده شده (« ترجمه:
سال تدریجاً به دست مردم رسیده است) تا  23است (و آغاز به نزول نموده است ودر مدت 

ارشاد (به حق و حقیقت) باشد و (میان حق  ها و آیات روشنی از مردم را راهنمائی کند و نشانه
ي ادوار) جدائی افکند. پس هر که از شما (فرا رسیدن) این ماه را دریابد، (چه  و باطل در همه

خودش هلال را رؤیت کند و چه با دیدن دیگران فرا رسیدن رمضان ثابت شود) باید که آن را 
اند از رخصت استفاده کند و روزه ندارد و) تو روزه بدارد. و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد (می

خواهد  ي آن روزها روزه بدارد). خداوند آسایش شما را می چندي از روزهاي دیگر را (به اندازه
و خواهان زحمت شما نیست، و (خداوند ماه رمضان و رخصت آن را براي شما روشن داشته 

ا بر این که شما را (به احکام دین که است) تا تعداد (روزهاي رمضان) را کامل گردانید و خدا ر
ي نعمتهاي او)  سعادتتان در آن است) هدایت کرده است، بزرگ دارید و تا این که (از همه

 سنت بیان شده یکى هم اینست: و  از احکام روزه که در قرآن. »سپاسگزاري کنید
دیگر  قتو صحت درو  بعد از سفرو  ،نماید میمریض روزه خویش را افطار و  مسافر

 .آورند میجا ه بآن را  قضاء
بجا آن را  نفاس باشد روزه را خورده سپس قضاىو  که در دوره حیض چنان زنی هم

 .آورد می
 کرد مییا اولاد خود و  خوده شیر دهنده هم اگر احساس خطر بو  زن باردار (حامله)

 روزه را بخورد، دار سهواً ، اگر روزهنماید میادا آن را  خورد سپس قضاى روزه خود را می
و  درست است زیرا خداوند سهوو  صحیحاش  یادش آید روزهه بعداً بو  یا بنوشدو 
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بخشیده است مگر آنچه که در دهنش مانده  )(حالت اکراه را بر امت محمد و  نسیان
  .بیرون بیندازدآن را  بعد از بیاد آوردن

 حج

اضافه از یکبار و  فرض بوده پنجمین رکن اسلام حج بیت االله است که در عمر یکبار
 شمارى دارد، از جمله:  یحج منافع بو  فرض نبوده بلکه نفل است،

 مال است.و  اینکه عبادت خداوند توسط روح، نفس اول:
و  شوند میکنار مختلف جهان در یکجا جمع و  چون در حج مسلمانان از گوشه دوم:

 ، سیاهشود میغنى دیده نو  مرؤس، فقیرو  همه داراى یک نوع لباس که هیچ فرق رئیس
حال اینکه با همدیگر در و  ،شوند میعنوان بندگان خدا یکجا جمع ه سفید همگى بو 

افتند که همه بشریت بعد از سپرى شدن این  یبیاد روزى م کنند میمعرفت پیدا و  آشنائى
خویش  منتظر حساب اعمالو  زندگى در میدان عرفات در برابر خداوند راه گرفته

 .باشند می
مزدلفه، و  وقوف در مواقف از قبیل عرفاتو  مقصود از طواف به اطراف خانه کعبه

، اما این اماکن مقدسه در ذات خود قابل باشد میها همه پرستش خداوند  ینا مقصود از
ضرر و  نفعو  نه ضرر،و  ندتوان مینه نفع رسانده ها  این تقدیس نیستند؛ زیراو  عبادت

 ساخت، اگر خداوند مسلمانان را مأمور به حج نمیو  باشد میف خداوند خاص از طر
هوس صورت و  به اطراف بیت االله طواف کنند، زیرا عبادت از راه هوا ستندتوان مینها  آن

یا سنت پیغمبر بیان شده باشد و  ، بلکه توسط امر خداوندى که در کتاب خداگیرد مین
 .گردد میعبادت مشروع 

 :فرماید میوع فرضیت حج در قرآن کریم خداوند در موض

قَامُ إبَِۡ�هٰيِمَۖ وَمَن دَخَلَهُ ﴿ ِ َ�َ  ۥ�يِهِ ءَاَ�تُٰۢ َ�يَِّ�تٰٞ مَّ مَنِ  ٱۡ�يَۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ َ�نَ ءَامِنٗاۗ وَِ�َّ
َ إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ وَمَن َ�فَرَ فَإنَِّ  ٱسۡتَطَاعَ   .]٩٧آل عمران: [ ﴾٩٧ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ غَِ�ٌّ عَنِ  ٱ�َّ



 53 فصل سوم: شناختن دین حق 

ی (مالی و بدنی) براي رفتن یو حج این خانه واجب الهی است بر کسانی که توانا« :ترجمه
ي خدا را به جاي نیاورد، یا اصلاً حج را نپذیرد، و بدین  جا را دارند. و هرکس (حج خانه بدان

 ».نیاز است یان بیي جهان وسیله) کفر ورزد (به خود زیان رسانده نه به خدا) چه خداوند از همه
حج قبور اولیاء که بعضى مسلمانان و  ،گیرد می(پس حج تنها به خانه کعبه صورت 

: قصد سفر کردن فرماید می )(ناروا است؛ زیرا رسول اکرم  شوند مینادان مرتکب آن 
و  ): یکى مسجد الحرام، مسجد من (مسجد نبوىگیرد میبجز به سه مساجد صورت ن

 فلسطین است). مسجد الأقصى (که در
یا و  ادا نمایدآن را  که همراه باحج اجب است، چه اینو بار عمره در تمام عمر یک

در مدینه منوره همراه با  )(قبر رسول اکرم  انجام دهد هر چه زیارتآن را  اینکه تنها
که به این عمل  کسیو  بلکه کار مستحب است باشد میناجب و قتو یا در دیگرو  حج

گنهکار  کند میترك آن را  که لى شخصیو کند میثواب حاصل  ورزد ىمنیک مبادرت 

حدیث  »من حج فلم يزر� فقد جفا�«، هر چه حدیثى که روایت است باشد مین
 .باشد میموضوعى (ساخته شده) 

 »توسلوا بجا� فإن جا� عند االله عر�ض«(همچنان احادیث دیگرى مانند حدیث 
منزلت من به نزد خداوند پنهاور و  جوئید زیرا جاهمنزلت من توسل و  به مقام«یعنى 

همه از جمله احادیث ها  این »من حسن ظنه في �ر نفعه«: گوید میحدیث که و  .»است
بعضى از بدعتیان و  ندارند وجود کتب معتبردر و  ،باشد میموضوعى یا ساخته شده 

 ).کنند میاینگونه اقوال را بنام احادیث ذکر 
چون زائر و  باشد میبنام زیارت مسجد  گیرد میجد نبوى صورت که به مس وزیارتی

 )(دو رکعت نماز تحیۀ المسجد را ادا کرد آنگاه زیارت قبر نبى اکرم و  به مسجد رسید
: السلام دهد میبرابر پیشواى محبوب ایستاده چنین سلام در و  ،گردد میبرایش مشروع 

احترام ادا و  باکمال ادبو  بسیار متواضعانهاین کلمات را به آواز و  علیک یا رسول االله،
بعد از انجام سلام بدون اینکه از روضه مبارکه چیزى در دعاى خود بخواند و  ،کند می
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) به این شکل زیارت امت خود را امر ، رسول اکرم (نماید میروضه مبارکه را ترك 
 اصحاب کرام این روش را پیروى کردند.و  نموده است،

حاجات خود را از آن و  به شکل نماز در برابر روضه مطهره ایستادهکه  یهای آن و
 )(موجب عدم رضایت رسول اکرم و  ناجائز بودهها  آن ، این عملکنند میمطالبه 

و  ، پس مسلمان باید خود را از آنچه که رسول خدا رهنمائى نکرده دور نگهدارد،گردد می
 .کند میرا زیارت  بفاروق عمر الو  حضرت ابوبکر صدیقهاى  بعد ازآن قبر

را ها  آن مطابق سنتو  رود مى شهداءو  زیارت بقیعه بعد از زیارت روضه مبارکه ب و
قت زیارت و درو  دارد میبرایشان سلام تقدیم و  کند میشان دعا حقدر و  زیارت نموده

 .شود میبعد از آن منصرف  سازد، مى قبور مرگ را در نظر خود مجسم

 عمره:و  صفت حج
پاك و  مال حلال نماید میحاجى باید متوجه باشد مالى را که در سفر حج مصرف 

حدیث شریف آمده در و  ،گردد میباشد، چه نفقه از مال حرام موجب عدم قبولى حج 
تر است، همراهان  شایستهو  دوزخ به آن أولى گردد میکه از حرام تشکیل  گوشتی است:
اگر از راه زمین مسافرت و  ا خود انتخاب نماید،نیکو با ایمان را در سفر حج بو  صالح

در برابرى  کند میاگر از طریق هوا سفر و  کند میکند احرام خود را از میقات در بر 
 بسته کند.میقات احرام را 

 را تعیین کرده قرار ذیل است:ها  آن )(که پیغمبر اکرم  ییها میقات

 آبیار علی) براى اهل مدینه منوره.( لحليفةذوا

 مغرب.و  مصرو  براى اهل کشورهاى شام (نزدیک رابغ) الجحفة 

آنانکه در آن جهت و  طائفو  ادى محرم) براى مردم نجدو (یا سیل یا قرن المنازل 
 قرار دارند.

 براى مردم عراق. ذات عرق 



 55 فصل سوم: شناختن دین حق 

 براى مردم یمن. یلملم 
اشد احرام را باید که از اهل این مواقیت نب این لوو  گذرد میها  ین میقاتگاها که از کسی

از ها  آن شان بعد از میقاتگاه قرار دارندیها آنانکه خانهو  ببندد، هر چه اهل مکه مکرمه
 بندند. هایشان احرام می خانه

 چگونگى بستن احرام:و  صفت
 ییخوشبوو  نخست باید بدن خود را پاك سازد نماید میکسیکه نیت احرام را 

پیما سفر توسط هوا کسیکهو  حرام را بپوشد،سپس در میقات لباس او  استعمال کند
 احرام را نیت کند شود میکه در برابر میقات نزدیک  هنگامیو  قبلاً آمادگى گرفته کند می
 چادریکه دوخته نشده باشدو  احرام مرد عبارت است از ازارو  کند میتلبیه را آغاز و 
 .دارد میکمر خود را برهنه نگه و  را پوشیدهها  آن

انگیز  تر که فتنه سیعو هر لباسو  زنان کدام لباسى معینى احرام تعیین نشده، براى و
برقعه را که روى او را و  حال احرام چادردر و  نباشد جهت احرام درست است،

چهره خود را از  شود میکه با مرد روبرو  قتیو حرم درزن مو  ،کند میپوشاند برتن ن نمی
چنانچه امهات المؤمنین  کند میط گوشه چادر خود پنهان توسآن را  البته کند میپنهان  او

تلبیه را با و  ،نماید میتن نمود نیت عمره را  چون حاجى لباس احرام را درو  ند.کرد می

و  ،شود از احرام بیرون میبعداً بخاطر حج و  »اللهم لبيك عمرة«: کند میکلمات ذیل آغاز 

 )(انواع حج است زیرا رسول اکرم  تریناین نوع حج (حج تمتع) به و ،نماید میتمتع 
 داد میکه در تنفیذ امر از خود تردد نشان  بالاى کسیو  اصحاب خود را به آن امر نموده

 نگرانى نمودند.و  اظهار غضب
طوریکه  ماند میاما اگر حاجى با خود هدى را سوق داده باشد در حالت قران باقى 

اللهم لبيك عمرة «: گوید مین در تلبیه خود حاجى قارو  انجام دادند، )(رسول اکرم 

تا  ماند مییعنى در احرام خود باقى  کند میخود را بعد از اداى عمره حلال نو  »وحجاً 
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حاجى مفرد تنها نیت حج را کرده و  آنکه روز نحر یا روز عید قربانى خود را ذبح کند،
 .»اللهم لبيك حجاً «: گوید می

 حرام است: اعمال ذیل بر او ایدنم میوچون محرم نیت احرام را 
که به آن میکشاند: از قبیل بوسه  اسبابیو  دواعىو  جماع یا یکجا شدن با همسرش

محرم نه کسى و  عقد یا بستن نکاح،و  یا کلام به شهوت خواستگارىو  کردن به شهوت،
 .گیرد میبه نکاح و  کند میرا نکاح 

 از آن. یکردن قسمت هتراشیدن موى سر یا کوتا
 ها. گرفتن یا کوتاه کردن ناخن 
امثال آن که متصل سر باشد، اما قرار گرفتن زیر و  پوشانیدن مرد سرش را توسط کلاه 

 یا میان موتر (ماشین) هیچ ممانعت نیست.و  سایه خیمه، یا چترى،
 بوکردن آن. و  ىیاستعمال خوشبو

ى یهنمااکار رنه کسى را به شو  کند میشکار زمینى (خشکه) نه خود حاجى شکار 
 کند. می

پوشد،  نمى دستهاي خویشو  چهرهپوشیدن کالاي دوخته شده مطلقا براي مرد، اما زن 
می پوشد، چون آن را  امثالو  کرد موزهاگر پیدا نو  پوشد مى مانند نعلین کفشیمرد 

ف خانه کعبه هفت مرتبه به اطراو  پردازد، مى محرم به کعبه شریفۀ برسد به طواف قدوم
این طواف عمره و  ،کند می، آغاز طواف را از مقابل حجر الأسود شروع کند می فطوا
د در طواف در حالیکه توان میاجب نیست، حاجى و دعاى مخصوص در طواف باشد می

 .)1(کند میرا که قادر به آن باشد تکرار  هر دعائىو  آورد مى زبانه نام خداوند را ب

ٓ ﴿ حجر الأسود لازم است که بگوید:و  فقط در میان رکن یمانى -1 ۡ�يَا ِ�  ءَاتنَِا رَ�َّنَا  ٱ�خِرَةِ  وَِ�  حَسَنَةٗ  ٱ�ُّ
پروردگارا! در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما نیکی عطاء فرما « ﴾ٱ�َّارِ  عَذَابَ  وَقنَِا حَسَنَةٗ 

». (و سراي آجل و عاجل ما را خوش و خرمّ گردان) و ما را از عذاب آتش (دوزخ محفوظ) نگاهدار
 .تکرار نماید
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اگر ازدحام بود در هر و  در صورت امکان وبعد از ختم طواف، در مقام ابراهیم 
آنگاه غرض سعى و  ،خواند میجائى دیگرى از حرم که امکان داشته باشد دو رکعت نماز 

روبه قبله نموده و  ، به صفا بالا شدهنماید میسعى از تپه صفا آغاز در و  ،رود میبه مسعى 
بر مـروه و  کند میمروه سعى بطـرف تپه  گاهآنو  نماید میدعا و  ،گوید میتهلیل و  تکبیر

طرف صفا ه آنگاه بو  ،نماید میدعا و  گوید تهلیل مىو  تکبیرو  بالا شده روبه قبله نموده
 آنگاه به کوتاه کردن موى سرو  ،کند میمین شکل هفت دوره را تکمیل ه بهو  ،رود می
به این و  ،کند میپردازد، زن از اطراف موهاى خویش به اندازه سر انگشت قیچى  مى

ین حال ا درو  ،کند میاحرام خود را دور و  ،نماید میعمره خویش را تکمیل  شکل متمع
یا و  ، اگر زن در دوران احرامگردد میکه هنگام احرام حرام بود حلال  ییچیزها همه آن

و  آورد، ین را بجا مآلادت کند حج قرو یاو  شود بعد از آن دچار دوره حیض (قاعدگى)
وقوف در عرفات و  نفاس مانع احرامو  حیضو  ،نماید میرا  هر دو عمرهو  نیت حج

اما  دهد میهمه اعمال حج را انجام و  فقط درآن حالت طواف صحیح نیستو  ،گردد مین
تا اینکه پاك شود اگر پیش از رفتن حجاج به منى و  اندازد مى طواف خود را به تأخیر

و  ،نماید میخود را حلال و  آورده سعى را بجاو  پاك شده بود پس غسل نموده طواف
او و  اگر پیش از طهارت او حجاج احرام بسته بودند،و  ،بندد میبا حجاج دیگر احرام 

و  هنوز در حالت حیض بود مانند سایر حجاج همه اعمال حج را چون خروج به منى،
روز  کوتاه کردن موها را درو  مزدلفه، رمى جمرات سه گانه، قربانى،و  قوف در عرفات

 آورد این طواف مى سعى را بجاو  چون پاك گردد، غسل کرده طوافو  آورد، مى نحر بجا
أم المؤمنین  آمدي که براي پیش ، مثلکند میکفایت  دو عمره هرو  سعى او براى حجو 

شان  سعیو  برایش خبر داد که طواف پیامبر و  بود، اتفاق افتادهرضی االله عنها  هعائش
 .کند میشان کافى است؛ زیرا براى حج قران یک طواف کفایت ى حجبعد از طهارت برا

است، چون روز هشتم ذى حجۀ فرا  فعلى هردو ثابت شدهو  این به احادیث قولى و
بدن خود را و  ،کنند میغسل و  بندند، رسید، حجاج از منازلشان در مکه مکرمه احرام می
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ه تلبییه حج را بو  کنند میحج را  نیتو  ،کنند میپاك کرده سپس لباس احرام را بر تن 

تا که  کنند میاز همه محظورات احرام پرهیز و  »اللهم لبيك حجاً «: نمایند میاین شرح ادا 

زن قصر و  مرد حلق،و  جمره عقبه را بزند،و  از مزدلفه در روز قربانى به منى برگردد
راه با حجاج به منى هم بندد مینمایند، همراه با حجاج، چون حاجى در روز هشتم احرام 

، اما خواند مینمازهاى خود را قصرأ (مسافرانه) و  ،گذراند مىشب را در آنجا و  رفته
 روند مىسوى مسجد نمره ه بعد از طلوع آفتاب روز عرفه بو  کند میجمع نها  آن درمیان

 عصر را با امام در جماعتو  نمازهاى ظهرو  مانند میاقى بقت نماز ظهر در آنجا و تاو 
بعد از و  ،کند میدو اقامت) ادا و  ذانارا به یک ها  نماز دو هرو  جمعاً (مسافرانهو  قصراً

آنجا توقف در و  اگر از منى به عرفات برودو  شود میطرف عرفه روان ه زوال آفتاب ب
 عرفات همه جاهاى آن موقف است.و  نماید جواز دارد

استغفار بیشتر و  نموده دعا در دوران توقف در عرفات حاجى ذکر خدا را زیاد 
سوى جبل رحمۀ؛ زیرا که جبل ه ، نه بگرداند میطرف قبله ه روى خود را بو  ،کند می

بر  برترى بر دیگر مواقف ندارد. برآمدنو  رحمۀ جزئی از عرفات است کدام خاصیت
هاى آن بدعت (ویک چیز  سنگ بوسه گردو  عنوان تعبده جبل رحمۀ در عرفات ب

یک  وتصور اینکه جزئی از عرفات است ه اگر بالاى آن برآمد بو  اروا استنو  نوپیدا)،
 فضیلت جداگانه دارد. و  عبادت

طرف ه بعد از غروب آفتاب رو بو  ،ماند میوتا غروب آفتاب حاجى در عرفات باقى 
آن  خفتن جمع کردهو  چون در مزدلفه برسد بین نمازهاى شامو  کند میمزدلفه حرکت 

وقت نماز خفتن ادا  این جمع تأخیر بوده یعنى نماز شام را درو  ،نماید می قصراً ادارا 
چون به منى و  نماز بامداد یا فجر را خواندهو  ،گذراند میشب را در مزدلفه و  ،کند می

رمى  کنند میاین عمل را بعد از طلوع آفتاب آغاز و  ،پردازند مى برسد به رمى جمره عقبه
و  رمى توسط چپلىو  ،گیرد میاندازه دانه نخود باشد صورت ه توسط هفت سنگریزه که ب

بعد از انجام رمى قربانى را ذبح نموده سپس مردان و  غیره چیزها روا نیست،و  یا بوت
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کوتاه هم کند جائز  یاو  اگر مرد قصرو  ،نمایند میزنان قصر یا کوتاه و  موها را تراشیده
ین حال ا درو  ،پوشند میى خویش را ها لباس آنگاهو  تراشیدن بهتر است، ولیاست 

و  ،شوند میلى به خانمان خویش نزدیک نو ،گردد میممنوعات احرام برایشان حلال 
 ،کنند میسعى حج را ادا و  طوافو  ،آیند مىآنگاه جهت اداى طواف افاضه به مکه مکرمه 

وزهاى سوى منى برگشته ره سپس بو  ،شود میحلال  ین جا همه چیزها برایشانا درو 
 بقاء در منى درو  ،کند میبعد از عید) را در آنجا سپرى هاى  دو روزو  باقیمانده (روز عید

دوازدهم زدن جمرات سه گانه را و  اجب است، در طى این ایام روز یازدهمو ین ایاما
آن را  رمى را از جمره صغرى یا کوچک آغاز نموده سپس به جمره آمدهو  ،دهد میانجام 

هر بار با هفت سنگریزه که باندازه دانه در و  ،زند میاخیراً جمره کبرى را  و رمى نموده
سنگریزهاى رمى را از و  ،گوید میهنگام رمى جمرات تکبیر و  ،کند مینخود باشد رمى 

 اینکه روز دوازدهم رمى نمود، اگر بعد ازو  ،بردارد مىجاى اقامتگاهش در منى باخود 
این  ماند میاگر تا روز سیزدهم باقى و  ،گوید میرا ترك خواسته باشد در همان روز منى 

آنگاه متصلاً و  ردوآ مىداع را بجا و نماید طواف مى چون ارداه سفرو  برایش بهتر است،
 .نماید میسفر 

سعى حج را قبلاً انجام داده و  آنکه دچار دوره نفاس است اگر طوافو  زن حائض
سیزدهم و  اگر حاجى ذبح را تا روز دوازدهمو  نیست،واجب  داعو باشد بر آنان طواف

سعى را تأخیر نماید تا آنکه از منى و  اگر طواف حجو  به تعویق اندازد فرقى ندارد،
تر ذکر کردیم انجام دهد، که پیشي برگردد جواز دارد، اما بهتر است که این عمل را طور

 ).(تر است، درود بر پیغمبر ما حضرت محمد اخدا دان

 ایمان
اجب گردانیده تا در حال ایمان به ذات اقدس او و وند جل جلاله بر مسلمانخدا
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که ختام  )2(هاى آسمانى کتابو  )1(به فرشتگانو  سایر انبیاءو  )(اکرم  تعالى به رسول
 مسک آن به قرآن کریم صورت گرفته ایمان بیاورد. 

دین و واحد  اه آن مسلمان مکلف است به همه پیغمبران ایمان بیاورد زیرا رسالت
آن ذات و  یکى استها  آن مرسلو  ایشان یکى است که عبارت از دین اسلام است

خاتم المرسلین و  ها آن به همه اجب است کهو اقدس الهى است، پس بر هر مسلمان
همگى از امت اند  آمده )(آنانکه بعد از رسول اکرم و  ایمان بیاورد، )(حضرت محمد 

یا از اهل دیانات دیگر بر و  یا یهودىو  است که مسیحى باشدبرابر  اند، )(آنحضرت 
 اجب است.و رسالت اوو  ایمان بر رسول خداها  آن همه

ها  آن که به دیگر انبیاء بیزارند از آن مردمیو  عیسى علیهما السلامو  حضرت موسى
را  که دعواى اسلام کسیو  ،آورند میایمان ن )(اما به رسول اکرم و  ایمان آوردند،

که به  همچنین کسیو  ،شود مینماید اما به انبیاء پیشین ایمان نیاورد مسلمان گفته ن
در  رسول و  خود را پیرو انبیاء سابق بداند کافر استو  ایمان نیاورد رسول 

والذي نفسي بيده لا �سمع بي أحد من هذه الأمة يهودي «حدیث شریف فرمودند: 

 روایت مسلم. »ي أرسلت به إلا كان من أصحاب النارأونصرا� ثم يموت ولم يؤمن بالذ

تواند، عده  ها را بجز خداوند کسى شمرده نمی لى از نور آفریده است، عدد آنملائکه را خداوند تعا -1
 دیگرى موکل به بنى آدم است.  و  باشد ها می ها در آسمان آن

هاى را که خداوند تعالى بر رسل نازل کرده حق است،  مسلمان باید ایمان داشته باشد که همه کتاب -2
انجیل فعلى از تألیف خود و  تسمانى باقى نمانده، تورالاکن اکنون بجز قرآن کریم دیگر کتاب آ

 -والعیاذ باالله-پسر خداست  عیسى و  دارد، وجود گویند سه خدا ها می نصارى است، آنو  یهود
 رسول خداست. روزى نبى اکرمو  بنده عیسى و  در حالیکه خداوند یک است شریک ندارد،

مگر هنوز هم تو اى فرزند  فرمود:و  د خشم نمودهدی دست حضرت عمر ه ب تتورا را از اي رقهو
بود مجالى نداشت جز اینکه از  برادرم زنده می خطاب شک دارى؟ قسم بخدا که اگر موسى 

طلبم یا  مغفرت مىو  وزشپگفت: و  رقه را دور انداختو حضرت عمر  بود. پیروانم می
 االله.  رسول
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ین امت چه یهودى باشد ا که نفسم در ید اوست هیچ کس از ذاتیه قسم ب« ترجمه:
به این و  برسد اما ایمان نیاورد بعثت من به اوو  ندارد که رسالت من وجود چه نصرانى

 .»حال بمیرد مگر اینکه از اهل آتش باشد
ایمان به و  بهشتو  پاداش اعمال دوزخو  حسابو  د از مرگایمان به زنده شدن بع

 است. واجب  قدر بر مسلمان
 ءایمان به قدر عبارت است از اعتقاد مسلمان به اینکه خداوند تعالى عالم به همه اشیا

این همه را و  د،نزمین را بیافریو  ها آسمان که آن قبل از دانست میاست، اعمال بندگان را 
چیزى را که و  ،شود مى آنچه خدا خواهد داند میمسلمان و  نوشته،در لوح محفوظ 

طاعت خود آفریده، و  عبادت با هدف، او تعالى بندگان خود را شود میاقع نو نخواهد
منع نموده ایشان را  از بعض چیزهاو  داده استها  آن بیان، اوامرى بهها  آن احکام را به

مستحق و  ط آن اوامر الهى را بجا آورند،قدرت بخشیده است تا توسها  آن بهو  است
مشیئت بنده تابع و  ،شوند میسرکشى نمودند تعذیب و  اگر عصیانو  ثواب گردند،

و  بنده هیچگونه ارادهها  آن که در مشیئت خداوند جل جلاله است، هر چه آن مقدراتی
و  مصائب مرض،و  اضطرار، فقرو  حالات اکراهو  نسیانو  از قبیل خطاو  مشیئتى ندارد

 سزاو  مقابل جزاءدر و  هیچکدام مسؤلیتى ندارد،ها  این بنده در برابرها  آن مانندو  آلام
مه آنچه ه به بیند میمرض اگر صبر کند ثواب و  حتى در برابر مصائب، فقرو  بیند، نمى

 اجب است.و گذشت ایمان آوردن
خداوند جل جلاله  قرب بهو  قریبترین آنان از لحاظ درجهو  ترین مسلمانان عالی

و  تعظیم که خداوند رااند  محسنین کسانىو  اند، صاحبان درجه برتر در بهشت نیکو کاران
 گویا که خداوند جل جلاله شاهد احوال رهیزندپ مىاز معاصى و  ،کنند مى عبادت

نیت آنان از خداوند پنهان و  قولو  عقیده دارند که در همه احوال هیچ فعلو  هاست آن
شد به توبه ى سر زند که مخالف اوامر الهى بامعصیتو  کدام گناه ها چون از آنو  ،دمان مین
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از و  ،کند میاز آنچه که از او سر زده است اظهار ندامت و  رزیدهو صادقانه مبادرت
 . کند میدیگر به آن رجوع نو  طلبد مىخداوند مغفرت 

 :فرماید میخداوند 

َ إنَِّ ﴿ ِينَ مَعَ  ٱ�َّ ْ ٱ�َّقَ  ٱ�َّ ِينَ وَّ  وا ۡسِنُونَ  ٱ�َّ  .]١٢٨[النحل:  ﴾١٢٨هُم �ُّ
اش) همراه کسانی است  گمان خدا (مرحمت و معونت و حفاظت و رعایت همه جانبه بی«

که تقوا پیشه کنند و (با دوري از نواهی، خود را از خشم خدا به دور دارند، و با تمام نیرو و 
ا انجام اوامر الهی خویشتن را به الطاف ایزد قدرت) با کسانی است که نیکوکار باشند و (ب

 )».نزدیک سازند

 کمال دین اسلام:
 :فرماید میکریم  خداوند در قرآن

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ  ﴾دِينٗا

 .]٣[المائدة: 
برایتان کامل کردم و (با عزتّ بخشیدن به شما و استوار داشتن  امروز (احکام) دین شما را«

گامهایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند براي شما 
 ».برگزیدم

 :فرماید مینیز  و

ُ  ٱلۡقُرۡءَانَ َ�ذَٰا  إنَِّ ﴿ قۡوَمُ وَُ�بَّ�ِ
َ
ِينَ ٱ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�هۡدِي للَِِّ� ِ�َ أ لَِٰ�تِٰ َ�عۡمَلُونَ  �َّ نَّ  ٱل�َّ

َ
أ

جۡرٗ� كَبِٗ�� 
َ
 .]٩[الإسراء:  ﴾٩لهَُمۡ أ
ترین راهها (براي رسیدن به  کند که مستقیم این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می«

سعادت دنیا و آخرت) است، و به مؤمنانی که (برابر دستورات آن) کارهاي شایسته و پسندیده 
 ».دهد که براي آنان (در سراي دیگر) پاداش بزرگی (به نام بهشت) است ده میکنند، مژ می

تر�ت�م على المحجة «روایت است که:  )در حدیث صحیح از رسول اکرم ( و

 .»البيضاء ليلها كنهارها لا يز�غ عنها إلا هالك
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هیچکس جز  روز آن است از آن راه شما را بر دلیل روشن گذاشتم که شب آ ن مانند«
 .»شود میمنحرف نو  نکه هلاك شونده باشد کجآ

  »تر�ت في�م ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً كتاب االله وسنتي« اند: نیز فرموده و
، شوید میدر میان شما چیزى گذاشتم که اگر به آن عمل کنید هرگز گمراه ن« :یعنى

ه خداوند ک اول بیانگر این مطلب است هکه گذشت آی آیاتی .»سنت منو  کتاب خدا
آن هیچ نقص موجود در و  حیث یک دین کامل براى مسلمانان نازل کردهه اسلام را ب

مکان و  زمانه صلاحیت آن محدود بو  احتیاج ندارد،و  مندىزیادت نیازه بو  نیست،
خداوند و  صلاحیت تطبیق را دارد، ها تمیان همه امدر و  قتو معین نیست، براى هر
پیروز ساختن مسلمانان بر ملل و  غلبه اسلام بر ادیان دیگربه و  توسط این دین بزرگ

ه بو  ند،کرد میدشمنى و  که در صبح ظهور این دین سرسختانه عناد دشمنانیو  دیگر
اسلام را به عنوان و  نـزول رسالت جهانى پیغمبر بزرگ اسلام نعمت خود را کامل ساخته

 .پذیرد مىن آن دین دیگرى را از غیره بو  دین مورد پسند خود براى بشریت نازل کرده
کافى و  بیان شافىو  رساند که قرآن کریم منهج کامل مى آیه دومى این مطلب را و

حقى مربوط به و  ین کتاب بزرگ شرح شده هیچ موضوعى خیرا بوده آنچه حق است در
ا ندارد مگر اینکه در آن آمده است آنچه را که قرآن خیر خوانده همان وجود آخرتو  دنیا

آنچه راکه از نظر قرآن شر گفته شده همانا شر است، حل هر موضوعى و  خیر است
اقع و دارد، چه اینکه این مسئله در گذشته وجود واقعى آن در قرآنو  بصورت صحیح

و  هر حلو  دارد، وجود میان آید، راه حل همه آن در قرآن کریمه یا در آینده بو  شده
 دور از حقیقت است.و  ظلمو  غیر از قرآن باشد جهل تفسیرى که

قضاء، و  نظام حکومت، سیاستو  عقیده، سیاستو  سایل زندگى بشمول علمو همه
سائر قضایا که انسان در حیات و  علم النفس (روان شناسى)، اجتماع، اقتصاد نظام جنائى

با بیان  )(رسول اکرم و  کریم موجود است، احتیاج دارد در قرآنو  خویش به آن نیاز
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کامل  کریم دستور در فصل ذیل اینکه قرآن را شرح فرموده است،ها  این جزه خویشمع
 است به تفصیل بیشتر بیان خواهد شد.



 
 
 

 :فصل چهارم
 منهاج اسلام

 اول: در مورد علم
خداوند در  که خداوند انسان را به آن مکلف ساخته آموزش علم است اولین چیزي

 :فرماید میکریم  قرآن

نَّ  فٱَعۡلمَۡ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥهُ � �بكَِ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ  ٱسۡتَغۡفِرۡ وَ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ِ�َ َ�عۡلَمُ  ٱ�َّ

 .]١٩[محمد:  ﴾١٩مُتَقَلَّبَُ�مۡ وَمَثۡوَٮُٰ�مۡ 
بدان که قطعاً هیچ معبودي جز االله وجود ندارد. براي گناهان خود و مردان و زنان « :یعنى

روید و  داند به کجا می اه. خدا از حرکات و سکناتتان کاملاً آگاه است (و میمؤمن آمرزش بخو
 .»)کنید کنید و چه نمی کنید و چه می در کجا زندگی می

 :فرماید می و

ُ ٱيرَۡفَعِ ﴿ ِينَ ٱ �َّ ِينَ ٱءَامَنُواْ مِنُ�مۡ وَ  �َّ وتوُاْ  �َّ
ُ
 .]١١المجادلة: [ ﴾دَرََ�تٰٖ�  لۡعِلۡمَ ٱأ

اند و بهره از علم دارند، درجات بزرگی  به کسانی از شما که ایمان آوردهخداوند «یعنی: 
 .»بخشد می

 :فرماید میونیز 

 .]١١٤[طه:  ﴾١١٤وَقلُ رَّبِّ زدِِۡ� عِلۡمٗا ﴿
 ».و بگو: پروردگارا، بر دانشم بیفزاى«

 :که دهد میونیز هدایت 

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]٤٣النحل: [ ﴾٤٣نَ إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُو ّ�ِكۡرِ ٱلُوٓاْ أ

 .»دانید، از پژوهندگان کتابهاى آسمانى جویا شوید پس اگر نمى«
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و  »طلب العلم فر�ضة على كل مسلم«: فرماید مىدر حدیث صحیح  )(ورسول اکرم 

  .»فضل العالم على الجاهل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب«: فرماید مى نیز
مزیت قمر در شب بدر (شب چهادرهم) و  ون برترىبرترى عالم برجاهل چ« :یعنى

 .»است بر سایر ستارگان
 :شود میانسان به چندین قسم تقسیم  لزوم آن برو  جوبو علم از رهگذر

آن عبارت است از معرفت و  یا زن،و  قسم اول: فرض لازم بر هر انسان مرد باشد
 معرفت دین اسلام.و  )پیغمبر اکرم (و  خداوند جل جلاله

هرگاه جمعى از مردم بیاموزند فرضیت آن از و  باشد میفرض کفائى  م دوم:قس
این و  ،باشد میمستحب و  اجب نبودهو آموزش براى دیگران و ،گردد میدیگران ساقط 

و  افتاء بخشد،و  که شخص را اهلیت قضاء باشد مى علم همانا علم به احکام شرعى
شؤون اجتماعى زندگى خویش و  لیوسا ،که مسلمانان براى صنائع همچنان علومی
مسؤلین و  اشخاص موجود نباشد حکومتو  اگر چنین علماءو  ضرورت دارند،

 رزند.و مجاهدتو  میان آمدن علماء سعىه که براى باند  مکلف

 دوم: در رابطه به عقیده
تا به همه مردم اعلان نماید که همه  دهد میهدایت  )(خداوند به حضرت محمد 

باید تنها او را و  است،واجب  برآنانواحد  عبادت پرستش خداوندو  بوده بندگان خداوند
 بدونو  صورت مستقیمه برابطه ایشان با خداوند جل جلاله باید و  پرستش نمایند،

تنها به او  او بترسند، فقط ازو جل جلاله توکل کنند  بر خداوندو  صورت بگیرد،واسطه 
تعالى را متصف به  او ،تنها در ید بلا کیف اوستضرر و  امید داشته باشند زیرا که نفع

 صفات کمالیه بدانند.
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 سوم: در مورد رابطه با مردم
 براى نجات بشریت از تاریکى کفر به نورِو  انسان باید صالح بوده کند میخداوند امر 

من روى همین هدف به تألیف این کتاب پرداختم تا و ورزد،  مجاهدتو  اسلام سعى
 خود را انجام داده باشم. ئولیتمس قسمتى از

دیگران باید به اساس رابطه ایمان به و  خداوند امر فرموده که رابطه بین مسلمان
اطاعت و  صالح هستند،که خداوند جل جلاله باشد، پس دوست داشته باشد بندگانى را 

نافرمانى آنانکه و  با کفارو  لو اگر از اقاربش نیز نباشند،و  ،کنند میرسولش را و  خدوند
شک  بى لو اگر از جمله اقاربش نیز باشند،و  بغض داشته باشد کنند میرسولش را و  خدا

مادى. خداوند تعالى هاى  مصلحتو  ملیت،و  رابطه ایمان قویتر است بر رابطه نسب
 :فرماید می

﴿ ِ ِ �َّ َ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب َ حَادَّٓ يوَُادُّٓونَ مَنۡ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ وَلوَۡ َ�نوُٓاْ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۚۡ 

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
 .]٢٢[المجادلة:  ﴾ءَاباَءَٓهُمۡ أ

قومى را نیابى که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند [و] کسانى را که با خدا و «
 -یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند هر چند پدرانشان-اند  رسولش مخالفت کرده

 .»دوست بدارند

 :فرماید میونیز 

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿
َ
ِ إنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
 .]١٣[الحجرات:  ﴾�

 .»ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست«

 که انسان مسلمان دشمنان خدا را دوست دهد میدر آیه اول خداوند تعالى خبر 
بهترین بندگان نزد  فرماید میآیه دوم در و  لو از جمله اقاربش باشد،و  باشد، داشته مین

 گرچه از کند میکه اطاعت او تعالى را  آن کسی استها  آنترین  محبوبو  خداوند تعالى
 رنگى که باشد.و  هر جنس
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و  ،دشمن عادل باشدو  همچنان خداوند تعالى امر فرموده که مسلمان باید با دوست
راستى امر نموده، و  صدقو  به امانت دارىو  بین بندگان حرام ساخته،و  ظلم را بر نفس

شرکت در و  نیکى با فقراء،و  صله رحم،و والدین  از خیانت نهى نموده است، به نیکى با
، (وتعذیب حیوان در اسلام کند میکارهاى خیر امر کرده حتى به نیکى با حیوانات امر 

آله ذبح را و  د کاردکنی میچون حیوانی را ذبح  کند میامر  )(اکرم  ناروا است رسول
بخاطر داشت که ذبح شرعى در اسلام همان ذبحى است باید جا  در این خوب تیز نمایید،

شتر بطور مخصوص آن، اما کشتن حیوان بواسطه شوك از و  که از راه قطع مرىء باشد،
 )گردد میوان حرام امثال آن ذبح شرعى نبوده گوشت حیو  برقى،

اما اگر حیوان مضر  باشد مینکه اشاره کردیم روا  تعذیب حیوان در شریعت طوري
حال کشتن این حیوانات در این  غیرهو  بوده باشد از قبیل سگ درنده، مار، گزدم، موش،

 رواست اما تعذیب نباید شوند.

 قلبى مؤمنو  ىوجدان چهارم: نظارت

و  ناظر اعمالو  ن مطلب است که خداوند حاضرآیات متعددى قرآنى بیانگر ای
چنانچه این و  ،ماند میخداوند پوشیده ن اقوال او ازو  حرکات انسان بوده نیات اعمال

همه را  زند میکه فرشتگان ملازم بنده بوده، هر آنچه که از او سر  دانیم میموضوع را همه 
بر اساس آن برایش و  ،کند میخداوند در مقابل این همه بنده را محاسبه و  ،نویسند می

 مسلمان را ازو  بوده این چیزها قویترین مانع در بربر ارتکاب معاصى دهد میپاداش 
و  ،دارد میى انسان را از معاصى دور نگاه وجدان این نظارتو  دارد میقوع در فساد نگاه و

سلام در براى جلوگیرى از او ا گردد میمرتکب معاصى و  را کشته اما کسیکه ضمیر خود
و  معروفه خداوند مکلف ساخته که به امر ب آن اینکه هر مسلمان راو  سنجیدهچاره دنیا 

و  ،کند مىلیت ئومنکر بپردازند، پس هر مسلمان در برابر خداوند احساس مسنهى عن 
منع آن را  زبانه بو  دسته ب کند میرفع آن مجاهدت و  چون منکرى را ببیند براى ازاله

 .کند می
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را جزاء ها  آن که مجرمین را در پنجه قانون گرفته دهد میلى الامر دستور و به اسلام
 بیان شده است. و  مقرره آن توضیحهاى  جزاو  سنت جرائمو  دهد، در قرآن

 تعاون اجتماعىو  پنجم: در مورد تکافل

 را امر ها آنو  شان دعوت کرده،تکافل اجتماعى در میانو  اسلام مسلمانان را به تعاون
و  معاونت همدیگر بپردازند. اسلام ضررو  کمکه معنوى بو  تا از لحاظ مادى کند می

و  حتى اشیائی را که باعث آزارو  ایذاء یک مسلمان را توسط مسلمان دیگر حرام ساخته
گردد، ازاله آن  کنند مىیا سایه که مسلمانان از آن استفاده و  اذیت مسلمانى در طریق

پاداش و  از راه دور سازد در برابرش اجرآن را  ون مسلمانىچو  ضرورى است،و  حتمى
 .گردد میایذاء را تولید نموده سزاوار عقاب و  که این ضرر ، همچنان کسانیبیند می

آنچه را و  پسندد براى برادر مسلمان خود نیز بپسندد، مى مسلمان چیزى را که به خود
کریم هدایت  ، قرآنپسندد نمیز پسندد براى برادر مسلمان خود نی نمى که براى خود

 :دهد می

ِ وََ�عَاوَنوُاْ َ�َ ﴿ ثمِۡ وََ� َ�عَاوَنوُاْ َ�َ  ٱ�َّقۡوَىٰۖ وَ  ٱلِۡ�ّ  .]٢[المائدة:  ﴾ٱلۡعُدَۡ�نِٰ� وَ  ٱۡ�ِ
 ،»تجاوز باهمدیگر یارى ننماییدو  راه گناهدر و  تقوى باهم کمک کنید،و  در راه نیک« :یعنى

 :فرماید میهمچنان و 

خَوَۡ�ُ�مۡ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إِ�َّمَا ﴿
َ
صۡلحُِواْ َ�ۡ�َ أ

َ
 .]١٠[الحجرات:  ﴾إخِۡوَةٞ فَأ

 .»در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید«

وۡ إصَِۡ�ٰ�  ﴿
َ
وۡ مَعۡرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقَةٍ أ

َ
ۡوَٮهُٰمۡ إِ�َّ مَنۡ أ  ٱ�َّاسِ� َ�ۡ�َ ۞�َّ خَۡ�َ ِ� كَثِ�ٖ مِّن �َّ

ِ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِاءَٓ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ  جۡرًا عَظِيمٗا  ٱ�َّ
َ
 .]١١٤[النساء:  ﴾١١٤فَسَوۡفَ نؤُۡ�يِهِ أ

 یا نیکىو  نیست مگر کسیکه امر به صدقهها  آن هیچ خیرى در بسیارى از سرگوشى« :یعنى
اطر رضاى خداوند جل جلاله بنماید، کسیکه این عمل را بخو  یا اصلاح میان مردم بپردازد،و 

 .»است که براى او پاداش عظیم بدهیم نزدیکپس 
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 »لا يؤمن أحد�م حتى �ب لأخيه ما �ب لنفسه«: فرماید مى )(ورسول اکرم 
یکى از شما تا آنکه آنچه را براى خود دوست دارد براى برادر  باشد مینمؤمن کامل «

 .»مسلمان خود نیز دوست داشته باشد

الوداع در آخر حیات خویش ایراد  حجةدر خطبه عظیم خویش ) (آنحضرت و

 فرموده بودند چنین ارشاد نمودند.

إن ر��م واحد وأبا�م واحد، ألا لا فضل لعر� على عج�، ولا  !يا أيها الناس«
لعج� على عر�، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا بلغ 

 .»ل االلهرسو
آگاه باشید که  ،اى مردم! هر آئینه پروردگار شما واحد است و پدر شما یکى است« :یعنى

اه، سرخ، و سرخ را بر سی هیچ برترى ندارد عربى بر عجمى، و عجمى بر عربى، و سیاه را بر
  .»ارسول خد اي یددرسان ،آرى :صحاب جواب دادندام؟ مگر بنا بر تقوى، آیا رسانید

إن دماء�م وأموال�م وأعراض�م علي�م حرام كحرمة يوم�م «ودند: نیز فرم و

صبعه إلى السماء أنعم، فرفع  :قالوا »، ألا هل بلغت؟هذا في شهر�م هذا، و� ب��م هذا
 .»ا� فاشهد«وقال: 

ى شما، اموال شما، شرف تان بر یکدیگرتان حرام است مانند ها خون یقیناً« :یعنى
آرى، سپس دست  :گفتند »آیا رسانیدم؟ شما. شهردر این  و همادر این  و حرمت امروز

 .»خدایا گواه باش«فرمود: و  مبارك خود را به طرف آسمان بلند کرد

 ششم: در مورد سیاست داخلى

و  خلیفه انتخاب کرده،و  خداوند به مسلمانان امر نموده که براى تنظیم امور خود امام 
اطاعت امیر یا امام و  جدائى را کنار گذارند،و  هتفرقو  متحد گردند،و  بیعت کنند، به

 خود را کنند، تا که امیر یا امام مخالف امر خدا امر نکرده باشد.
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و  هدایت داده، هرگاه مسلمان در سرزمین بسر برد که در آنجا قادر به اظهار اسلام و
در اسلام نباشد، باید به کشورى هجرت کند که شریعت خداوند جل جلاله دعوت به 

 خلیفه مسلمان در آنجا قدرت را بدست دارد.و  امامو  آنجا حاکم بوده،
اعتراف و  اهمیت نگذاشتهها  نژادو  ها، قومیتو  سیاسى،و  اسلام به حدود جغرافى،

، جنسیت مسلمان اسلام است بندگان خداوند جل جلاله حق دارند بدون اینکه کند مین
خواهند مسافرت کنند مشروط بر اینکه به  مانعى در برابرشان قرار بگیرد، هر جاکه

اگر مخالف شریعت عملى از او سر زند محکوم به و  پایند باشند،و  شریعت اسلام متعهد
و  اعراض،و  سلامتى اموالو  رخاء،و  انفاذ شریعت باعث امنیت،و  . تطبیقگردد مىسزا 

 ،دگرد مىامنیتى  بىو  عدم تطبیق آن مایه تولید فسادو  ارواح بوده،
 ها نوشیدنیو  نوشیدن مواد مخدرهو  حفظ عقول تناولو  غرض صیانته اسلام ب

تعیین کرده که از  شلاقرا  کننده مستجزاء شارب ماده و  را حرام قرار داده،کننده  مست
مردم از شر این و  ها سالم ماند، ، تا عقلگردد مى اجراى و بر ضربهتا هشتاد  ضربهچهل 

 اعمال در امن باشند.
هاى مردم قصاص را مشروع ساخته پس اگر کسى انسانى را که  جهت حفظ جان و

، اگر کسى را زخمى شود میبرابر جرمش قصاص  رساند، در مى محقون الدم است به قتل
براى مسلمان حق داده که از جان و  شود میرساند در برابر آن هم از او قصاص گرفته 

 شرف خود دفاع نماید.و  مال
 :فرماید میله خداوند جلّ جلا

وِْ�  ٱلۡقِصَاصِ وَلَُ�مۡ ِ� ﴿
ُ
أ لَۡ�بِٰ حَيَوٰةٞ َ�ٰٓ

َ
 .]١٧٩[البقرة:  ﴾١٧٩لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ٱۡ�

زندگى است، اى صاحبان خرد تا و  در مشروعیت قصاص براى شما حیات« :یعنى
 .»شود که شما پرهیزگار گردید

ن َ�فْسِه فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهلهِ فهو مَنْ قتُِلَ دو«: فرماید می) پیغمبر اکرم ( و

  .»شهيد، ومن قُتِلَ دُونَ ماله فهو شهيد
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 یدکند و کشته شود شه یکارخود پ یالدفاع از جان و مال اهل و ع يهر کس برا«
 .»است
و  گوئى را ناروا ساخته پسو  اسلام غیبت ،حیثیت مسلمانو  به خاطر دفاع از شرف و

ه ثابت کند بآن را  که شرعاً تواند مىنو  سازد مى انى را متهم به گناهىکسى را که مسلم
 جرم قذف سزاء داده شود.

شرف مسلمان پایمال و  که اختلاط غیر مشروع در انساب صورت نگیرد براى این و
 .دهد میجزاى سنگین آن را  مرتکبو  ین جرائم داده،تر بزرگنگردد، جرم زنا را عنوان 

تجاوز در حفظ باشد دزدى، و  از دستبردو  ال مسلمانان محفوظ بودهوبراى اینکه امو
براى و  غلط را حرام ساختههاى  پیشهو  دیگر مکاسبو  رشوت،و  تقلب کارى، قمار

 قطاع الطریق (رهزنان) جزاهاى سنگین تعین فرموده این جزاها که در حق سارقو  سارق
ها  آن بحال مردم از خود خداوندى کهکه  ؛ زیراباشد مى ن شده کاملاً عادلانهیغیره تعیو 

تر است. این صلاح جامعه چه نوع احکامى سزاوارکه براى ا داند میمهربانتر است، خوب 
 ، جامعه را از انتشار فسادگردد میدر حالیکه باعث کفاره گناه مجرمین مسلمان  ها عقوبت

ع دست دزد، قصاص آن قط پندار مدعیان غلطو  ، دشمنان اسلامدهد میرذیلت نجات و 
که قطع عضو  داند میدر حالیکه هر عاقلى این حقیقت را  اند، قاتل را مورد انتقاد قرار داده

ینکه گذاشته ا ضروریست، ازو  مریض که موجب سرایت مرض به سایر جسم گردد بهتر
اعتراض به را  انهمیاین جزاى حکها  این شود تا همه جسم را مبتلا به مرض نماید،

کشتن  و ظالمانه خویشو  شان به خاطر رسیدن به مقاصد شوم، در حالیکه خوددگیرن می
 . دانند می را یک عمل پسندیده گناه بىمردم 

 هفتم: در سیاست خارجى
عموم مسلمانان را مأمور ساخته تا از غیر مسلمانان و  خداوند جل جلاله حکام اسلام

و  بخش از ظلمات کفر ین دین نجاتذیرش اپ باو  دعوت کنند که دین اسلام را بپذیرند،
ه تا ب دهد میبه سعادت حقیقى برسند، اسلام به مسلمانان دستور و  شرك نجات یابند،
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اصلاح بشریت از و  راه نجاتدر و  انسانى گشته ي هصالح جامع حیث یک عضو
 خواهد میى دیگرى که از انسان ها نظام مجاهدت دریغ نکند، بر خلافو  هیچگونه سعى

به فکر آن نیست که و  آن نظام یک شهرى خوب باشد،هاى  فقط مطابق خواست که که
ناقص بودن و  این خود دلیل قاطع برکمال اسلامو  به دیگران مفید باشد یا خیر،

 دیگر است.هاى  مکتب
نیرومند بسازند، تا بتوانند از تجاوز و  تا خود را قوى کند میاسلام به مسلمانان امر 

ه فکر حق داده شده که با دشمنان اسلام کها  آن بهو  امن گردانند، دشمنان خود را در
که منافى  یا سائر معاهداتیو  معاهده عدم تعرضو  یمانپتجاوز را بر اسلام ندارند 

این عهد با دشمن  گرچه شریعت نیست ببندد، اسلام نقض عهد را بر مسلمان حرام نموده
حال براى مسلمانان رواست که در این  کند نقضآن را  بسته شده باشد، مگر اینکه دشمن

دشمنان خود را اند  این عهد ندانند، پیش از شروع جنگ مسلمانان مکلفه ند ببایپخود را 
اگر و  دعوت کنند تا جزیه بپردازند،ها  آن اگر نپذیرفتند ازو  قبول اسلام دعوت کنند،ه ب

فساد و  ، تا ریشه فتنهگیرد میقتال صورت ها  آن این را هم قبول ننمایند در آن حال با
 پرجم اسلام در هر طرف به اهتزاز بیاید.و  قطع کردد

زاهدانى را که بر و  زنانو  سفیدان، موو  وقت جنگ اسلام کشتن اطفال، در
اما آن و  ناروا ساخته است، کنند مىن با جنگاوران یارىو  خود قرار داشتههاى  پرستشگاه

ها  آن البته حساب کنند میرد با مقاتلین در جنگ شرکت ک یا عملو  کسانى که به مشوره
اضح و ین همها انسانى صورت بگیرد، ازو  با اسیران جنگ رویه خوبو  است. جدا
کشور گشائى نبوده، بلکه از آن و  استثمارو  که در جنگ هدف اسلام پخش نفوذ گردد می

دعوت و  داد مخلوقنجات آنان از پنچه استبو  پخش رحمت میان بشریتو  انتشار حق
 به پرستش حق است.
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 آزادىو  هشتم: در مورد حریت

  (ا) آزادى عقیده:
 سلطه سیاسى اسلام را برخودو  حکومتند هست پیرو ادیان دیگرکه  ییها آن اسلام به

ر دینى ئلطف این دین بزرگ شعاو  که در پناه رحمت دهد میاجازه ها  آن پذیرند به مى
ناگفته نماند نخست ضروریست که دین اسلام به او تقدیم شود خویش را بجا آورند اما 

اگر بعد از شنیدن دعوت حق و  سعادت اوست،و  پذیرفت پس در آن نجاتآن را  اگر
 آتش دوزخ را بر بهشت ترجیح داد اسلام اوو  ظلمت خویش باقى ماندو  باز هم در کفر

ر ئشعاو  یه بپردازد،حکومت اسلامى جزه لى مکلف است بو را بر حالش ترك نموده
 روى مسلمانان ابراز نکند. کفرى خویش را پیش

به میل  دتوان میناما حساب مسلمان جدا است چون شخصى اسلام را پذیرفت دیگر 
، مگر اینکه توبه کند زیرا گردد میالقتل واجب  اگر مرتد شدو  ترك دهد،آن را  خویش

و  دهد، مى بقاى خود را از دست صلاحیتو  دهد صیانت مى مسلمانى که اسلام را ترك
به و  ر اسلام باشد باید توبه کند،ئترك بعض از شعاو  ى محصول نقضو اگر فعل ارتداد

 انجام دادن عمل بپردازد.

 عبارتند از:ها  آن مشهورترینو  نواقض اسلام زیاد است
شرك عبارت است از شریک ساختن دیگران در  خداوند جل جلاله:ه شرك ب -1

جلاله این شریک  قرار دادن درمیان خداوند جلواسطه  عنوانه ه بالوهیت، خوا
که  یا هر عنوان دیگرى، اما همینو  خدا صورت بگیرد،ه نام تقرب به یا بو  باشد

، چنانچه که مشرکین گیرد میعبادت را دارا باشد شرك صورت و  مفهوم الوهیت
نزد خداوند ند تا کرد میاشخاص صالح را عبادت و  در ایام جاهلیت بتان

یا اینکه اعتراف به الوهیت او نداشته باشد، اما و  شفاعت کنند،ها  آن جلاله از جل
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تصور کنند و  است، جلاله جلخاطر خداوند ه فکر کنند که پرستش او از غیر االله ب
ها  این که بتان عبادت شود، پس گیرد میکه شرك فقط در حالتى صورت 

اصطلاحات اختلاف داشته باشند، براى خود و  تعبیراتلو اینکه در و اند، مشرك
 دهد. مییر یتغآن را  نام وکه شراب را بنوشند  تراشند مانند کسی مى بهانه

 :فرماید میخداوند جل جلاله 

َ  ٱۡ�بُدِ فَ ﴿ ُ  ٱ�َّ ِ  ٢ ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصِٗا �َّ َّ�ِ �َ
َ
ِينَ وَ  ٱۡ�َالصُِۚ  ٱّ�ِينُ � ْ  ٱ�َّ َذُوا وِۡ�َاءَٓ   ٓۦمِن دُونهِِ  ٱ�َّ

َ
أ

ٓ إَِ�  ِ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�وناَ َ زُلَۡ�ٰٓ إنَِّ  ٱ�َّ َ َ�ُۡ�مُ بيَۡنَهُمۡ ِ� مَا هُمۡ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَۗ إنَِّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ارٞ  َ�ذِٰبٞ َ� َ�هۡدِي مَنۡ هُوَ   .]٣-٢[الزمر:  ﴾٣كَفَّ

آگاه باشید:  .عبادت کن -اى کننده راى او خالصدر حالى که اعتقاد [خود] را ب-س خدا را پ«
اند [به این بهانه که:]  آیین پاك از آنِ خداست، و کسانى که به جاى او دوستانى براى خود گرفته

پرستیم، البته خدا میان  ها را جز براى اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند، نمى ما آن
اختلاف دارند، داورى خواهد کرد. در حقیقت، خدا آن کسى را  آنان در باره آنچه که بر سر آن

 .»کند پرداز ناسپاس است هدایت نمى که دروغ

 :فرماید مینیز  و

ُ َ�لُِٰ�مُ ﴿ ِينَ وَ  ٱلمُۡلۡكُۚ رَ�ُُّ�مۡ َ�ُ  ٱ�َّ إنِ  ١٣مَا َ�مۡلكُِونَ مِن قطِۡمٍِ�  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ٱ�َّ
ْ مَا تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُو ْ دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُوا ْ ا يَۡ�فُرُونَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ لَُ�مۡۖ وََ�وۡمَ  ٱسۡتَجَابوُا

كُِ�مۡۚ وََ� ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ   .]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤�ِِ�ۡ
اگر آنها را . نیستند ]انید، مالک پوست هسته خرمایى [همخو جز او مىه و کسانى را که ب«

کنند، و روز قیامت شرك  شنوند، و اگر [فرضاً] بشنوند اجابتتان نمى ما را نمىبخوانید، دعاى ش
 ».کند ] آگاه، تو را خبردار نمى ] چون [خداى کنند؛ و [هیچ کس شما را انکار مى

و  کفار چون یهود، نصارى، ملحدین آتش پرستانو  عدم اعتراف به کفر مشرکین
از تطبیق حکم خداوند و  ،کنند میند حکم نکه آنچه نازل کرده خداو طواغیتو  جباران
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اضح گردیده اگر مسلمانى از و ها آن پس با این حال که کفر کنند میجل جلاله اعراض 
 منافى با اسلام است. این عمل او ورزد مىحکم کفر بر آنان اجتناب  اصدار
: جادو مستلزم شرك اکبر است پس اگر کسى به کردن عقیده کردن به آنو  جادو -2

 .شود مى پسندد کافر مىآن را  یاو  ورزد مىمبادرت آن 
یا حکم غیر پیغمبر و  است عقیده کردن به اینکه نظام دیگرى بغیر از اسلام بهتر -3

 .باشد مى نسبت به اوامر اوبهتر
 یا حکمى از احکام او.و  )(رسول اکرم به بد بینى و  بغض -4
 استهزاء به حکمى از احکام اسلام. -5
 .مسرت بخاطر شکست اسلامو  خوشىو  ،زى اسلامناراحت شدن به پیرو -6
 کوشش براى پیروزى آنان باو  ها آن تمایل قلبىو  رزیدنو دوستى کفار محبت -7

 .هاست آن از جمله دارد میدوست  که کسی شناخت به اینکهوجود 
 در حالی خارج شد )( از شریعت حضرت محمد توان میعقیده داشتن به اینکه  -8

 است. شریعت دیگرى نارواو  قبول نظامو  ین شریعتا ن ازآمدکه بر  داند میکه 
 ذیردپ نمى پند راو  کند مىکه از اسلام اعراض  کسیاعراض از دین خدا  -9

 .شود مییا به آن عمل کند کافر و  خواهد که اسلام را بداند، نمى
 ادعاء اینکه این حکم اسلام نیست.و  انکار یکى از احکام معروف اسلام -10

 نظرو  (ب): حریت رأى
آزادى تعبیر بخشیده مشروط بر اینکه عملى آزاد و  اسلام براى مسلمانان حریت رأى

با کمال  کند میحتى اسلام به مسلمان امر و  صادر نگردد که منافى شریعت اسلام باشد
بیم و  راه از هیچکس برترىدر این  و که باشد بیان کند شجاعت حق را در برابر هر کسی

ظالم از نظر اسلام از بهترین انواع جهاد خوانده شده، و  در برابر جبار نداشته باشد اظهار
و  نصیحت کند از خلاف رفتارىو  امور را توجیه الیانوو  مسلمان مکلف است حکام
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این خود عالیترین شکل حریت و  را جلوگیرى نماید،ها  آن سرپیچى در تطبیق احکام
زیرا این  باشد مینالف اسلام باشد جائز نظریات که مخو  رأى است، اما اظهار آن آراء

بین بردن فضیلت  ازو  یران کردن حقو  آزادى درو  جنگیدن با حق استو  کار تخریب
 نیست.

چوکات شریعت آزاد  اش در (ج): اسلام مسلمان را در تصرفات شخصى

 است. گذاشته
و  خریدتصرفاتى از قبیل و  یا زن، حق داده که اعمالو  براى انسان مرد باشد و

خویش  زن هر کدام در انتخاب همسرو  غیره اقدام نماید، مردو  قف، عفوو فروش، هبه
را مجبور گرداند که مخالف نظر خویش همسر بگیرد، ها  آن دتوان مینآزاد بوده هیچ کس 

آرزوى ازدواج کند و  نیست بخواهد اما اگر زنى شوهرى را که از لحاظ دین اهل او
در امان باقى  عقیده اوو  ست که دینا خاطر اینه این کار بو  ،شود میبرایش اجازه داده ن

نبوده بلکه به خاطر مصلحت  این چیز مانع حریت اوو  شرف او پایمال نگردد،و  ماند،
 فامیل اوست.و  حیثیت اوو  شرفو  عقیده

متولى امور زواج  -ولیو یا و کیل  به زن نزدیکترین مردان از لحاظ نسب - زن ولى 
و  لىو .تا شباهت به زانیه پیدا نکند ورزد مىخود زن به این کار مبادرت نو  ،باشد مى او
در جواب  مردو  ،درآوردمت فلان زن را به نکاح :گوید براى مرد مى وي کیلو یا

 .شود مى دو نفر شاهد در مجلس حاضرو  پذیرفتم، :گوید مى
ویش از حدود مقرره که مسلمان در تصرف خ دهد میاسلام به مسلمان اجازه نو 

 آنچه که در تصرفش قرار دارد ملک خدا بوده پسو  که او شریعت تجاوز کند، زیرا
است که تصرفش در حدود شریعت صورت بگیرد، کسیکه به شریعت تمسک واجب 

کسیکه از آن اعراض و  شود مىبه سعادت نائل و  ،گردد مینماید براه هدایت سوق 
انتحار و  لواطت را حرام قرار دادهو  . بناء اسلام زنادگرد میبد بخت و  شقى نماید می
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جانم مربوط خود من است و  شرف بگوید تواند مىنکسى و  ،داند مى(خودکشى) را ناروا 
 خواهد در آن تصرف نمایم. مى که دلم طوري توانم مى

 که از لحاظ ظاهرى شباهت به دشمنان اسلام از نگاه ظاهر ناروا است زیرا کسی و
ورزد،  محبتو  که قلباً به آنان تمایل رود میمشابهت پیدا کند، بیم آن ها  آن واهد باخ مى

مستورد و  عقیده اسلام گشتهو  که مصدر اشعاع فکر سازد میاسلام مسلمان را مکلف 
آهنگ  یشپو  که مسلمان پیشتاز خواهد میى جاهلى نگردد. اسلام ها نظام نظریاتو  افکار
صنایع و  فنونو  تکنولوژى،و  علوم سایهدر و  مقلد دنباله رو، فضیلت باشد نهو  نیکى

اینکه در  لوو تجارب را بیاموزد،و  که این علوم دهد میمفیده اسلام به مسلمان هدایت 
خداوند و  که معلم همه امور االله تعالى است دشمنان اسلام بوده باشد زیراو  میان کفار

 :فرماید میجل جلاله 

�َ�ٰ عَلَّمَ ﴿  .]٥[العلق:  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلمَۡ  نَ ٱۡ�ِ
 .»دانست میآموخت انسان را آنچه را که ن«

حیثیت از و  طریق حفظ کرامتو  حریت رأى،و  ترین مرحله آزادى ها خود عالی این
 جامعه انسانى است. راه اصلاحو  شرور نفس

 حریتو  د) مصؤنیت در منـزل(
حق ندارد که بدون اجازه داخل کس  محفوظ است هیچو  انتخاب در اسلام مصؤن

 منـزل کسى شود.

 (هـ) اسلام به مسلمان آزادى بخشیده
به رضاى خویش مصرف نماید البته در حدود و  که مطابق میل خود کسب نماید

از و  رزیدهو عمل حلال مبادرتو  که به کسب دهد میشریعت، اسلام به مسلمان دستور 
وجوه خیر مصرف نماید، و  اه اعمال نیکردر و  عیال خویشو  خوده مکاسب خویش ب

مزد گرفتن در مقابل و  چون سود خورى، رشوت، قمار، دزدى، اجرههاى  بر خلاف پیشه
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 نى را حرام قرار داده است.یغیره مکاسب دو  جادو، زنا، لواط
مزد و  وسائل لهو حرام،و  قیمت تصویرهاى جاندار، شراب، خوگو  همچنان پول

کسب این و  که مزد گرفتن طوريو  خوانى را حرام قرار داده است.گرفتن در رقص، آواز 
نیز حرام قرار داده آن را  مصرف کردن در برابر را اسلام حرام قرار داده استها  پیشه

 است.
این عالیترین و  پول خود را مصرف کند مگر در راه مشروع، تواند مىنپس مسلمان 

با و  مصرف اموال خود،و  ز کسبدستوریست در مورد رهبرى انسان در قسمت طر
 برد. مى ثروتمند بسرو  تطبیق آن مسلمان زندگى خویش را سعادتمند

 نهم: در مورد فامیل
 کسیو  عالیترین شکلى تنظیم کرده،و  ترین خداوند جل جلاله نظام فامیل را به کامل

ت در سنو  فلسفه ازدواج را قرآنو  ، حکمتگردد میسعادتمند  کند میکه به آن عمل 
 :نماید مینکات ذیل خلاصه 

 پاکدامنى، دورى از گناه است.و  ازدواج قویترین عامل عفت
وسیله ازدواج ه بخشد، زیرا خداوند تعالى ب سکون مىو  شوهر هردو  ازدواج براى زن

 .کند میمحبت پیدا و  شان دوستىدرمیان
 .گردد مىشان قوتو  کثرت تعداد مسلمانان وسیله ازدواج

زن ایجاد شده، و  همکارى جدى جانبین در میان مردو  ازدواج محیط تعاونوسیله ه ب
، مرد در بیرون از منـزل کنند میزن در حدود استعداد طبیعى خویش کار و  هرکدام از مرد
و  رساند، مى اولاد خودو  مصرف زنه آنرا در خانه بو  آورد، مى دسته کار کرده مال ب

سایر امور خانه و  ،کند مینان تهیه و  ،کند میرا تربیه  او دزای مى ، طفلبردارد مىزن بار بر
، با دیدن گردد میخستگى داخل منـزل و  راحتىچون شوهر بعد از ناو  ،کند میرا تنظیم 

درفضاى خوشى فامیل و  ،گردد میمستریح و  ترتیب خانه آرامو  تنظیمو  همسر اولاد
عى در میان نیست، بلکه بهتر است که والبته نه تنها مان ، کنند میهمه احساس سعادت 
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زن هم و  همکارى نماید،و  شوهر هم در برخى از اعمال منـزلى همسر خود را کمک
یک سلسله کارهاى ه د بخاطر کسب مال در پهلوى شوهر خود قرار گرفته دست بتوان می

 تولیدى بزند مگر مشروط به این شروط:
ها  آن که در میان ، قسمیباشد دورها  از محیط کار مرد  دهد میکه زن انجام  کاري

و  یا در محل کار شوهرشو  اختلاط صورت نگیرد، مثلاً در خانه خود این کار را بکند،
 ، اما کار کردن زنان در میان مردانکنند میدر آنجا کار نها  که مرد یا در جائیو  یا اقاربش

اقارب زن برایش اجازه یا و  مادرو  نباید شوهر، پدرو  بصورت مختلط جائز نیست،و 
 جامعه را بسوى فسادو  رزد؛ زیرا این نوع کار زنو  کار دهند که به چنین کارى مبادرت

 .دهد میتباهى سوق و 
کرامت و  باشد، شرفها  یا در محل دور از مردو  که در منـزل خود است قتیو زن تا

هاى گنهکار  دستو  ،کند مىن را تعقیب گر او ى عصیانها چشم، ماند میمحفوظ باقى  او
، مانند شود مى قتیکه در میان مردها مسکن گزینو ، اماشود مىطرف او دراز نه ب

 هر طرف بر او که از گذرد میدیرى نو  ،گیرد میگرك قرار هاى  گوسفندى در میان گله
 .کنند میرا پاره  کرامت اوو  تاخته شرف

که قدرت به عدل در میان زنان در صورتی دتوان مینیک زن اکتفا کرده ه هرگاه مرد ب و
که تا چهار زن را  دهد میباشد شریعت برایش اجازه ها  آن مسکنو  قادر به نفقهو  داشته

و  فراش بودهو  مسکنو  عدالت در میان زنان از لحاظ نفقهو  به نکاح خود در آورد،
آن  دوجو که قرآن عدلیو  .شود مىن که خارج از اختیار شوهر باشد ،شامل محبت قلبى

، زیرا که انسان قادر باشد مى ملحقات آنو  در میان زنان نفى کرده همان محبت قلبى،را 
 :فرماید میبه آن نیست خداوند جل جلاله 

ن َ�عۡدِلوُاْ َ�ۡ�َ ﴿
َ
 .]١٢٩[النساء:  ﴾وَلوَۡ حَرَصۡتُمۡ  ٱلنّسَِاءِٓ وَلنَ �سَۡتَطِيعُوٓاْ أ

این عدل که و  برپا دارید اگر چه حرص نمایید،ید در میان زنان عدالت را توان نمىوهرگز «
 .»باشد مىعدل ازلحاظ محبت قلبى  کند مینفى آن را  قرآن کریم
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خداوند جل جلاله به کسانیکه قدرت عدالت را در میان زنان خود داشته باشد حق 
وخداوند که چنین حکم را  داده است که تا چهار زن را در حباله نکاح خود در آورد،

که از لحاظ جسم  ! مردي زنان داناتر است. آرىو  خود بر احوال مردان موده اوصادر فر
ها را عفیف  آنو  د احتیاجات جنسى چهار زن را رفع سازد،توان میصحت داشته باشد 

عده مدعیان اسلام و  دارد، وجود یک زن اکتفا شود چنانچه در نصارىه اگر بو  گرداند،
 : کند میاسد ذیل در جامعه بروز اگر چنین شود مف اند، خواهان آن

و  خدا ترس باشد اکتفاء بیک زن باعث کبتو  اگر مرد مؤمن فرمانبردار :اول
 گردد مىبهره بردارى و  نفاس مانع تمتعو  ؛ زیرا حیضگردد مىمحرومیت او از حلال 

البته این حالت و  گویا هیچ زن نداشته باشد، گذرد میپس قسمتى از زندگى مرد قسمى 
اگر دوست نداشته باشد پس و  صورتیست که مرد زن خود را دوست داشته باشد،در 

منجر به و  کند میبلکه تمام عمر دوام  باشد مىعذر نو  قت مرضو محرومیت تنها در
 .گردد میمفاسدى 
خائن باشد پرواى همسر خود و  گنهکارو  اگر شوهر شخص پرهیزگار نباشد،و  دوم:

 از تعدد مشروعکه  ییها آن چه بسا دیده شدهو  ،گردد میء فحشاو  را نکرده مرتکب زنا
 خطرناکتر ازو  بدترو  ،ورزند مىبه تعدد بلا حدود حرام مبادرت  کنند میحلال انکار و 

علیه آن مبارزه کند کافر و  که منکر تعدد است که منکر مشروعیت آن شود ینکه کسیا
 .گردد مى

 ینا ، چه درگیرد میتجاوز صورت و  زنان ظلم اگر تعدد منع قرار داده شود برو  سوم:
 به فساد پروا بىزنان و  ،مانند مىبیوه و  اولاد مسکینو  حال زنان عفیفه محروم از همسر

ثابت ساخته که تعداد زنان نسبت به ها  آن چنانچه احصائیهو  ،زنند میفحشاء دست و 
علت انجام ه بو  ها جنگمولاً در معها  . زیراکه مردباشد میبیشتر ها  مردان در اکثر جامعه

، اما باشند مىزنان متصل بلوغ آماده شوهر گرفتن و  ،شوند مىمشکل تلف و  اعمال سخت
 زندگى بهو  سایر تکالیفو  مردها متصل بلوغ چنین آمادگى را ندارند زیرا تکلیف مهر
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دد زوجات که تع شود مى ینجا ثابتا زودى ازدواج کنند، ازه که ب دهد میموقع نها  آن
و  دشمنان زنانها  آن گردند میکه مانع تعدد  ییاه آنو  لطف بر زنان است،و  ترحم

ها را  آنو  ندکرد میانبیاء هستند؛ زیرا انبیاء علیهم السلام عروسى و  دشمنان فضیلت
 که زن با اندوهیو  حزنو  نمودند، اما موضوع غیرت مى درچوکات شریعت الهى جمع

 توان نمىو  این مسئله عاطفى بوده کند میى شوهر خود احساس همسر دومى برا وجود
د در اول ازدواج بالاى شوهر خود شرط توان میزن و  عاطفه را بر شریعت ترجیح داد،

و  ،کند میمگر اینکه قبول نماید که زن دومى را نکاح ن کنم مینکاح ن بگذارد که با او
اگر شوهر نپذیرد حق و  عتراض نماید،چون شوهر اراده ازدواج دیگرى بنماید حق دارد ا

عنوان ه شوهر حق ندارد از او مطالبه نماید که آنچه برایش بو  دارد نکاح را فسخ نماید.
 پس بپردازد.آن را و  مهر زوجیت داده

زن پیدا و  که در میان شوهر خاطر این مشروع شده تا نفرتیه طلاق در اسلام ب
 بدبختى طرفین نگردیده،و  منجر به فساد گردد میطع امکان از بین رفتن آن منقو  ،شود مى
عذاب نجات بدهد تا هر کدام مطابق و  وسیله طلاق هر دو طرف خود را از رنجه بو 

زندگى سعاتمندى را در پیش و  رغبت خویش شریک زندگى خود را انتخاب کند،و  میل
 گیرند.

 گرداند میه داخل بهشت صالحه را که خداوند جل جلالو  نا گفته نماند زنان مسلمان
هر گاه و  که از جمله مسلمانان کسى را که بخواهد بنکاح بگیرد، دهد میبرایشان اختیار 

ها  آن صالحه در دنیا چندین شوهر کرده باشد در بهشت از جملهو  یک زن مسلمان
 .گیرد مىرا  شانمحبوبترین

 دهم: در امور صحى
احادیث رسول و  ه است در قرآن کریماصول طب را به ارمغان آوردو  اسلام مبادى

راه و  روحىو  دارد که راجع به امراض جسمى وجود احادیث متعددىو  آیات) (اکرم 
 :فرماید می، خداوند جل جلاله کند میبحث ها  آن تداوىو  علاج آن
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ِلُ مِنَ ﴿  .]٨٢ [الإسراء: ﴾مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنِ�َ  ٱلۡقُرۡءَانِ وَُ�َ�ّ
 .»رحمت براى مؤمنان استو  وفرود آوردیم از قرآن آنچه را که شفاء«

نزَْلَ االلهُ «: فرماید می) (ورسول اکرم 
َ
 دَوَاءً  مَا أ

َ
نزَْلَ له

َ
عَلِمَه مَنْ عَلِم  ،مِنْ دَاء إلاِ وَأ

 .»مَنْ جَهِل وجَهِلهَُ 
و  براى آن داروىمرضى یا دردى را خداوند جل جلاله پیدا نکرده مگر اینکه « :یعنى

 .»آنکه نداندآن را  ندانستو  آن را، کسیکه دانستآن را  داند میدوائی را آفریده است، 

 .»االله ولا تداوا بحرام تداوا عباد«: فرماید مینیز  و
 .»به چیز حرام تداوى نکنیدو  اى بندگان خداوند تداوى کنید«

 ه از مهمترین کتاب در بیان اسلامکتاب زاد المعاد فی هدي خیر العباد اثر ابن القیم ک
 است در ین با مطالب جالبى دارد. )(سیرة خاتم النبیین حضرت محمد و 

 زراعت: و  تجارتو  یازدهم: در مورد اقتصاد
خود احتیاج دارند از قبیل ها  قریهو  ها در حیات خویش در شهرها  انسان وآنچه که

سنت مطهره بیان و  همه در قرآن کریم ها این تنظیمىو  نان احتیاجات اجتماعى،و  آب
 باره باقى نیست.در این  مفصل آمده که هیچ مشکلىو  طورى کاملو  شده

 ها آن راه خلاصى ازو  دوازدهم: در مورد دشمنان پنهانى
آخرت و  خداوند در قرآن کریم دشمنان مسلمان را که باعث تباهى او در دنیا

را نیز شرح کرده است، از جمله این ها  آن ات ازنجو  راه خلاصو  بیان نموده، گردند مى
، این کند مى دشمنانان یکى هم شیطان است، شیطان دیگر دشمنان مسلمان را تحریک

از بهشت خارج ایشان را  مادر ما حواء علیهما السلام بود کهو  ملعون دشمن پدر ما آدم،
کفر اندازد تا را در ها  آن کوشد یاین دشمن اولاد آدم تا پایان جهان است، مو  ساخت،
 را به عذاب دوزخ معذب گرداند.ها  آن خداوند
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تا مرتکب گناهى گردد تا مورد  کند میوچون از کافر ساختن او عاجز گردد، سعى 
 غضب خداوند جل جلاله قرار گیرد.

 دردلو  ،کند میانسان مانند خون حرکت در و  شیطان روحى است که جسد ندارد،
راه و  تا سر انجام در دام آن افتد، دهد میفساد را زیبا جلوه و  شر و ،اندازد مى سوسهو

است اینست چون مسلمان دچار  فرموده که خداوند جل جلاله خلاصى از آن طوري
یا قصد ارتکاب گناهى داشته باشد باید این جمله را تکرار کند: و  غضب گردد،و  خشم

 معصیت را مرتکب نگردد،و  رك دهد،غضب خود را تو  »أعوذ باالله من اليشطان الرجيم«

چون و  باید مسلمان به یقین بداند که عامل تحریک او به ارتکاب معصیت شیطان استو 
 .کند مى از او اظهار بیزارىو  شیطان انسان را در معصیتى بیندازد آنوقت از پیش اورفته

 :فرماید میخداوند جل جلاله 

يَۡ�نَٰ  إنَِّ ﴿ ذُِوهُ ٱلَُ�مۡ عَدُوّٞ فَ  ٱلشَّ ْ حِزَۡ�هُ  �َّ �ۚ إِ�َّمَا يدَۡعُوا صَۡ�ٰبِ  ۥعَدُوًّ
َ
ْ مِنۡ أ ِ�َكُونوُا

عِ�ِ   .]٦[فاطر:  ﴾٦ ٱلسَّ
خواهد از  یرا دشمن بگیرید، هر آئینه شیطان م هر آئینه شیطان دشمن شما است پس او«

 .»پیروان خویش تا از اصحاب دوزخ شوند

پیروى و  ن را دعوت به ترك حقعمده انسان هوى است، هوى انسا دومین دشمن
عدل یکى از انواع هوى و  حق ، تقدم عاطفه برنماید میعصیان از حکم الهى و  باطل

هوى را و  خداوند پناه بخواهده راه نجات از این دشمن این است که بنده بو  ،باشد مى
 دشوار هم تمام شود.و  که برایش تلخ این اوو  از حق پیروى کندو  ذاردگکنار ب
نارواى نفس اماره بالسوء و  نفس اماره باسوء است از جمله اوامر زشت شمن سومد

 ، مثلاً دلشکند میرغبت به گناهى پیدا و  ست که انسان در نفس خود میلا مثلاً این
ست که انسان ا این راه خلاصى از آنو  امثال آنو  یا شراب بنوشدو  خواهد زنا کند، مى

از ارتکاب عمل ناروا صبر و  جل جلاله پناه بخواهد، خداونده شیطان بو  از شر نفس
که دلش  یینوشیدن چیزهاو  وقت مرض از خوردن نماید، چنانچه که انسانى در



 85 فصل چهارم: منهاج اسلام 

ها  آن نوشیدنو  که خوردن داند می؛ زیرا کند مییا بنوشد پرهیز و  بخوردآن را  خواهد می
 .نماید میا از آن پرهیز لذ ،گردد میبنوشد تکلیف زیاد و  برایش ضرر دارد، اگر بخورد

که بازیچه ند هست همان بندگان عصیانگرها  این شیطان انس است، دشمن چهارم:
که  این عمل منکر را به هر کسیو  ،شوند میمرتکب منکرات و  دست شیطان قرار گرفته

و  ها آن جستن ازدوري ین دشمن ا ، راه خلاصى ازدهند میمجالست نماید انتقال ها  آن با
 است.ها  آن برخاست باو  شستعدم ن

 حیات سعاتمندو  سیزدهم: در مورد اهداف عالى
بهره مند شدن از مغریات فانى آن و  هدف عالى مسلمان در زندگى حیات این دنیا

حیات و  در اسلام آماده گیرى براى سعادت حقیقىنیست، بلکه هدف عالى زندگى 
ت آخرت است، مسلمان صادق دنیا حیاو  آن همان زندگى بعد از مرگو  جاودانى است،

هدف و  که غایه داند میرا مزرعه آخرت  آنو  ،دهد میمورد استفاده قرار  وسیله را بعنوان
 . مسلمان همیشه این قول خداوند جل جلاله را بیاد آورد که:باشد مینمسلمان 

نَّ وَمَا خَلَقۡتُ ﴿ �سَ وَ  ٱۡ�ِ  .]٥٦[الذاريات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ
 .»و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند«

 که: کند میواین هدایت خداوندى را تکرار 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا َ  ٱ�َّقُوا مَتۡ لغَِدٖ� وَ  ٱ�َّ ا قَدَّ ْ وَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ مَّ ۚ  ٱ�َّقُوا َ َ إنَِّ  ٱ�َّ خَبُِ�ۢ  ٱ�َّ

ِينَ َ� تَُ�ونوُاْ كَ وَ  ١٨بمَِا َ�عۡمَلُونَ  َ �سَُواْ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ
ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
�سَٮهُٰمۡ أ

َ
َ�  ١٩ ٱلَۡ�سِٰقُونَ فَأ

صَۡ�بُٰ 
َ
صَۡ�بُٰ  ٱ�َّارِ �سَۡتَويِٓ أ

َ
صَۡ�بُٰ  ٱۡ�َنَّةِ� وَأ

َ
 .]٢٠-١٨[الحشر:  ﴾٢٠ ٱلۡفَآ�زُِونَ هُمُ  ٱۡ�َنَّةِ أ

ید، از خدا پروا دارید؛ و هر کسى باید بنگرد که براى ا اى کسانى که ایمان آورده« :یعنى
فردا[ى خود] از پیش چه فرستاده است؛ و [باز] از خدا بترسید. در حقیقت، خدا به آنچه 

و چون کسانى مباشید که خدا را فراموش کردند و او [نیز] آنان را دچار  .کنید آگاه است مى
زخیان با بهشتیان یکسان نیستند؛ بهشتیانند که دو. خودفراموشى کرد؛ آنان همان نافرمانانند

 .»کامیابانند
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 :فرماید میدر آیه دیگرى  و

� يرََهُ ﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ ۥَ�مَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  .]٨-٧[الزلزلة:﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

بدى اى  و هر که هموزن ذره. د] آن را خواهد دی اى نیکى کند [نتیجه پس هر که هموزن ذره«
 .»د] آن را خواهد دی کند [نتیجه

یابد که هدف او در این زندگى  یدر م خواند میآن را  مسلمان چون آیات امثال
خداوند و  که در انتظار اوست آماده گیرى نموده حیاتیو  خاطر آیندهه چیست لذا ب

 تا موجب رضاى او دهد می عملى را انجامو  ،کند میجلاله را به اخلاص عبادت  جل
جهان احساس راحت نموده در دنیاى در این  برکت عبادتو  گردد تا در فضاى پر فیض

 ست که خداوند جل جلاله اوا اکرام خداوندى شامل حالش گردد، همانو  دیگرى فضل
، پس عبادات مفروضه را دهد میرعایت خود قرار و  جهان در پناه لطف خوددر این  را

، مناجات کند میاز آن احساس لذت و  ،دهد میمر خداوند جل جلاله انجام مطابق اوا
، به گردد مینان قلبى برایش حاصل یبا ذکر خدا اطمو  ،سازد میرا منور  خداوند دل او

 چون دعاىو  ،کنند میمردم از او راضى شده در حقش دعاى خیر و  کند میمردم نیکى 
هاي  انسانچون با و  ،گردد میرایش حاصل مسرت بو  انشراح صدر شنود میرا ها  آن

 کنند میاحسان را نشناخته کفران نعمت و  برخورد کند که قیمت نیکى دونانو  پست
خاطر رضاى خداوند جل جلاله انجام داده ه ؛ زیرا نیکى را او بکند مىاحساس ناراحتى ن

این مسلمان و  ،کند مییا نباشند براى او تفاوت نو  است پس مردم از او خوش باشند
به و  ،کنند میتاز و  عناصر فاسد را بشنود که علیه دین تاختو  چون سخن گمراهان

ه را در تمسک ب علاقه اوو  این چیزها هنوز هم عشق کنند مىاستهزاء و  متدینین توهین
تا  کند مىیا تجارتخانه کار و  یا فابریکهو  یا مزرعهو  در اداره او بخشد، یدین قوت م

و  ،گردد مىعین حال مایه اجر اخروى او در و  از ثمره عمل او نفع بردارند،مسلمانان 
 .کند میعمل خویش حیات آبرومندانه را کمائی و  خودش هم از ثمره کسب
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که  قار زندگى کند زیراو آبرومند با خواهد میو  کشد، زحمت میو  کند مىاو کار 
و  شه را نسبت به مؤمن ضعیفیپو  صاحب کارو  جلاله مؤمن قوى جل خداوند داند می

سط را و بیدارى خویش جانبو  نوش، خوابو  ناتوان دوست دارد مسلمان در خورد
 نیرو پیدا نماید، با همسر خود معاشرتو  تا در اطاعت خداوند قوت کند مىرعایت 

و  تا خداوند جل جلاله را پرستش کنند در مرگ خواهد مینماید تا عفیف بماند اولاد  مى
و  امثالشان مسلمانان صالح زیاد کردند،و  ها آن وجود باو  برایش دعاء کنند،زندگى 

 برابر هر نعمت ازدر و  شود مى پاداش دادهو  وسیله از هم این چیزها برایش اجر بدین
لطف خداوند جل جلاله معترف گشته به ه بو  ،ردوآ مى شکر خدا را بجاها  ین نعمتا

برابر این در و  نعمت خداوند جل جلاله استو  لطف همه اثرها  این که داند مییقین 
چون برایش تکلیفى چون بیمارى، و  ،گردد میپاداش و  شکرآن بار دیگر مستحق اجر

 معتقدو  قرارى از خود نشان نداده بیمصائب دیگرى عاید گردد و  گرسنگى، خوف
مندى لهى رضاابر تقدیرات اکه اینهم از طرف خداوند جل جلاله است لذا در بر شود مى

که این مصائب یک امتحان  نماید می یقینحمد خدا را بجا آورده و  صبر کندو  نشان داده
استقامت را از دست ندهد، اینجاست که حمد و  صبرها  این خداوندى است. پس در برابر

 کند میاستقبال آن را  طورىو  ،گردد میمشکل برایش آسان و  ،ردوآ مىخدا را بجا 
 ،گردد می شفاى او وسیله که دواء داند میخورد زیرا او  داروى تلخ را میقسمیکه مریض 

و  خاطر نیل سعادت حقیقىه عالى در زندگى بسر برد ب ي چون مسلمان با این روحیهو 
در این  ردد، او بدون شکگ نمى زندگى باعث ملامت خاطر اوهاى  جاودان کدورت

دنیاى دیگر هم به انتظار اوست.  سعادت جاودان درو  کند مىزندگى احساس سعادت 
 :فرماید میخداوند 

ارُ تلِۡكَ ﴿ � ِ�  ٱ�خِرَةُ  ٱ�َّ ِينَ َ� يرُِ�دُونَ عُلُوّٗ �ضِ َ�ۡعَلهَُا لِ�َّ
َ
 ٱلَۡ�قِٰبَةُ وََ� فَسَادٗ�ۚ وَ  ٱۡ�

 .]٨٣[القصص:  ﴾٨٣للِۡمُتَّقَِ� 
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فساد را در روى زمین و  ده سرکشىکه اراایم  قرار دادههائی  آن زندگى آخرت را براى« :یعنى
 .»عاقبت از پرهیزگاران استو  ندارند
 :فرماید مى نیز و

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡييِنََّهُ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
ۖ وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ  ۥمَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ

حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ 
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
 .]٩٧النحل: [ ﴾٩٧أ

هرکس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در این دنیا) زندگی «
بخشیم و (در آن دنیا) پاداش (کارهاي خوب و متوسط و عالی) آنان را  پاکیزه و خوشایندي می

 ».بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد

زن مسلمانیکه بخاطر کسب و  مرد هدد میامثال آن خداوند خبر و  ین آیه کریمها در
هم در و  این دنیا را هم درها  آن خداوند دهد میرضاى خداوند عمل صالحى را انجام 

چه  )(مورد رسول اکرم در این  و ،گرداند مىخوشبخت و  جهان دیگر سعادتمند،

مْرَهُ كُلَّهُ خَْ�ٌ وَ « اند: خوش فرموده
َ
مُؤْمِنِ إِنَّ أ

ْ
مُؤْمِنِ إنِْ عَجَباً لأمْرِ ال

ْ
حَدٍ إلاِ للِ

َ
ليَسَْ ذَاكَ لأ

 ُ
َ

ا له اءُ صَبَرَ فكََانَ خَْ�ً صَاَ�تهُْ ضَرَّ
َ
ُ وَ�نِْ أ

َ
ا له اءُ شَكَرَ فكََانَ خَْ�ً صَاَ�تهُْ سَرَّ

َ
 .»أ

تعجب است بر مسلمان که کارش همه خیر است، چون خوشى برایش برسد شکر «
پس این ضرر  کند میایش برسد صبر چون ضررى برو  شود میپس برایش خیر  کند مى

 .»شود میهم برایش بخیر تمام 
که اسلام تنها مقیاس (معیار) صحیح  رسیم میاز آنچه تا اینجا آمدیم به این نتیجه 

دیگر هر چه مذاهب و  عادلانه استو  این یگانه برنامه نیکو  بد بوده،و  براى نیک
تربیه و  اجتماع،و  م روانشناسى،دارد چه در ساحه عل وجود هاى بشرى مکتبو  فکرى
همه باید در روشنائی اسلام تصحیح ها  این اقتصاد،و  چه در ساحه سیاستو  باشد،
مایه سعادتى ها  این اگر نه ناممکن است کهو  حقائق خود را از اسلام فراگیرند،و  شوند،

 .گردند میآخرت در و  جهاندر این  گردند، بلکه بر عکس باعث بدبختى



 
 
 

 :نجمفصل پ
 رد بعضی شبهات

 :سازند مىاسلام را متضرر که  ییها آن 

 :شوند میدو دسته تقسیم ه ب سازند مىمتضرر و  که اسلام را بد نام مردمی
 ،کنند مىعمل خود مخالف اسلام رفتار و  اما در قولاند  مدعى اسلامکه  ییها آن اول:

نباید و  ممثل اسلام نیستند،ها  این که اسلام از آن بیزار است، گردند میمرتکب اعمالى و 
 را به اسلام نسبت داد.ها  این اعمال

 از: اند  واین طبقه مردم عبارت
از قبیل آن عده از مردم که  اند، از لحاظ معتقدات دچار انحراف شدهکه یی ها آن الف:

 ،کنند میاحتیاجات خویش را از صاحبان این قبرها مطالبه و  قبرها طواف کرده به اطراف
 .دانند میضرر و  آنها را قادر بر نفع و

فرائض را ترك اند  دین شدهو  که دچار انحراف در اخلاق منحرفینیو  اباحیونب: 
دشمنان خدا را  گردند مىنوشیدن شراب مرتکب و  محرماتى را چون زناو  ،کنند مى

 .گردانند میمشابه ها  آن خود را بهو  ،دارند میدوست 
خداوند ه که ایمانشان باند  مسلمانانى رسانند میاسلام ضرر گروه دیگري که به و  ج:

در اداى ها  این ،کنند مىصورت ناقص تطبیق ه جل جلاله ضعیف بوده، تعالیم اسلام را ب
، مرتکب برخى از اعمال حرام کنند مىاجبات را ترك نو اما اند، اجبات مقصرو برخى از

 رزى درو ، چون دروغ گفتن، خلافشمرد میرا گناهان کبیره ها  آن که اسلام گردند می
بد نام و  همگى اسلام را متضررها  این غیره..و  تقلب کارى، حسدو  وعده، خیانت

 کنند مىفکر  بینند مىرا ها  این چون اعمال شناسند نمىکه اسلام را  ، زیرا کسانیسازند مى
 .دهد میاین چنین کارها اجازه  انجاماسلام خود به 
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عبارتند از و  اند، که کمر را به بدنام ساختن اسلام بستهاند  نانىدسته دوم آ دوم:
ازقبیل مستشرقین، مبشرین،  شوند میهاى مختلفى تقسیم  هها به گرو اینو  دشمنان اسلام

 کرده کمال سماحترا تعقیب ها  این که نقش قدم دیگر آن هم کسانیو  یهودو  مسیحیین
 است. را به غیض آوردهها  آن انتشار اسلامو 

 .)1(پذیرد مىآن را  اسلام چون دین فطرت است پس طبیعت انسان بلى!
 زیرا دینی را برند مىى بسر وجدان ناراحتىو  مذاهب دیگر در تشویشو  پیروان ادیان

فقط مسلمان است که از دین خویش و  ،یابند مىکه پیروان آن بافطرت خود موافق ن
و  مطابق طبیعتند است ب يپاو  آن معتقد، زیرا دینى که به باشد مىمطمئن و  راضى

 . کند مىناراحتى نو  فطرت اوست پس احساس تشویش
این مستشرقین در حملات خود علیه اسلام گاهى دست به تکذیب رسالت 

که از  کنند مىرا به عیوبى منسوب  )(گاهى جناب آنحضرت و  ،زنند می )(آنحضرت
تا  پردازند مىهدایات اسلام و  ى از احکامتشویش برخه زمانى هم بو  همه آن برئ است،

ه جنتی بىو  شان عبثیها تلاش هم زباو  فرمان بردارى متنفر گردانند،و  مردم را از قبول
یارى مقامت طولانى در برابر حق را و  باطل توانو  ،ندگجن مىبا حق ها  آن زیرا ماند مى

 :فرماید مىندارد. خداوند جل جلاله 

ْ نوُرَ  ُٔ ِ� يرُِ�دُونَ ِ�ُطۡ ﴿ ِ وا فَۡ�هٰهِِمۡ وَ  ٱ�َّ
َ
ُ بأِ ِ  ٱ�َّ ِيٓ هُوَ  ٨ ٱلَۡ�فٰرُِونَ وَلوَۡ كَرهَِ  ۦمُتمُِّ نوُرهِ  ٱ�َّ

رسَۡلَ رسَُوَ�ُ 
َ
ِ  ۥأ  ﴾٩ ٱلمُۡۡ�ُِ�ونَ وَلوَۡ كَرهَِ  ۦُ�هِِّ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُظۡهِرَهُ  ٱۡ�َقِّ وَدِينِ  ٱلهُۡدَىٰ ب

 .]٩-٨[الصف: 
گر چه کافران -هند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا خوا مى« ترجمه:

اوست کسى که فرستاده خود را با هدایت و  .نور خود را کامل خواهد گردانید -را ناخوش افتد

 .»ولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانهكل مولود ي«اند:  فرموده )(پیغمبر اکرم  -1
اسلام را  هنخوا ه یاچون بحال خود گذاشته خواو  شود فطرت اسلام پیدا مىه هر نوزاد ب« :یعنى

 .»آید عمل مىه ی به آن بیرهنماو  علت تربیته قبول او از ادیان دیگر بو  پذیرد، مى
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آیین درست روانه کرد، تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند، هر چند مشرکان را ناخوش 
 .»آید

 منابع اسلام:

احادیث و  کتبو  بخواهید اسلام را به چهره حقیقى آن بشناسید پس قرآن کریم چون
امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل سنن ابى چون صحیح بخارى، صحیح مسلم، موطأ 

و  سیرت ابن هشام را،و  را مطالعه کنید، سنن ابن ماجه سنن دارمىو  داود، سنن ترمذى،
کتاب زاد المعاد فی هدي خیر العباد از علامه و  ن کثیر،تفسیر ابن کثیر علامه اسماعیل اب

توحید دعوت مىکردند از نظر و  کتب آن پیشوایان اسلام را که به راه حقو  ابن القیم،
 بگذرانید 

و  ،کند میى که به امور مخالف اسلام دعوت یها کتاب آنو  اما کتب مستشرقین
و  لعن افتراءو  ن قیم را مورد طعناب ،داعیانى چون ابن تیمیهو  اصحاب بزرگان دین

 اند. گمراه کنندهها  این بپرهیزید؛ زیرا ها کتاب ، ازخواندن ایندهند میبهتان قرار 

 مذاهب اسلامى:
و  مرجعو  از اسلام است آن عبارتو  ند،هست احدو همه مسلمانان بر یک مذهب

و  مذاهب مالکىنام ه است، اما آنچه که ب )(احادیث رسول اکرمو  منبع همه قرآن
مدارس مختلفه فقهى است که این ها  آن منظور از شود مىشافعى یاد و  حنفىو  حنبلى

و  شاگرد هر امام آن قواعدو  ند،داد میائمه به شاگردان خویش مطالب فقهى را درس 
و  ند گرد آورده،کرد میاستنباط  )(احادیث رسول اکرم و  مسائل را که از آیات قرآن

 این مذاهب در اصولو  نام مذهب را گرفته است،و  هر امام منسوب شده این مسائل به
و  اند، است همه متفق )(سنت پیغمبر و  مبناى خویش که عبارت از قرآن کریمو 

ین ائمه به شاگردان خویش هدایت داده ا هر یک ازو  ،باشد مىاختلافات در مسائل فرعى 
 قول استاذو  سنت باشد به آن عمل کنندو  بودند که چون قولى را دریابند که مؤید قرآن
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او  مقلد باشد،ین مذاهب ا یکى ازه مسلمان ملزم نیست که بو  امام خویش را بگذارند،و 
حق را با هرکه بیابد به آن عمل  تواند مىسنت ملزم است، پس و  برابر حکم قرآن فقط در

 کند.
استعانت به و  طواف قبور از قبیل شود میکه در پیروان این مذاهب دیده  انحرافاتی

غیره این مسائل مخالف نظر ائمه این مذاهب و  تأویل در صفات خداوندىو  اهل قبور
 است 

  اند: از اسلام خارجکه  ییها فرقه
مسلمان  ولی در واقع، دانند میکه خود را مسلمان  شود میپیدا هاى  در جهان گروه
 ها: از جمله این گروه اند، انیتحدو منکرو  شان مخالف اسلامنیستند؛ زیرا عقائد

 گویند میها  آن ،باشد میتناسخ و  که معتقد به حلول یکى هم طائفه باطنیه است
به  )(معنى ظاهر که رسول اکرم و  دو معنى دارد،و  نصوص دینى از خود دوپهلو

ها  آن آن اجماع دارند، دیگر معنى باطنى که مسلمانان برو  بیان فرموده،آن را  مسلمانان
هاى  نامه ، (ناگفته نماند که باطنیه بکنند میضع و آن را خواهشات خویشو  يمطابق هو

 عراق ،که در هند، شام، ایران شوند میمتعدد تقسیم هاى  دستهه بو  ،شوند مىمختلف یاد 
برخى از متقدمین از جمله شهرستانى در کتاب  اند، ندهکاسلامى پراهاى  سائر کشورو 

بعضى از علماء و  تفصیل بیان کرده است.ه را بها  آن النحل)و خویش بنام (الملل
را از ها  آن جدیدى ازهاى  فرقهو  هاى مفیدى نوشته بحثها  آن متأخرین هم راجع به به

 یلانى در تعلیقات المللگمحمد سعید  اند، غیره شرح نمودهو  بهائیو  جمله قادیانى

ر دانشگاه اسلامى مدینه منوره در کتاب الحمد استاد د شيبةشیخ عبدالقادر و  النحلو

  اند. نام بردهها  آن از »الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة«

ینکه ا ملحدان بعد ازو  آتش پرستانو  علت پیدائش باطنیه اینست که گروهى از یهود
فکر در و  ی در ایران گرد هم جمع شدهیجو غرض انتقامه سرعت انتشار اسلام را دیدند ب
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فهم معانى قرآن در و  ندگى مسلمانان شوند،کپراو  مسلکى شدند تا باعث تشتت انشاء
تباه کن را پایه و  قلق فکرى ایجاد کنند همان بود که این مذهب فاسدو  کریم تشویش
منسوب به خاندان و  از آل علیها  آن بخاطر جلب عوام مدعى شدند کهو  گذارى کردند،

را از  گروهى عظیمى از جهان وسیله به اینو  اند، بیت پشتى بانان اهلو  از شیعهو  نبوت
 راه حق منحرف ساختند.

نام او ه گمراه یکى هم غلام احمد قادیانى است که بو  از جمله این گروه منحرف
میان آمد دعواى پیغمبرى کرد ه مسلک فاسد قادیانى مسمى گردید، این شخص در هند ب

و  که او را روى کار آورده بود در اختیارها  گروهى از مردم بگردش جمع شدند، انگلیس
و  گذاشته ها مال فراوانى را در اختیار او استخدامش کرد، انگلیس خود اغراض شومدر 

پیروى  جاهل از اوو  وسیله گروهى از مردم گمراه بدینو  برایش دادند،هاى  صلاحیت
 کردند.

کتاب در این  داشت، اوتصدیق براهین احمدیه) نام (نام او نشر شد که ه کتابى ب
اصول اسلام را تحریف کرده است، از جمله تحریفات او نسخ جهاد و  دعواى نبوت کرده

و  آمیز پیش آمد کنند، مسالمتو  ها از راه نرمى : مسلمانان باید با انگلیسگوید میاست او 
 نجنگند.ها  آن با

م این گمراه 1908ال بالآخرة درسو  انتشار داد، )تریاق القلوب(کتابى دیگرى بنام 
براى سرپرستى و  ینکه گروهى زیادى از جاهلان را گمراه ساخت،ا هلاك شد بعد از

 مسلک فاسد خود شخصى را بنام حکیم نورالدین قائم مقام خود ساخت.
باطنیه یکى هم گروه بهائی است، مؤسس این مسلک شخص هاى  واز جمله فرقه

زدهم در ایران این مسلک گمراه کن را پایه است بنام محمد على شیرازى که در قرن نو
اثنا عشرى بود، اما بعدها از مسلک  ي این شخص در ابتداء شیعه گویند میگذارى نمود، 
سپس  اظهار کرد که مهدى منتظر است،و  براى خود مدعى مسلکى شد،و  شیعه جدا شد
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تعالى االله عما است، او اکنون اله شده و  حلول کرده او وجود دعوا نمود که االله تعالى در

 .الكافرون يقول

ها  بودائىو  براهم مورد ازدر این  و دوزخ را نمودهو  وانکار بعث، حساب، بهشت
که در میان این  کرد میاظهار و  مسیحیت جمع کرد،و  پیروى نمود، میان اسلام، یهودیت

حکام اسلام را بسیارى از او  ندارد، منکر نبوت خاتم المرسلین گردید، وجود رقىادیان فَ
عده زیادى و  ینکه هلاك شد، شخصى دیگرى بنام بها جاى او را گرفت،ا رد کرد، بعد از

 نام مسلک خود را بهائیه گذاشت.و  از مردم از او پیروى کردند،
دشمنان ها  این ، زیراباشند مىادعاى اسلام را دارند کافر  در حالیکهها  این فرقه

 اند. ران ساختن اسلام بستهویو  کمر به هدمو  اند، اسلام
پس بر تو انسان عاقل لازم است تا بدانى که اسلام محض ادعاى زبانى نیست، بلکه 

احادیث و  عمل کردن به آن است، پس در قرآنو  حدیثو  قرآن شناختاسلام 
سرانجام سعادت و  د،کنی میراه راست را پیدا و  هدایتو  تعمق کنید، نور )(پیغمبر

 .شود میبراین حاصل ابدى در بهشت 

 سوى نجات:ه دعوت ب

ه این ییغام را که ب اي، نصیب مانده یاى آنکه تا هنوز از شرف اسلام ب اى انسان عاقل!
 :کنم بیان میسعادت تو است برایت و  خاطر نجات

جهنم که بعد از مرگ در انتظار تو است خود را نجات و  از عذاب سخت الهى در قبر
 ده. 

صفت پروردگار، ه مسئله مشکل نیست، فقط خداوند جل جلاله را ب این کار چندان و
صدق این ه بو  صفت دین خود قبول کنید،ه اسلام را بو  عنوان پیغمبر،ه را ب )(محمد 

کلمه مبارکه را تکرار کنید: لا إله إلا االله محمد رسول االله، نمازهاى پنجگانه را اداء کنید، 
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اگر قدرت داشتید حج و  مبارك رمضان را روزه بگیرید،زکات مال خود را بپردازید، ماه 
 بیت االله را اداء کنید.

 ندارد مگر به اسلام. وجود سعادتىو  کنید؛ زیرا نجات آشکارو  اسلام خود را برملا 
خداوند و  اسلام دین حق استکه  کنم میبا عظمت قسم یاد و  ومن به خداى بزرگ

 .پذیرد مىن غیر از آن دین دیگرى راه ب
لاإله إلا که:  کنم میاعتراف و  سازم، همه مخلوقات را گواه میو  من خدا، فرشتگان، و

من از جمله مسلمانان و  که اسلام حق است کنم میاعتراف و  ،االله محمد رسول االله
ین ا همه برادران مرا در حالت مسلمان بودن ازو  خواهم که اولاد از خداوند میو  هستم،
حضرت  صحبتی در کنار و همرا در بهشت  همه ماو  نتقال دهد،سوى آخرت اه جهان ب

که این کتاب را  که هر کسی جویم میاز خداوند متعال مسألت و  ) جمع کند،محمد (
 یا بشنود نفعى ببیند، آیا ابلاغ کردم؟ خدایا گواه باشید.و  بخواند،

                          رب العالمين.واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد الله
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